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 بسمه تعالي
 

 :پيشگفتار 
 

پزشك بايد بداند تندرستي انسان را چگونه ميتوان نگاه داشت، بيماري او را چگونه ميتوان زايل                 
 .كرد و اسباب هر دو را چطور مي توان فراهم نمود

 
كتاب ذخيره خوارزمشاهي/ حكيم جرجاني 

 
 

 تاريخ پزشكي هر كشوري به كشورهاي ديگر، گره خورده و ريشه در عمق تاريخ انديشه و تمدن                   رچنده 
انسان ها دارد و نميتوان طب ايراني را از يوناني و اسلامي را از غيراسلامي مجزا نمود و طبق روند كلي حاكم بر                         

ج انديشه ها و تجربيات خود را به نسل          سير تكاملي انديشه و تفكر انسان ها همواره متقدّمين، سعي كرده اند نتاي             
بعدي، انتقال دهند و متاخرين نيز سعي نموده اند با مطالعه و به كارگيري تجربيات گذشتگان، نكاتي به آن                          
بيفزايند و به نسل هاي بعدي، منتقل كنند ولي بدون شك، تمامي اقوام در سراسر دوران تكامل علم پزشكي و                       

 اند و گاهي وقوع يك حادثه تاريخي مهم باعث تغيير ناگهاني در به ظهور رسيدن                 بهداشت، سهم يكساني نداشته   
استعدادهاي دروني بعضي از ملل، گرديده و در سايه اين شكوفائي، توانسته اند تا مدت ها پرچمدار علوم پزشكي و                     

ن مقدس اسلام و    بهداشت در سطح جهان باشند و اين واقعه تاريخي مهم در ايران باستان، چيزي جز ظهور دي                   
تشرّف اجداد موحدمان به اين آئين نجاتبخش، نبوده و هم در سايه اين تحوّل فكري و عقيدتي و استعداد ذاتي بود                     
كه توانستيم قرن ها اين پرچم را در دست داشته باشيم و اينك باز نگري به آن افتخارات را وظيفه شرعي و ملي                         

شكي ايران و جهان اسلام را اقدامي در جهت حصول اهداف اطلاع              خود دانسته تشكيل بانك اطلاعاتي كتب پز       
رساني نوين حوزه معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي دانيم چرا كه معتقديم                   

 با اين اقدام، راه را براي پژوهشگران ميهنمان هموار تر و بر سرعت و دقت پژوهش خواهيم افزود ـ  انشااالله 
 

، مفسر كتاب حاضر كه اجازه رايانه اي كردن          جناب آقاي دكتر علي اكبر ولايتي     جا دارد از استاد گرامي       
، مولف كتب   زنده ياد دكتر محمود نجم آبادي     كتاب را متواضعانه، مرحمت فرمودند تشكر نموده ياد استاد فقيد،             
 .   را گرامي داريم گرانقدر تاريخ پزشكي ايران قبل و بعد از اسلام و مفسر اين كتاب

 
 
 

 ميته رايانه اي كردن طب و بهداشت ك      
  ١٣٨١ائيز پ                  

 كتر حسين حاتمي د       

 ٢ 



 :مقدمه 
 والشافيه

 
 

" نون" و  " كاف" پاس، آن خداوندي راست كه قدرت بي نهايتش موجود است و مصنوعات را از ميان                  س 
 .در دايره امكان، تحقق يافت" يكون: "س، پ" كن: "بيرون آورد و چون فرمود

 
 درود بي حد بر سرور انبياء محمد مصطفي ـ  عليه افضل الصلوات و اكمل التحيات ـ  و سلام و رحمت                       و 

 .بر عترت طاهره زاهره آن راهنماي بشر در تمامي دوران
 

و اين  " يان و علم الابدان   علم الاد : العلم علمان : "لم طب، علمي است عظيم القدر كه در اخبار آمده است          ع 
رشته از علم در همه روزگاران بوده و در اسلام بدان اهميت فراوان داده شده است و مسلمين در پيشرفت اين علم                      

 .، نقش به سزائي داشته اند
 

ولف اين كتاب ـ  سيد اسمعيل جرجاني ـ  در تجدد طب اسلامي ـ  ايراني سهم بزرگي دارد كه با                            م 
 .يفاتش در اين مقدمه، اين موضوع كاملا براي خوانندگان، معلوم مي گرددمعرفي او و تال

 
عده اي از   : ال كه سخن در باره تجدد طب اسلامي و ايراني به ميان آمد، سخني داريم با دانش پژوهان                 ح 

بوده " بغر" افراد حتي با تحصيلات عاليه تصور مي كنند كه تحقيقات علمي و ادبي و امثال آنها فقط در انحصار                     
نيز مردماني بوده اند كه در اين ابواب، تحقيقات گسترده اي نموده اند و                  " شرق" و هست، در صورتي كه در         

 .خوشبختانه آثاري از آنان به جا مانده و در دسترس است
 

 زحمتي به   ٠٠٠يان اين نكته بدان منظور نيست كه دانشمندان غير مسلمان و غيرايراني در باره علم،                 ب 
اده و آن را ناديده گرفته اند، بلكه معتقديم كه آنان آثار ارزنده اي از خود به يادگار گذارده واكنون نيز                           خود ند 

سرگرم بررسي و تحقيق هستند و متذكر مي شويم كه طب ايراني بايد از نتايج زحمات آنان ـ  آنچه براي جامعه                        
ت، دور بريزد، نه آنكه كوركورانه تابع نظرات آنان          ايراني مفيد است ـ  كسب كرده و آنچه كه زائد و غير لازم اس                

 .باشد
 

بيب ايراني بايد با آگاهي از علوم و تجربيات اطباء پيشين، به تمدن و علوم كنوني جهان غرب ـ  كه                        ط 
هر روز با اكتشافات نويني روبرو مي شود ـ  توجه كند و با دقت تمام آنچه كه به حال جامعه ايراني مفيد است،                            

در غير اين صورت، يعني اگر اطباء امروزي پشت پا به خدمات             . مايد و آنچه كه لازم نمي داند، كنار بگذارد         اخذ ن 
اطباء سلف زنند و زحمات و دانش آنان را ناديده انگارند قطعا رابطه خود را با گذشتگان قطع نموده و در حقيقت                         

انقدر آنان را بر باد داده اند و اين مطمئنا به سودشان             فرزنداني خواهند بود كه با پدران خود قهر كرده و ميراث گر            
 .نخواهد بود

 ٣ 



 
 رح حال مولف خفي علائي ش

يا " (زين الدين " فرزند محمد فرزند محمود فرزند احمد و ملقب به           ) يا حسين (يد اسمعيل فرزند حسن     س 
از پزشكان نامدار سده پنجم و اوايل       " نيجرجا" و معروف به    ) يا ابوالفضائل يا ابوابراهيم   " (ابوالفتح" به  ) شرف الدين 

 ).٧١٩ ، ص ٢تاريخ طب در ايران، ج . (سده ششم هجري قمري و از سادات اصفهان بود
 

 ، ص   ٢عيون الانباء، ج    " (الشريف شرف الدين اسمعيل   : "آمده است " ابن ابي اصيبعه  " ر عيون الانباء، اثر     د 
  ٠ ) لغت نامه دهخدا٢٥٣٩ ـ  از زير نويس صفحه ٣١
 

ر ساير ماخذ و منابع به صورت هاي ديگر نيز آمده است، ولي آنچه مسلم است اينست كه وي از سلسله                     د 
 .آوازه به هم رسانده است" سيد اسمعيل جرجاني"يا" جرجاني" جليله سادات بوده و بيشتر به 

 
ذيل كلمه اسمعيل، و    فرهنگ معين،   (اتفاق افتاد   " گرگان"  هجري قمري در     ٤٣٤به سال   " جرجاني" ولد  ت 

 ).٧١٩ ، ص ٢تاريخ طب در ايران، ج 
 

متوفي در  " (بقراط الثاني " ملقب به   " ابوالقاسم عبدالرحمن بن علي بن ابن الصادق النيشابوري       " ي شاگرد   و 
" استادي ديگر در طب براي      " بقراط ثاني " غير از   . بود و طب را نزد وي آموخت      ) اواخر قرن پنجم هجري قمري    

 .مي شناسيم و اگر در نزد ديگران تلمذ كرده باشد، ما از آن اطلاع نداريمن" سيد
 

معين، ذيل كلمه   ( ـ  فقيه نيشابوري ـ  آموخت            "ابوالقاسم قشيري " حديث را از محضر       " رجانيج" 
  ٠) اسماعيل

 
"  جرجاني " ـ  مطالبي در باره       ٢٥٤٨ تا ٢٥٣٩ ـ  از ص      "اسماعيل" به دنبال كلمه    " دهخدا" رحوم علامه   م 

 : از ماخذ و مدارك چند آورده كه خلاصه و فشرده قسمتي از آن به قرار زير است
رقي وي در فنون علوم و شهرت وي  در صناعات طبيه در زمان دولت و اقتدار طبقه سوم از سلاطين                        ت ٠٠٠"

طبيه است و در تمام      و يكي از اطبائي است كه در دوره اسلام مقنن قانون و مجدد رسوم                 ٠٠٠خوارزمشاهيان بود   
مولد و  . اجزاي طب از نظري و عملي و مايتعلق بهما فايق و در اصابت راي و حسن مهارت مقدم مهره اين فن بود                     

منشا او جرجانست، پس از آنكه در فنون علوم خاصه در علم طب او را براعتي پيدا گشت، در زمان خوارزمشاه                          
استار مردم با كمال بود، راي خوارزم كرد و چون به دارالملك آن             كه دوستار اهل فضل و خو     ) ١(قطب الدين تكش    

 و در حفظ صحت و علاج، بوي وثوقي         ٠٠٠ملك رسيد و خوارزمشاه آمدن وي را بدانجا شنيد جوياي حال وي شد            
] ابن ابي اصيبعه    [كامل داشت و به نام نامي آن پادشاه عاليشان ذخيره خوارزمشاهي بنگاشت انتهن مورخ خزرجي                

٠٠٠  
 

 از جمله، ذخيره خوارزمشاهي است كه اشارتي بدان رفت و آن اول كتابي است كه در دوره اسلام به                       و 
 ٤ 



چون تقدير ايزدي چنان بود     ] جرجاني  : [ گويد ٠٠٠پارسي فصيح نگاشته شده و كمتر الفاظ تازي در آن مندرجست            
لم المويد المنصور ولي النعم قطب الدين نصره        كه جمع كننده اين كتاب بنده دعاگوي خداوند خوارزمشاه الاجل العا          

الاسلام جمال المسلمين قامع الكفره والمشركين  عمادالدوله  فخرالامه تاج المعالي اميرالامراء ارسلان تكين عين                 
الملوك والسلاطين ابوالفتح محمد بن يمين الملك معين اميرالمومنين ادام االله دولته و حرس قدرته قصد خوارزم                   

 به خدمت اين پادشاه نيك بخت شد، اندر سال پانصد و چهار از هجرت و خوشي هوا و آب ولايت  خوارزم                         كرد و 
 در باب بدن آدمي و علم طب و بيماري شرحي             ٢٥٤٨ پس از آن در دنباله اين شرح تا اوايل صفحه              ٠٠٠بديد  

 ).٢ "(٠٠٠آنگاه به شرح ساير مولفات سيد مي پردازد . مشبع آورده است
 

و تصنيف ساير مولفات به قول صاحب كشف         ) ٣(اني پس از مرگ قطب الدين و درك زمان اتسز            رجج 
 هجري قمري در مرو     ٥٣٥ و پاره اي     ٥٣٠و برخي به سال     )  ميلادي ١١٣٧( هجري قمري    ٥٣١الظنون به سال    

  ٠)  تاريخ طب در ايران٢ ج ٥٢١صفحه . (دانسته اند كه هم در اين شهر مدفون گرديد
 
 طبي گرگاني ولفات م

را چهار تاليف به زبان پارسي است كه از قديميترين متون طبي پارسي             " جرجاني" نچه كه معروف است،     آ 
 : عبارتند از" سيد اسماعيل" اما تا آنجا كه در تاريخ طب كشورمان آمده است  ،  آثار پارسي قبل از مولفات . است

  
 ابومنصور علي الهروي كه ظاهرا در سده چهارم نوشته شده           لابنيه عن حقايق الادويه تاليف  موفق الدين       ا 

 ).٢تاريخ طب در ايران، ج . (است
 

بخاري كه آنهم در    ) يا اخوين يا اخوي و يا آخربي      (دايه المتعلمين تاليف ابوبكر ربيع بن احمدالاخويني        ه 
 ، تاريخ طب در     ٢ ، ج    ٦٤٧ تا   ٦٤٠رجوع شود به صفحات     (سده چهارم هجري قمري به رشته تحرير در آمده است           

و چند تاليف   ) ٤(و چند اثر منصوص يا منسوب به شيخ         ) علم النبض    نبضيه    دانش رگ          ( و رگ شناسي      ) ايران
به يادگار جشن گشايش    ( شمسي   ١٣١٧رگ شناسي شيخ دو مرتبه يك بار به سال          . ديگر كه به چاپ رسيده است     

 انتشارات دانشگاه   ١١٦٢سي در هزاره شيخ و كتاب الابنه به شماره           شم ١٣٣٠و يك بار به سال      ) دبيرستان بروجرد 
گرچه اين مولفات طليعه كتب طبي       .  انتشارات دانشگاه مشهد طبع شده است       ٩تهران و كتاب هدايه به شماره        

 .پارسي است، اما به پاي مولفات طبي سيد نمي رسد
 
 : ما مولفات طبي جرجاني عبارتند ازا

 ـ  ذخيره از امهات و مطولترين و مشروحترين كتب طبي پارسي است كه                   شاهيذخيره خوارزم ) لفا 
 .جرجاني پس از قريب پنج قرن كه بيشتر مولفات طبي به زبان تازي بوده به پارسي تاليف كرده است

 
شهرت يافته و شايد يكي از مولفاتي        ) يا در زمان حيات مولف    (ين كتاب پس از تاليف در اندك مدت          ا 

مضافا بدانكه چون كتاب به پارسي نگاشته شد، طالبان          .  اين نظر كم نظير و بمانند قانون شيخ است          است كه از  
 ٥ 



 .ايراني علم طب را بدان رغبت بي نظيري بوده است
 

در مقالت چهارم در    " چهار مقاله " ليل واضح بر اين مطلب گفته نظامي عروضي سمرقندي در كتاب خود             د 
 هجري قمري يعني قريب بيست سال پس از مرگ سيد اسمعيل            ٥٥٠دود سال   علم طب و هدايت طبيب كه در ح       

محمد زكريا يا   ) ٦(يا حاوي   ) ٥( پس از كتب بسائط يكي بدست آورد چون سته عشر جالينوس              ٠٠٠: "آورده است 
مسيحي يا قانون بوعلي سينا يا ذخيره خوارزمشاهي و به وقت فراغت              ) ٨(يا صد باب بوسهل     ) ٧(كامل الصناعه   

 .پس مطلب معلوم شد كه ذخيره، زود شهرت علمي خود را بدست آورده است "٠٠٠مطالعه همي كند
 

خيره در ده كتاب است كه يك دوره كامل اصول طب و اخلاط و ماده ها و مزاج ها و تشريح اندام ها و                        ذ 
 غايط و تدبير نگاهداري      و بول و  ) ٩(تندرستي و بيماري و اعراض و آنچه كه از بدن خارج شود بمانند عرق و نفث                 

تندرستي در برابر هوا و  مسكن و طعام و شراب و خواب و بيداري و حركت و سكون و شناختن البسه و عطرها و                          
روغن ها و داروها و فصد و حجامت و حقنه و شياف ها و پرورش كودكان و توجه به پيران و مسافران و شناسائي                         

ن ها از سر تا قدم و شناسائي و درمان آماس ها و ريش ها و داغ كردن و                    بيماري ها از علت ها و علامات و درما        
شكستگي ها و در رفتگي ها و پاكيزگي و آراستگي ظاهر بدن و زهرها و علاج آنها و فادزهرها و داروها و تركيبات                       

 .داروئي مي باشد خلاصه يك دوره كامل علم طب و فنون وابسته بدان است
 

 . قسمت هائي از آن در كتابخانه هاي عمومي و خصوصي موجود استسخه هاي اين كتاب يان 
 

و كتاب اول ذخيره، توسط آقايان ايرج افشار ومحمدتقي دانش پژوه ضمن سلسله انتشارات دانشگاه                    د 
ايضا كتاب اول ذخيره را دكتر محمد شهراد و دكتر جلال مصطفوي            . تهران به چاپ رسيده، ولي بعدا متوقف گرديد       

 دكتر محمد حسين اعتمادي و سه كتاب بعدي ذخيره را آقاي دكترجلال مصطفوي كاشاني از طرف                     كاشاني و 
 .انجمن آثار ملي به چاپ رسانده است

 
متذكر گرديده كه ذخيره خوارزمشاهي به       ) ١١(در كتاب تاريخ طب در ايران         ) ١٠(كتر سيريل الگود     د 

نقل از زير   ( موجود است    ١١٦٩ه ملي پاريس به شماره       عبري برگردانده شده و نسخه ناقصي از آن در كتابخان           
 ،  ٢١/٢٢٠ شمسي ، صفحات     ١٣٣٣نويس فهرست كتب خطي كتابخانه دانشكده پزشكي، حسن ره آورد، تهران              

  ٠)  ، ستون سوم لغت نامه دهخدا٢٥٤٨ايضا صفحه 
 

مري ترجمه  جري ق ه ٩٨٢ابوالفضل محمد بن ادريس دفتري متوفي به سال          " خيره به تركي توسط     ذ
ايضا ترجمه اردوي ذخيره در هند چاپ سنگي شده و به عبري در آمده         ) ٥٢٨ صفحه   ١كشف الظنون ج    (شده است   

از زير نويس   . (  موجود است  ١١٦٩است و نسخه ناقصي از آن در كتابخانه ملي پاريس چنانكه آمد به شماره                   
براي اطلاع بيشتر رجوع     (٠) حسن ره آورد   فهرست كتب خطي كتابخانه دانشكده پزشكي تهران         ٢١/٢٢٠صفحات  
در لغت نامه دهخدا و مقدمه ذخيره، چاپ افست نسخه اصلي قديمي به كوشش علي                  " كلمه اسماعيل " شود به   

  ٠) اكبر سعيدي سيرجاني

 ٦ 



 
ر باره ذخيره خوارزمشاهي و تحقيق در باره اين كتاب كه مولف آن موجد طب ايراني اصيل است، بايد                     د
 .يبان توانا همكاري كرده تا حق مطلب ادا گردداطباء و اد

 
 . در باره اين تاليف ـ  جداگانه ـ  خواهيم پرداختخف علائي) ب
 
 ـاين كتب نيز به زبان پارسي است كه به           )اغراض الطب = اغراض  (= الاغراض الطبيه و المباحث العلائيه        ) ج

تاليف گرديده  ) ١٢( علاءالدين اتسز خوارزمشاه     خواهش و توصيه مجدالدين ابومحمد صاحب محمد البخاري وزير         
 .است

 
ين كتاب بمانند خفي علائي و زبان پارسي و تلخيصي از ذخيره است ، بدين معني كه از ذخيره                            ا

 ).١٣(مختصرتر و از خفي علائي مفصل تر است 
 

مقاله چنانكه نظامي عروضي سمرقندي در كتاب چهار          . ين كتاب در زمان سيداسمعيل شهرت داشته       ا
 هجري قمري تاليف كرده آورده      ٥٥٠كه در حدود سال     "در علم طب و هدايت طبيب       " عروضي در مقالت چهارم     

ابوبكر ) ١٦(محمد زكرياء رازي يا هدايه       ) ١٥(ثابت بن قره و منصوري       ) ١٤( وازكتب وسط ذخيره      ٠٠٠: "است
  ٠ "٠٠٠صاء تمام بر استادي مشفق خوانداحمد فرج يا اغراض سيداسمعيل جرجاني باستق) ١٧(اخويني يا كفايه 

 
ز عبارت بالا مستفاد مي گردد كه مولفات پزشكان ايراني پس از قريب پنج قرن كه عموما به زبان تازي                    ا

بوده به پارسي تاليف گرديده است و استقلال فكري و قلمي يافته و پزشكان ايراني توانستند به بهترين وجه اين                      
 .نمونه كامل و بي نظير اين اطباء سيداسمعيل مي باشدامر را كفايت كنند، كه 

 
 ٧٣٨رجوع شود به صفحه       . (سخ خطي متعدد از اين كتاب در كتابخانه هاي جهان و ايران موجود است              ن

  ٠)  ، تارخ طب در ايران٢، ج 
 

 شمسي از طرف بنياد فرهنگ ايران به كوشش علي اكبر سعيدي سيرجاني نسخه خطي                 ١٣٤٥ر سال   د
 ٧١٥ در   ١٠ هجري قمري محفوظ در كتابخانه مركزي از طرف بنياد فرهنگ ايران به شماره                ٧٨٩ب درسال   مكتو

 .صفحه چاپ عكسي افست به قطع رحلي خشتي به طبع رسيده است
 

نانكه در ابتداي كتاب آمده، معلوم مي شود كه جرجاني كتاب را براي اتسز فرزند خوارزمشاه تاليف كرده                چ
تاب اغراض، مشتمل بر پنج     ك. مجدالدين ابومحمد صاحب بن محمد البخاري انجام داده است         و بر حسب توصيه     

 .كتاب است
 
 . ـ  اين كتاب بنظر مي آيد كه چهارمين كتاب طبي پارسي سيداسمعيل استيادگار) د
 

 ٧ 



ر باره اين كتاب نظامي عروض سمرقندي در مقالت چهارم كتاب خود در باره علم طب و هدايت                         د
 كه از اين كتاب صغار كه استادان مجرب تصنيف كرده اند يكي پيوسته با خويشتن دارد                  ٠٠٠: "ورده است طبيعت آ 

و خفي  ) ١٩(محمد بن زكريا و كفايه ابن مندويه و تدارك انواع الخطاءفي التدبير ابوعلي               ) ١٨(چون تحفه الملوك    
پس معلوم شد اين تاليف طبي        "٠٠٠ت  علائي و يادگار سيد اسمعيل جرجاني زيرا كه بر حافظه اعتمادي نيس              

 .جرجاني بمانند سه تاليف ديگرش مورد توجه بوده
 

به . ( ز يادگار نسخ خطي در كتابخانه هاي عمومي و شخصي و دانشكده هاي پزشكي موجود است                    ا
  ٠)  ، تاريخ طب در ايران مراجعه شود٢ ، ج ٢/٧٤١صفحه 

 
شت است و آنچه مسلم است سيد اسمعيل در كتاب           ادگار در پنج بخش است و يك دوره طب و بهدا            ي

 .هاي تاليفي طبي خود از كتاب هاي پيشينيان استفادات كامل كرده است
 
 :  منسوب به سيد اسماعيلساير مولفات) ه
صفحه . (هرزوري رساله اي در اخلاق كه بخشي نغز و لطيف دارد، به اسماعيل جرجاني نسبت داده است                    ش) ١

 ) ا لغت نامه دهخد٢٥٤٨
 لطب الملوكي ا) ٢
 ساله اي در كلمات حكمت آميز و سير و سلوك ر) ٣
 لتذكره الاشرفيه في الصناعه الطبيه ا) ٤
 تاب في القياس ك) ٥
 تاب في التحليل ك) ٦
 تاب المنيه ك) ٧
 بده الطب ز) ٨
 سعيدي جرجاني    نقل از زير نويس چاپ افست مقدمه ذخيره خوارزمشاهي به كوشش علي اكبر              ٨ تا   ٢ز شماره   ا( 

 كتاب التذكره الاشرفيه في الصناعه الطبيه در دائره المعارف فارسي           ٠) است كه او از منابع ديگراستفاده كرده است       
 ).١ ، ج ٧٣٣صفحه . (به سرپرستي دكتر غلامحسين مصاحب نيز آمده است

 
 در بهداشت از جرجاني اسم مي       رحوم دكترعباس مودب نفيسي در رساله اجتهاديه خود از كتابي به نام رساله            م) ٩
  ٠)  ميلادي١٩٣٣رساله اجتهاديه دكترعباس مودب نفيسي به زبان فرانسوي، پاريس . (برد
 

لاوه بر مولفات مذكور احتمالا مولفات ديگري در فهرست ها و تراجم احوال به سيد اسمعيل نسبت داده                  ع
 .ع، تهيه كنندگان اين كتاب را مطلع و ياري فرماينداميد آنكه اهل اطلا. شده باشد، كه ما از آن اطلاع نداريم

 
 ر باره خف علائي د

دومين تاليف طبي سيد اسماعيل است كه به امر اتسز         " الخفيه العلائيه " يا  " خفي علائي " يا  " ف علائي خ"
 ٨ 



اي همانطور كه مولف در ابتد    .  هجري قمري ـ  سال جلوس اتسز ـ  تاليف شده است             ٥٢١خوارزمشاه پس از سال     
خف به معناي   . اين اثر، كتاب را مختصر در دو جلد آورده بر قطع مطول تا بتوان آن را پيوسته در موزه نگاه داشت                     

 .منسوب به خف است) به ضم خاء و شد ياء(چكمه و موزه وخفي 
 

" ا آنجا كه بر تهيه كنندگان اين كتاب معلوم گرديد از خفي علائي نسخ متبعه منجمله در كتابخانه                        ت
 تعليقات چهار مقاله، مقاله چهارم،       ٤٠٥ير نويس صفحه    ز  ADD٢٣/٥٦٠f٢١٩a) به شماره " ريتيش ميوزيوم ب

سال ) آلمان) (٢١(چاپ ليپزيك   ) ٢٠( فهرست منابع طبي ايراني تاليف آدلف فرنان          ٣٥و در صفحه    ( دكتر معين 
ئي في الطب و مختصر خف        ميلادي از چند نسخه خطي در كتابخانه ها به نام خف علائي و خف علا                   ١٩٦٨

 .علائي، نام برده است كه البته اگر مورد مطالعه تهيه كنندگان قرار مي گرفت، مناسبتر بود
 

ديده مي شود، از آنجا     ) چه عمومي و چه خصوصي    (نانكه آمد از خف علائي نسخ متعدده در كتابخانه           چ
ن لحاظ و كتاب و نساخ به آساني بدان دست          كه اين كتاب بر خلاف ذخيره خوارزمشاهي كتابي كم حجم بوده، بدي           

مي يافتند، چنانكه مولف در ابتداي كتاب بدين مطلب اشاره كرده براي آنكه دسترسي به كتاب و استفاده از آن                        
 .بدان مبادرت ورزيده و آن را به نام خف علائي نام نهاده است" اتسز" آسان باشد، طبق دستور 

 
بدان آسان گشته براي عموم استفاده از آن بسيار ميسور و مقدور بوده                نابراين علاوه برآنكه دسترسي      ب

 .است و در حقيقت مختصري از قسمت هائي از كتاب ذخيره است
 

ر نسخ متعدده كه مورد مطالعه تهيه كنندگان قرار گرفته است اختلافاتي ديده مي شود، كه طي كتاب                    د
 و عبارات جزئي ديده شده ولي معني يكي بوده صرف نظر             بدانها اشاره و در بعضي قسمت ها كه اختلاف كلمات          

 .شده است
 

ما آنچه كه محقق است كاتبان، ناسخان و دستور دهندگان به ذوق خود دخالت هاي ناروا در نسخ كرده                    ا
 .اند
 

راي تهيه كنندگان تا آنجا كه مقدور و ميسور بود تشريح و توضيح موضوعات مشروحه در كتاب و واژه                     ب
ا برابرهايشان به فارسي وعربي و انگليسي آورده شده است كه كتاب گويا و قابل فهم براي دانشجويان                   هاي آن ب  

 .پزشكي و احيانا همكاران باشد
 

آنطور كه مشهود است خف علائي خلاصه اي از ذخيره                : ر خاتمه لازم به ياد آوري است كه           د
ست، بلكه در خف علائي از تشريح و وظايف           خوارزمشاهي است، اما اين مطلب به تمام معني كلمه صحيح ني             

و موضوعات ديگر كه در     ) قرابادين( و بسياري از بيماري ها و ايضا داروهاي مفرد و مركب              ) فيزيولوژي( الاعضا    
 .كتاب ذخيره مشروحا مذكور افتاده در خف علائي ديده نمي شود

 

 ٩  



ن كه با احاطه كاملي كه جرجاني به        ه طور خلاصه، ذخيره كتابي است در طب و بهداشت و متفرعات آ             ب
 .است" تجدد طب ايراني" اين علوم داشته و با استفاده از كتب پيشينيان همانطور كه آمده موجد 

 
بعبارت اخري خفي علائي كتابي مخصوص      . ما خفي علائي را مخصوص پادشاه به رشته تحرير در آورده          ا

ايضا خف علائي براي آن دسته كه        . ير طبقات مي باشد   و محض رفع حاجت شاه و بزرگان و اعيان وطبيعتا سا            
مشكل بوده، بسيار آسان و سهل       ) به مناسبت حجم بزرگ و اشكال در نقل و انتقال كتاب             (استفاده از ذخيره     

 ).٢٢(الوصول گرديده، كه طالبان بدان مراجعه نمايند 
 
 سخه هاي خفي علايي ن
 : تاب بود عبارتند ازما نسخه هائي كه در دست تهيه كنندگان اين كا

 مضبوط است و در     ٢٣/٢٣٢٨ الف   ١ تحت شماره    ٢سخه كتابخانه مجلس شوراي اسلامي شماره        ن) ١
به خط نستعليق كه ابواب و فصول آن با مركب قرمز نوشته شده و به خط عبداالله                  ) هر برگ دو صفحه   ( برگ   ٩٠

"  القاري است كه در كتاب به صورت          بن محمد بن حاجي سيف الدين بن حاجي يوسف بن حاجي محمدالمعلم             
 سال پس از وفات گرگاني است  ،           ٣٠٦ هجري قمري كه     ٨٣٧ شوال   ٢٦تاريخ كتابت آن    . آمده است  "٢مجلس  

كه در ساير نسخه ها     " گفتار در چيزها كه نبايد خورد از بهر گزيدن         " در باب   ) ده صفحه (در آخر كتاب پنج برگ      
 . مي باشد، كه از چاپ آن صرف نظر گرديدنيامده و اضافه بر ساير نسخه ها

 
به خط نستعليق   ) هر برگ دو صفحه   ( برگ   ١٠٧ در   ٧٨٠٧سخه كتابخانه مركزي دانشگاه به شماره       ن) ٢

" كه در متن كتاب به صورت        .  هجري قمري در شهر استراباد كتابت شده است         ٨٩١كه در چهارم ذيقعده سال       
 .آمده است" مركزي

 
هر برگ دو   ( برگ   ١٢٥ كه در    ٣٠٦٥به شماره   ) بهارستان(لس شوراي اسلامي    سخه كتابخانه مج  ن) ٣

 ١٨٧٨ شمسي و     ٧/١٢٥٦مطابق  ( هجري قمري     ١٢٩٥و به خط نسخ و تاريخ كتابت آن رجب سال              ) صفحه
و در  ) يعني اضافه دارد  (ضميمه است   ) هر برگ دو صفحه   ( برگ   ١٥٦و در آخر كتاب قرابادين ذخيره در        ) ميلادي

آمده  "١مجلس  " اب قرابادين ذخيره را در دنبال خفي علائي آورده است، كه در متن كتاب به عنوان                    حقيقت كت 
 .است

 
 ١٣٠٩ شمسي و    ١٢٧٠مطابق با ( ميلادي   ١٨٩١سخه چاپي شهر كانپور هندوستان مورخ جولاي         ن) ٤

قطعا از روي نسخه    كه  (در چاپخانه منشي تولكشور به اهتمام منشي بهگوانديال به چاپ رسيده              ) هجري قمري 
 .آمده است" كانپور" تهيه شده و در متن كتاب به صورت ) هاي خطي كه در دسترس چاپ كننده بوده

 
حتمال دارد نسخه قديمي تر از نسخ بالا در كتابخانه هاي ديگري موجود باشد، كه تهيه كنندگان به آنها                   ا

 .دسترسي نداشته اند
 

 ١ ٠  



ي اصفهاني ـ  كه در استنساخ يكي از نسخه ها با ما كمك كرده              آقاي محمد مهد  : ر خاتمه لازم است از    د
ـ  و استاد عبدالحسين حائري رئيس كتابخانه مجلس شوراي اسلامي و كاركنان آن كتابخانه و كتابخانه مركزي                    
دانشگاه تهران و ناشر كتاب ـ  موسسه اطلاعات ـ  و كاركنان آن موسسه تشكر كنيم كه بايد گفت اگر اين كمك                       

"  و نيكي كند كس تو پاداش كن      چ": چرا كه .  و همكاري ها نبود، توفيق اين خدمت برايمان حاصل نمي گرديد            ها
اميد است اين خدمت كوچك از طرف تهيه كنندگان مقبول همكاران و دانشجويان رشته پزشكي قرار گيرد و نيز                     

 لغزشي در آن مشاهده كردند لطف كرده         تهيه كنندگان از همكاران و دانشمندان، در خواست دارند كه اگر خطا و             
 .آنها را مطلع فرمايند

 
  هجري قمري ١٤١١ هجري شمسي مطابق با ربيع الثاني ١٣٦٩هران، آبان ت

 دكتر علي اكبر ولايتي             دكتر محمود نجم آبادي 
 

 : توضيحات
ت سلاطين اسلام به قلم اقبال        ميلادي ترجمه طبقا   ١٨٢٧ـ١٠٩٧ هجري قمري    ٥٢١ـ٤٩٠  يا قطب الدين محمد        ـ ١

 .آشتياني
 
 .  تلخيص از لغت نامه دهخداـ ٢
 
 . ميلادي ترجمه طبقات سلاطين اسلام عباس اقبال آشتياني١١٥٦ـ١١٢٧ هجري قمري    ٥٥١ـ٥٢١  سلطنت از ـ ٣
 
 شمسي  ١٣٣١ال    از رسائل منسوب به شيخ رساله جوديه است كه در جشن هزاره شيخ از طرف انجمن آثار ملي به س                      ـ ٤

 شمسي و مجلدات    ١٣٣٣ايضا براي اطلاع بيشتر رجوع شود به رسالات پورسينا از مرحوم سعيد نفيسي                 . به چاپ رسيده  
 . شمسي١٣٣٣ تا١٣٣١جشن نامه ابن سينا از انتشارات انجمن آثار ملي از 

 
 .است  شانزده كتاب تاليفي جالينوس كه خواندن آنها براي طلاب علم طب واجب بوده ـ ٥
 
ي گويند كتاب به زبان عربي       م  CONTINENS RAZIS  كتاب مشروح و بزرگ رازي كه به زبان لاتيني                ـ ٦

 ميلادي  ١٩٦٨ تا   ١٩٥٥ هجري قمري مطابق     ١٣٨٨ تا سال    ١٣٧٤از سال   ) هندوستان(اين كتاب در حيدرآباد دكن      . است
در " كنيتننس رازي "  ميلادي به نام     ١٥٤٢ و   ١٥٢٩ي  و ترجمه لاتين آن در سال ها      )  دو قسم است   ٢١مجلد  ( مجلد   ٢١در  

تاريخ طب ايران و مولفات ومصنفات رازي، انتشارات دانشگاه شماره           / ٢به فصل مربوط به رازي در ج         . (ونيز چاپ گرديد  
  ٠)  مراجعه گردد٥٠٠

 
 هجري  ١٢٩٤چاپ قاهره،     كامل الصناعه الطبيه الملكي يا الملكي تاليف علي بن عباس مجوسي اهوازي ارجاني،                   ـ ٧

 .قمري در دو جلد
 
 .  صد باب بوسهل يا كتاب المائه في الطب و مولفات طبي ديگر درطب از بوسهل مسيحي در فهرست ها آمده استـ ٨
 

 ١ ١  



 .  نفث    رطوبت ريه    اخلاط سينهـ ٩
10) DR. CYRIL ELGOOD.   
 
11) A MEDICAL HISTORY OF PERSIA AND THE EASTERN CALIPHATE  . 
 

 و اين كتاب، دو     ٢١٨ـ٢١٤صفحات  )  ميلادي ١٩٥١چاپ كمبريج انگلستان    (اريخ طب تاليف دكتر سيريل الگود       ت
 شمسي با مقدمه دكتر محمود نجم آبادي چاپ شده و ١٣٥٢ترجمه به فارسي دارد يكي توسط محسن جاويدان كه در سال 

 .چاپ رسيد شمسي به ١٣٥٦ديگري ترجمه دكتر بهر فرقاني كه در سال 
 

عباس اقبال  . سلام( ميلادي ترجمه طبقات سلاطين      ١١٥٦ـ١١٢٧ هجري قمري        ٥٥١ وفات   ٥٢١  جلوس اتسز     ـ ١٢
  ٠) آشتياني

 
  ٠)  تاريخ طب در ايران٢ ج ٧٣٨صفحه ( هجري قمري تاليف گرديده است ٥٣١ ـ٥٢٢  كتاب در فاصله سال هاي ـ ١٣

 
او اول كسيست كه كتابي . است) يا كريا( ثابت  بن قره بن هارون بن ثابت بن كرايا   ذخيره از مولفات معتبره ابوسعيدـ ١٤

تاريخ طب در ايران      /  ٢ ج   ٢٨١ تا ٢٧١به صفحات   . ( اثر طبي دارد   ٤٧وي قريب   . در طب به نام ذخيره تاليف كرده است       
  ٠) مراجعه شود

 
 ٥٠٠ات ومصنفات رازي، انتشارات دانشگاه تهران شماره        به مولف . (كتاب المنصوري في الطب   .   از مولفات رازي است     ـ ١٥

  ٠) مراجعه شود
 

 .  كتاب هدايه يا هدايه المتعلمين تاليف ابوبكر ربيع بن احمدالاخويني كه شرح آن قبلا گذشتـ ١٦
 

 ٠٠٠ت    كفايه از مولفات ابوعلي احمد بن عبدالرحمن بن مندويه اصفهاني از مشاهير اطباي قرن چهارم هجري اس                    ـ ١٧
 .دكتر معين) مقاله چهارم( تعليقات چهار مقاله ٤٠٤صفحه 

 
نام تحفه الملوك رازي در هيچ ماخذي ديده نشد، اما رازي را تاليفي است به نام الطب الملوكي                  :   تحفه الملوك رازي    ـ ١٨

 .كه احتمال دارد نظامي عروضي را مقصود اين تاليف باشد
 

 . ، تاريخ طب در ايران مراجعه شود٢ا به فصل مربوط به ابن سينا در ج   اين كتاب از مولفات ابن سينـ ١٩
 
20) Zur Quellen Kunde der persischen Medicin   
21) Leipzig   

 
  گرچه احتياج به ياد آوري نيست و قطعا خوانندگان گرامي مخصوصا همكاران توجه نموده اند، جرجاني درمولفات                      ـ ٢٢

مخصوصا اگر به قسمت معاجين و ترياق ها و          . چون رازي و اهوازي و شيخ، استفادات كرده است         خود ازآثار پيشينيان هم   
در كتاب حاضر نيز آثار     . قرابادين نوخيز و ساير مولفات سيد توجه شود، روشن است كه از كتب شيخ بسيار متاثر بوده است                  

 .استفادات جرجاني از استادان قبل ديده مي شود

 ١٢ 



 بخش نخستين
 

  الرحمن الرحيمسم االلهب
 

 )١( الحمدالله رب العالمين والصلوه والسلام علي نبيه محمد و آله اجمعين 
 

) ٣(چون ) ٢(اما بعد، چون خادم دعاگو سيد اسمعيل بن الحسين بن محمد بن احمدبن الحسين الجرجاني            
د عالم بهاءالدوله و     از جمع نمودن كتاب ذخيره خوارزمشاهي فارغ شدم، بر لفظ عالي امير اسفهسالار اجل سي                   

ابن خوارزم شاه حسام      ) ٤(ضياءالمله مويدالملك تاج الملوك والسلاطين قرءارسلان ولي عهد ابوالمظفر                 
مختصري مقرر كرد كه هر وقت      ) ٥(اميرالمومنين حرس االله دولته رفت كه كتاب ذخيره ، كتاب بزرگست، كتابي              

بحكم فرمان و مباركي لفظ زيدا علوا اين مختصر           . كرددر دست توان گرفت و بهر مقصودي زود مطالعه توان             
و ) ٧(وهر باب آن مشتملست بر نكته هاي فوايد كه بيشتر كتاب هاي بزرگ از آن خاليست                      ) ٦(انجام يافت   

 .علمي و عملي: مقصود اطبا همين است، به جهت آنكه علم طب دو بخش است
 

ن آن درين مختصر چاره نيست  ،  يكي آنكه تدبير             را فروع بسيارست  ،  و آنچه از ياد كرد           " عملي " و
 ديگر مقدمه   و) Hygiene  Health Careحفظالصحه    بهداشت        (حفظ صحت است و نگاهداشتن تندرستي           

ناختن احوال بيمار و بدان احوال درازي و كوتاهي بيماري و اميدواري از بيماري معلوم                 ش)  Prognose(المعرفه  
 .گردد

 
 .علم نظري و علم عملي: علمي و عملي  ،  و دو قسم ديگر گفته اند: خش آمددين سبب دو بب

 
نگريستن در امور طبيعي باشد كه جاريست بر مجراي طبيعي يا بيرونست از مجراي طبيعي و                 " نظري " و

 ].كذا] نگريستن در اسباب ديگر مبتني در دلايل 
 

ه نگاهدارند و بيماري از ميان چگونه زائل          علم عملي، دانشي است كه تندرستي بر تن درستان چگون            و
 ].كذا[بايد كردن، به استعمال چيزهاي سودمند و دور داشتن چيزهاي زيان كار و علمي و عملي 

 
و بخش علمي از اين كتاب دو مقاله        . علمي و عملي  :  بخش علمي در اين كتاب را دو بخش كرده آمد           و
 .كرده آمد

 
 از بخش نخستين /  قاله اول  م
 : اين نوع ، شانزده بابست حفظ صحت و) ٨(اله نخستين از بخش نخستين، اندر تدبير مق
 .در تدبير هوا) الف

 ١٣ 



 .در تدبير فصل هاي سال) ب
 .در تدبير شهرها و مسكن) ج
 .در تدبير جامه پوشيدن) د
 .در تدبير غذا) ه
 .در تدبير آب) و
 ).٩(در تدبير شراب ) ز
 .)١٠(در تدبير خواب و بيداري ) ح
 ).١١(در تدبير حركت و سكون ) ط
 .در داروي مسهل) ١٢(در تدبير استفراغ ) ي
 ).١٣(در تدبير استفراغ به داروي قي ) يا

    Venesection  Cupper) حجامتو   Phlebotomy(رگ زني، خون گيري  (در تدبير فصد ) يب
 .در تدبير استفراغ هاي ديگر) جي
 ).١٤(در تدبير اعراض نفساني ) يد
 .در تدبير پيران) هي
 ).١٥(در تدبير مسافران ) يو
 
 از بخش نخستين /  قاله دوم  م

 : در مقدمه المعرفه و هفت باب است
 .در تدبير شناختن بيماري) الف
 ) Maturity.بهبود نسبي قبل از شفاي كامل: پختگي    رسيدگي    نضج(در تدبير شناختن نضج  ) ب
 ) (Crisis) ١٦(در تدبير شناختن بحران ) ج
 .در تدبير شناختن علامات سلامت و اميدواري) د
 ).١٧(در تدبير شناختن علت ها كه بعلتي ديگر زايل شود ) ه
علم العلامات يا نشانه شناسي       ) در حالهاي كه در تن مردم پديد آيد و نشان بيماري بود كه خواهد شد                     ) و

Semiology   ( 
 .ر شناختن وقت مرگ در بيماريهاد ) ز
 
 : ا بخش عملي، هفت مقاله نهاده آمدما

 مقاله نخستين از بخش دوم 
 ).١٨(ر وصيت ها كه طبيب را در علاج گوش بدان وسيله بايد داشت د
 
 قاله دوم در اشارت كردن علاج بيماري هاي اندام ها از سر تا پام

 : و آن هيجده باب است

 ١٤ 



 .ر تدبير بيماري هاي سر و دماغد )الف 
 .اري هاي چشمر تدبير بيمد )ب 
 .ر بيماري هاي گوشد )ج 
 .ر بيماري هاي بينيد )د 
 .ر بيماري هاي زبان و دهان و حنجره و حلقد )ه 
 .ر زكام و نزله و سرفه و ش ص و ذات الجنب و ذات الريه و ضيق النفسد )و 
 .ر بيماري هاي دلد )ز 
 .ر بيماري هاي معدهد )ح 
 .ر انواع اسهالد )ط 
 .اع قولنج و تولد كرم هار تدبير انود )ي 
 .ر بيماري هاي مقعدد )يا 

 .ر بيماري هاي جگرد )يب 
 .ر بيماري هاي سپرزد )يج 
 .ر تدبير انواع يرقاند )يد 
 .ر انواع استسقاءد )يه 
 .ر بيماري هاي گرده و مثانه و خصيه و ذكرد )يو 
 .ر بيماري هاي زناند )يز 
 .داءالفيلر اوجاع مفاصل و نقرس و دوالي و د )يح 
 
 آبله و مانند آن و) Measles)  (١٩( حصبه و) Fever(در تبها  /  قاله سوم م

 در آماس ها و جراحت ها و ريش ها/  مقاله چهارم  
 در علاج شكستگي استخوان و كوفتگي و بيرون آمدن بندها از جاي خويش /  مقاله پنجم  
  پاك داشتن بشره و آراستگي بدن و) ٢٠(در تدبير زينت /  مقاله ششم  
 )٢١(ر علاج زهرها د  /مقاله هفتم  

و اينجا كتاب ختم شود و اين مختصر اندر دو مجلد نهاده آمد، بر قطع مطول تا پيوسته در موزه توان                         
 .گويند و به تمام كردن آن از ايزد تعالي توفيق ياري خواستم) ٢٢(بدين سبب اين را خفي علائي . داشت

 
 )٢٣(عليه التكلان نه ولي التوفيق و ا

 
 : توضيحات

 
  خوانندگان محترم توجه داشته باشند در نسخه هائي كه از آنها در تصحيح و تنقيح اين كتاب استفاده شد                         ـ ١

اختلافاتي ديده مي شود كه ناشي از اختلاف روش نساخ است و لذا هر جا اين اختلاف، جزئي بوده از ذكر آن                           
 ١٥ 



ليكن ذكر موارد   .  اين اختلاف مهم و در خور ذكر بوده، تذكر داده شده است            صرف نظر شده است و در مواردي كه       
 : اختلاف نسخه ها در خطبه كتاب را لازم مي دانيم

س از كلمه   پ )كا(والعاقبه للممتقين و در نسخه چاپ كانپور      " العالمين" س از كلمه    پ )مر(در نسخه كتابخانه مركزي   
" و آله " پس از كلمه    ) ١مج  ) (١(و سلم كثيرا و در نسخه كتابخانه مجلس         " الطاهرين" رسوله و پس از كلمه      " علي" 

 .و الطيبين الطاهرين آمده است
 
و اين نشان دهنده آن است كه كاتب و         . رحمه االله : اضافه شده " جرجاني"   در بعضي از نسخه ها، بعد از كلمه           ـ ٢

" جرجاني" اند و كتابت نسخه پس از در گذشت مرحوم           يا كاتبان براي سيد بزرگوارر ذكر خير و احترام قائل شده             
 .بوده است

 
 .زائد است و در بعضي از نسخه ها نيست" چون"   كلمه ـ ٣
 
 .آمده است" اتسز" ، " ابوالمظفر"   در بعضي از نسخه ها، پس از ـ ٤

 قمري مطابق    هجري ٥٢١ـ٥٥١سلطنت وي   (سومين سلطان خوارزمشاهيان است     " قطب الدين محمد  " اتسز فرزند   
 ـ١١٢٧ هجري قمري مطابق با      ٤٩٠ـ٥٢١ ميلادي و سلطنت پدرش      ١١٢٧ـ١١٥٦با   نقل از  ) ( ميلادي بود  ١٠٩٧ 

  ٠) ترجمه طبقات سلاطين اسلام، ترجمه عباس اقبال
 
 .كتابي ديگر مختصر): ١(در نسخه مج . كتابي بايستي مختصر" :مر" و " كا"   در نسخه هاي ـ ٥
 
" اتسز" مي باشد و    " اتسز" پدر  " قطب الدين محمد خوارزمشاه   " به نام   " خيرهذ "مي شود كه      توضيحا اضافه     ـ ٦

براي اطلاع  (آمده است   " اين مختصر آغاز شد   : "در بعضي از نسخه ها     . را داده است  " خفي علائي " دستور تهيه   
  ٠) بيشتر به مقدمه ذخيره خوارزمشاهي، چاپ انتشارات بنياد فرهنگ ايران مراجعه شود

 
  ٠" و اهل فضل وارباب صنعت را: "، آمده است" خاليست"   در سه نسخه ديگر، پس از ـ ٧
 
  مقصود از تدبير، در اصطلاح طب قديم، توجه و مراقبت و مواظبت قبلي و پيشگيري از بيماري ها و امور                          ـ ٨

 .مربوط به سلامت آدمي است
 
است كه قطعا در دستگاه شاهان مورد داشته         )  ضرورت در صورت " (شراب"   منظور دقت و توجه به شرب           ـ ٩

 .است
 

 .  منظور مراقبت و دقت در ميزان خواب و بيداري استـ ١٠
 

 . منظور مواظبت در ميزان تحرك و توقف هاست٠" حركات و سكنات" :"كا  " ـ ١١
 

 ١٦ 



ست كه يكي از انواع آن قي       ا) بيرون راندن مواد مضره از بدن     " (تخليه"   ترجمه صحيح استفراغ از نظر طبي         ـ ١٢
مي باشد كه در ميان مردم به غلط به استفراغ مشهور گشته است ، يعني اسم كل                 ) بالا آوردن مواد غذايي از معده     (

 .به جزء آورده شده است
 

است كه يكي از انواع آن قي       ) بيرون راندن مواد مضره از بدن     " (تخليه"   ترجمه صحيح استفراغ از نظر طبي         ـ ١٣
مي باشد كه در ميان مردم به غلط به استفراغ مشهور گشته است ، يعني اسم كل                 ) لا آوردن مواد غذايي از معده     با(

 .به جزء آورده شده است
 

جمع آن  ( عرض   ٠) ناظم الاطباء  (٠٠٠آنچه لاحق گردد مردم را از بيماري و جز آن و گزند                 :   عرض  ـ ١٤
،  ببايد   ( " ريانپورآ   Essence) ر برابر جوهر  د  Accident  Eventعارض، عارضي، اتفاق، تصادف          ) :اعراض

دانست كي همچنانكه از سبب ها حال ها تازه گردد اندر تن مردم آن را امراض گويند، از امراض نيز حال ها تازه                         
  ٠) ذخيره خوارزمشاهي، نقل از لغت نامه دهخدا (٠٠٠گردد آن را اعراض گويند 

 
و ) مثلا پرهيز از نشستن در برابر بادها      (ترتيب، مقصود و منظور توجه ودقت در برابر هوا            در اين باب ها به        ـ ١٥

توجه به حرارت و برودت فصول و محل و مسكن و انتخاب جا و نوع پوشيدن لباس ها در فصول مختلف و                             
 .و انتخاب بهترين آب ميباشد) ازنظر هضم و ناگواري و تازگي(انتخاب غذا 

 
،  توضيحا اضافه مي شود كه قدما در باب            ) ناظم الاطباء  (٠٠٠غييري كه بيمار را پديد آيد        ت:   بحران    ـ ١٦

 : به سه مرحله عمده معتقد بودند كه عبارت بود از) مرض(بيماري 
 مرحله ابتدائي با دوره اولي كه ابتداي مرض بود،  ) الف
 مي گفتند،  ) پختگي(مرحله وسطي را كه نضج ) ب
 بحران مي گفتند كه پس از اين مرحله به بهبود يا مرگ بيمار منجر مي گرديد، در اين خصوص                     مرحله سوم را  ) ج

 باز هم توضيح خواهيم داد،  
 

آمده كه به نظر مي رسد      " علت ها " به جاي   " حكمتها" در نسخه اساس،    .   يعني دفع بيماري با بيماري ديگر       ـ ١٧
 .اشتباه كاتب بوده است

 
پندنامه اهوازي يا   : رك) سوگند نامه طبي    آئين پزشكي        (پندهاي پزشكي بقراطي است       منظور وصايا و      ـ ١٨

  ٠٢٨٦آئين پزشكي، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 
 

"  اما كلمه حصبه كه در ميان مردم رايج است، همان              ٠) در زبان تازي  (صبه  ح   Measles  سرخك         ـ ١٩
 .گفته مي شود" دامنه" ان به نام است كه در خراس" تب تيفوئيد" يا " مطبقه

 
  ٠) ناظم الاطباء (٠٠٠آرايش و پيرايش و بزك و پيرايه و طراز :   زينتـ ٢٠

 ١٧ 



اضافه مي گردد كه به طور خلاصه  ،  برداشتن جوش ها و كك و مك و خال ها و موهاي زيادي از صورت و                              
 .ددرنگ مو و ناخن و بلند كردن گيسو و امثال آنها مشمول زينت مي گر

 
،  اما   " قارچ سمي " و سم از آن نباتات است مثل        " زهرمار" ترشحات حيوانات بر اثر گزش است مثل        :   زهر  ـ ٢١

 .اغلب، اين دو با هم مشتركا مي آيند و به جاي يكديگر استعمال مي شوند
 

 كلمه  در ترجمه زهر و سم هر دو      " آريانپور" و" حييم" ر فرهنگ   د ٠  Poi son سم     و   Venomهر    ز
 .مده استآ  Toxin"  "بالا و 

 
است و چنانكه مولف در مقدمه توضيح داده اين كتاب پس از             ) چكمه) به ضم خاء به معناي موزه     " خف  " ـ ٢٢

تاليف ذخيره خوارزمشاهي كه كتابي حجيم و بزرگ بود، براي سهولت استفاده و اينكه بتوان آن را در موزه                           
بنابراين، گرگاني، خفي علائي    .  سفر و حضر از آن استفاده كرد، تهيه شده است           گذارد و در  ) براي شاهان ) وچكمه

تاليف كرده كه در حقيقت مي توان گفت خلاصه و مختصري از            " ذخيره" راپس از   ) خف علائي يا الخفيه العلائيه    (
به قطع  " لائيخفي ع " قسمت هاي مختلف آن كتاب است و نه خلاصه تمام آن  ،  و به احتمال قوي اولين نسخه                     

 .تا بتوان آن را در چكمه نگاه داشت) لذا آن را مطول خوانده است(مستطيل و بياضي بوده 
 

 مجلس شوراي اسلامي تهيه گرديده و حتي الامكان رسم           ٢  متن كتاب از روي  نسخه كتابخانه شماره             ـ ٢٣
 .الخط نسخه اساس حفظ شده است

 
ه بيت شعر در باره دستورهاي طبي آورده شده كه قطعا از              ، در صفحات اول و دوم، هفد       ١ر نسخه مج    د

 .كاتبي است كه به ظن قوي طبيب بوده است
 

لازم به تاكيد است كه هدف از رايانه اي كردن تاريخ و طب اسلامي، جايگرين كردن       
ب قديم با ره آوردهاي نجاتبخش طب جديد، نمي باشد چرا كه معتقديم طب جديد، _ط

مل تدريجي دانش و مهارت انسان هاي فرهيخته در طول زمان، نمي باشد چيزي جز تكا
 ٠٠٠و زائيده تكامل انديشه انسان هاي انديشمند ايراني، هندي، چيني، مصري، يوناني و 

اسـت و ما ايرانيان نيز هرچند در پيشرفت هاي اخير پزشكي و بهداشتي، متاسفانه سهم 
ا نكرده ايم ولي در آبياري و رشد و نمو ريشه هاي عظيمي نداشته و دِين واقعي خود را اد

به گواهي تاريخ پزشكي، عظيم ترين نقش ها را ايفاء نموده ايم و لذا ) طب قــــديم(آن 
تصميم داريم با يادآوري آن نقش ها بر توانائي ايفاي نقش هاي مشابه و حتي عظيم تر و 

 . موثر تري در زمان حال و آينده، تاكيد نمائيم
 

 ١٨ 



 قاله نخستين از بخش نخستين در تدبير حفظ صحتم
 

 در تدبير هوا/  باب نخستين  
و : گويند) ١" (اسباب السته " ببايد دانستن كه اسباب تندرستي و بيماري شش نوع است  ،  و طبيبان آنرا                  

 .آن هوا است و حركت و سكون و خواب و بيداري و طعام و شراب و استفراغ و احتقان و اعراض نفساني
 

 اندر حفظ صحت، تدبير اين سبب ها واجب است، از بهر آنكه هرگاه كه اين سبب ها چنان باشد كه                        و 
و ازين سبب ها به هيچ سبب نيست        . بايد، سبب تندرستي بود، و هرگاه كه به خلاف اين باشد سبب بيماري باشد              

طبيعي  : آنكه قوام همـــه تن به سه قوتست      از بهر . مردم نزديكتر و با وي ملازم تر و تن او بدان محتاج تر از هوا               
)Natural Power (ه به نيروي طبيعي اطلاق مي گردد و حيواني          ك)Animal Power (نفساني   و )Physical 

Power (ين قوت ها كار خويش نتوانندكردمگر به ميانجي روح            ا وSprit)  اي(Soul   ماده   و )روح، هوا است   ) ٢
و بدين سبب از چيزها كه بيرون تن حيوانست، هواست كه باندرون و بيرون                 . رندكه مردم آنرا به نفس مي گي       

) ٣(و اگرچه هوا گرم و ترست، اين هوا كه نزديك ما است به قياس با مزاج روح و حرارت غريزي                      . دميده تر است  
اگر به دم زدني    . دو اين هوا كه به دم زدن ما به حرارت غريزي رسد و با روح بياميزد گرم شود و بسوز                    . سرد است 

ديگر از روح جدا نشود و مزاج روح از اعتدال بگردد و هرگاه كه به دم زدن ديگر از روح جدا شود هوائي تازه اندر                           
بدين سبب روح را از هواي تازه راحتي و منفعتي عظيم           . آيد، مدد روح گردد و راحتي از آن هواي تازه به روح رسد            

 ).٤(است 
 

 هوا كه نزديك ما است هواي خالص نيست از جهت آنكه با غبار و دود و بخار و                      ببايد دانست كه اين    و
و همچنين در هر فصلي از فصل هاي سال، هوا از طبع خويش              . غير آن آميخته است و از هر چيزي اثري پذيرد          

 سال  و هرگاه كه فصل هاي    . و بهتر آن باشد كه هر فصل به طبع خاصه خويش بود           . بگردد و طبع آن فصل گيرد     
و بهترين هواها، هوائي باشد كه از بخار دريا و ديگر آبها و بخار               . از طبع خاصه خويش بگردد، سبب بيماري شود        

 چون باليزپره   و  Walnut)گردو(و جوز     ) ٥( نبات ها و درختان چون بيد و انجير        و) Groves(مرغزارها و بيشه ها       
 باشد، و از بوي آهك و گلخن و عفونت ها دور بود ،  و در                   )٨(وباقلي و سير و جرجير      ) ٧(كه در وي كرنب     ) ٦(

ميان درختان به انبوه و ديوارهاي ـ  بلند نباشد ،  و از جانب شمال گشاده بود ،  و در تابستان غبارآلود و در                                 
 .زمستان نمناك نباشد ،  و حركاتش معتدل بود

 
دل راگرم كند و قوت ها ضعيف گرداند ،  و            هواي گرم، تن را لاغر كند و روي را زرد و تشنگي آورد و                و

را و خداوند بيماري هاي سرد را سود دارد ،  و              ) ٩(در رطوبت ها فزوني عفونت پديد آرد ،  و مردم سرد مزاج                 
 .را بگشايد) ١٠(رطوبت ها را تحليل كند ،  و مشام 

 
ا را غليظ و فسرده گرداند ،          هواي سرد، اندر بيشتر حال ها، مردم تندرست را سود دارد ،  اما ماده ه                   و

بسيار افتد و مسام بسته شود و سينه         ) ١١" (نزله" و  " زكام" بدين سبب آماس ها و جراحت ها كمتر بود و لكن              
 ١٩  



 .رددگ)   Ruph, Puole(زمخت، خشن  ، ) درشت
 

 . هواي تر، مردم لاغر را سود دارد و پوست را نرم كند وهواي خشك ، ضد اين باشدو
 

يظ، هوائي باشد كه در وي ستارگان خرد، در شب هاي پديد نباشد ،  و دم زدن در وي بس                         هواي غل  و
 .خوش نباشد

 
 هواي نمناك، زيان كارتر از هواي غليظ بود ،  و هواي خانه ، گران تر از هواي صحرا باشد ،  و هرگاه                          و

 .از هواي صحرا باشد) بهتر(كه هوا بد شود و بخارهاي بد، با او، بياميزد، آنوقت هواي خانه به  
 
 كند، ) ١٢(تولد " وبا"  هرگاه كه و

 ) ريانپورآ(Aloes - wood< بخار عود  
 ) ريانپورآ(Ambergis< و عنبر  

 )Masticقسمي سقز    كندر رومي (و مصطكي 
 ) ريانپورآ (Frankincence<  كندر  و

 ) ليمرش  Sandal  < و) Wood Sandalو صندل  
معين  ،    <  ليمر وآريانپور ،  مشك زمين          ش   Sedge  Galingape<   سعد كوفي        به ضم سين      (و سعد   

 ) برهان<  گويند و بهترين آن كوفي است  " تپلاق" دوائي است كه آنرا به تركي 
  ٠) ريانپورآ(Indian- cress  Nasturtium  Labdanum < و لادن  

 
ويند و اقسام دارد ،  قسط شيرين        گ  Fals-Ribsه به زبان انگليسي       ك   Costusبه ضم قاف      ( قسط   و

  .Sweet C  قسط تلخ    و   . >Bitter C  ليمرش (  و گز      و چوب سروTamarisk)  ا    يTamarix  و >  Salt 
tree  و بادام تلخ، سود دارد و اصلاح هوا باشد و سركه اندر خانه و حوالي خانه پراكندن سود دارد                      )١٣) (ريانپورآ

 ).١٥(در وي حل كنند و هو اعلم ) ١٤" (انگزد" كي خاصه اگر اند
 
 
 : وضيحاتت
 
يعني شش موضوع ضروري براي زندگي آدمي كه مولف به آنها اشاره كرده             " سته ضروريه " يا  " اسباب السته   " ـ ١

هوا، ماكول و مشروب، حركت و سكون جسماني، حركت و سكون نفساني، نوم و يقظه                   : آنها عبارتند از  . است
ر بعضي  د  Retentionو ضد استفراغ    ) بستگي مزاج (  احتقان   و) Evacuation(، استفراغ     ) اب و بيداري  خو(

 .نسخه ها، احتباس آمده است
 
معني اين  " حييم" در فرهنگ   . ي باشد م  Substance" "ا  ي  Matter"  "  معادل كلمه ماده در زبان انگليسي         ـ ٢

 ٢٠  



، ذات، جوهر، موضوع، مطلب، امر،  قضيه، مسئله، كار، باره، خصوص ،              ماده، جسم هيولا  : كلمات چنين آمده است   
 .باب، مايه، موجب، مناسب، چرك، فساد، جراحت، چيز، كالا، جنس

 
، هشت  )٢  در حاشيه مج      ـ   Temperature - Natural  غريزي معادل ذاتي، طبيعي، سرشتي، طينتي است          ـ ٣

. ظر مي رسد از كاتب يا طبيبي كه كتاب متعلق به وي بوده مي باشد              سطر كوتاه در باره حرارت غريزي آمده كه بن        
 .و االله اعلم

 
  مولف، رابطه بين هوا و مزاج و اعتدال روح را بيان داشته و به مانند پزشكان سلف رابطه تنفس و روح را                            ـ ٤

و دليل بر آنكه    : "آمده است چنين  " ببايد دانست " و  " عظيم" ، بين كلمه    " كا"  و   )١در دو نسخه مج     . شرح داده است  
اين هوا كه نزديك ماست به قياس با مزاج روح سرد است آن است كه هرگاه اندر گرما هوا را بجنبانيم خنكي هوا                        
را بيابيم از، بهر آنكه اين هوا كه مماس پوست ما و ساكن است اندر مدت سكون از پوست ما حرارتي يافته است و                        

 گشته و حس لمس را از چيزي كه مانند او باشد خبر نباشد و هرگاه هوا را                      كيفيت آن همچو كيفيت پوست ما      
بجنبانند آن هوا كه مماس پوست اوست دور شود و هواي ديگر تازه مماس پوست شود و پوست از كيفيت هواي                       

  ٠" تازه خبر يابد
 
    Castroil Plant) ناظم الاطباء(بيدانجير كرچك . بيدانجير و انجير" :مر"   در نسخه ـ ٥
 

  Castor oil plant -بيد انجير، كرچك 

 

 ٢١  



باغ و بوستان و كشت زار و مزرعه هاي صيفي، جاليز             :  پاليز ٠" پاليزتره" :"كا" و در   " چون بخار پليز  ): "١  مج    ـ ٦
Patch    ٠) لغت نامه دهخدا(اليزتره    تره زار پ  

 

 Patch -پاليزتره 

 
آمده كه به نظر مي رسد اشتباه كاتب بوده         " كرتب" ر نسخه اساس كار،     د ٠   Cabbage  كرنب    كلم پيچ         ـ ٧

 .است
 

 Cabbage -كرنب ، كلم پيچ 

 

 ٢٢ 



) هدايه المتعلمين . كر Water Grass - Water Cressبولاغ اودي ،  شاهي آبي ، تره تيزك آبي           :   جرجير  ـ ٨
 .تآمده اس" جرجير وتره تيزكه" ، " كا" در حاشيه نسخه 

 

 
 Water Cress -شاهي آبي ، تره تيزك ، بولاغ اودي 

 
چهار اصلي و چهار فرعي و      :   در باره مزاج بايد دانست كه قدما را عقيده آن بوده كه آدمي را نه مزاج مي باشد                   ـ ٩

فرا   چهار مزاج اصلي بر روي چهار خلط بدن دور مي زده يعني ص             . آدمي بوده است  ) امزجه(يك معتدل كه مزاجها   
Bile (دم  ) و خون ) رداب    صفراي زرد     زBlood (  صفراي سياه   )  سودا و (Atrabil   بلغم  ،   و )(Phlegm س پ

 Atrabilious( مزاج سوداوي      و.) Sanguine T( مزاج دموي      و)  Bilious Temperament(مزاج صفراوي     
T (.مزاج بلغمي      و )Phlegmatic T (.آنكه بر اثر غلبه يكي از اخلاط چهار گانه          خلاصه. ام اين چهار مزاج بود    ن 

 .فوق بر ديگر اخلاط، آدمي صاحب آن مزاج ميگرديد
 

را گرم و خشك  ،  و         ) مزاج زرد آبي  (ين چهار مزاج را مزاج هاي اصلي مي گفتند كه مزاج صفراوي               ا
 را سرد و خشك  ،  و          )سودائي    ماليخوليائي    (را گرم و مرطوب  ،  و مزاج سوداوي            ) مزاج دموي ( مزاج خوني   

 .مزاج بلغمي را سرد و مرطوب مي دانستند
 

علاوه بر هشت مزاج    . يضا قدما در برابر اين چهار مزاج اصلي معتقد به چهار مزاج ديگر مركب بودند                 ا
اصلي و مركب به يك مزاج ديگر نيز توجه داشتند كه مزاج معتدل مي باشد و آن مزاجي بوده كه آن را كمال                            

 .مت هر انسان مي دانستند، يعني چهار خلط در بدن آدمي به تناسب و تعادل صحيح باشدمطلوب سلا
 

 پايه گزاري شده بود، به      )خشكي(زاج بر حسب عقيده قدما بر روي حرارت و برودت و رطوبت و يبوست             م
 .همين جهت مزاج هاي تر وخشك و گرم وسرد را متذكر مي گرديدند

 
است در  " مزجه" كه جمع آن    " مزاج: "مزاج از نظر قدما چنين اظهار نظر كرد           ه طور خلاصه مي توان در باره         ب

 ٢٣ 



   Hotness  Heat)گرمي    ) اصطلاح قدما نتيجه يا كيفيتي است كه از فعل و انفعالات قواي فاعله يعني حرارت                
ي  خشك( يبوست   و)  Wetnessتري(  قواي منفعله يعني رطوبت         و  Coldness)خنكي يا سردي       )  برودت و

Dryness (عكس العل هاي متعددي كه بين جسم آدمي و محيط             " ايضا مي توان مزاج را       . صف مي گرديد  و
 .دانست" خارج است

 
آمده است كه صحيح مي باشد، به دليل آنكه در دو سطر بعد نسخه اساس كار                 " مسام"   در ساير نسخه ها،       ـ ١٠

  ٠   Pores   خلل و فرج مسام    سوراخها  . كتابت شده است" مسام" ما نيز 
 
بهترين واژه فارسي   . ميباشد" نزله"ر سه واژه ترجمه انگليسي      ه ٠  Cold  و  Catarrh  و   Rheum  نزله      ـ ١١

در برابر اين كلمه نزله و بائي در پزشكي قديم بوده            . آن سرماخوردگي همراه با ترشح بيني است كه عموميت يابد          
سابقا در عرف عامه    . ست  ا  Influenza"  "است كه واژه مترادف آن همان        كه مقصود سرماخوردگي همه گير       

" مشمشه" مي گفتند كه صحيح نيست چرا كه          " مشمشه" انتشار سرماخوردگي همراه با ريزش آب يا گريپ را            
 .بيماري اسبان است

 
" صطلاع عموما در باره     اين ا . در اصطلاح طب قديم آن است كه همه گير گردد         " وبا تولد كند  "   مقصود از     ـ ١٢

كه در  " آب وبائي " و  " هواي وبائي " از هر نوع ساري و جاري بوده است، به علاوه در باره              " بيماري هاي همه گير   
 .ستا) Cholera(وبا    كلرا  . طب پيشين متداول بوده است، مقصود بيماري هاي همه گير از آب و هوا مي باشد

 
 )Azureلاجورد   . (سير و چوب گز آمده است، لاجورد و چوب " كا"   در ـ ١٣

 
  انقوزه    انگژد    انگوژد    انگژه    انگوژه    صمغي است كه از گياه انجدان گيرند و به آن صمغ انجدان                                    ـ ١٤

ايد دانست جرجاني كه باني بزرگ تجدد طب ايراني است، در جميع مولفاتش اصرار در                    ب ٠) معين(نيز گويند   
 .پارسي داشته استاستعمال كلمات 

 
توضيحاتي اضافي توسط كاتب در باره حرارت        ) نسخه اساس كار  ) (٢  در حاشيه نسخه كتابخانه مجلس         ـ ١٥

 .غريزي و روح آمده كه اضافات كاتب مي باشد و مربوط به متن كتاب نيست
 

ز كاتب و يا     شعر درماني به صورت اندرز و دستور طبي آورده شده است، كه ا               ٩،  )١يضا در حاشيه مج     ا
 .دستور دهنده به وي مي باشد

 
 
 
 
 
 ٢٤ 



 )       ١(در تدبير فصل هاي سال /  اب دوم  ب
مادت ها كه در زمستان در تن گردآمده بود و فسرده شده، پيش از آنكه به حرارت                 " بهار" بدانكه در فصل    

 : تابستان گداخته گردد، كم بايد كرد، به دو وجه
 

 : وجه اول
كشند ،  و از طعام      ) ٢(ر و كمتر بايد خورد ،  و هر بامداد پيش از طعام اندكي رياضت                 آنكه طعام لطيف ت   

و گوشت بسيار و شراب  ،  و از طعام هاي شور و تلخ پرهيز بايد                  ) ٤(و تماج   ) ٣(، چون رسته    " تر" و  " گرم" هاي  
 .كرد

 
 : جه دومو

در . ي اندر فصل بهار، استفراغ خون باشد        كنند، تا ماده كمتر شود و اوليتر استفراغ         ) ٥(آنكه استفراغ   
بايد كه ميل   ) ٦(تابستان، رياضت و طعام و شراب و جماع كمتر بايد كرد ،  و آسودگي بايد كرد ،  و شربت و غذا                          

، به آب   )٧(بايد كرد، چند بار، و مسهل قوي نشايد خورد           " قي" توانند كرد،   " قي" به خنكي دارد ،  و كساني كه          
< ) و خيار شنبر  فلوس     ( ريانپور، شليمر آ   Bindweed  Ivy< "  پيچك"يا" لبلات")  لبلاب   ميوه ها و آب    

Purging Cassia  بنفشه كفايت بايد كرد) ٨(ليمر و شراب گل و شراب بنفشه و سفوف ش. 
 
 فت سفوف بنفشه ص

شكر سوده  ] كذا[ن  ، و بكوبند و به بيزند و با همچندا        )١٠(، يا ده درم     )٩(نفشه خشك هفت درم     ب: بگيرند
و فصل تابستان پيران را و خداوندان مزاج سرد را و بيماري سرد را سود دارد ،  و در                    . بياميزند و به آب سرد بخورند     

و جماع و از هر چه خشگي افزايد دور بايد بودن  ،  شب ها بر                    ) ١١(فصل خزان از گوشت صيد و گوشت قديد          
نشايد خفتن  ،  و از گرماي نيمروز و خنكي بامداد، پرهيز بايد كردن  ،                   امتلاي معده نشايد خفتن و جايگاه خنك        

نبايد كرد ،  و     " قي" و در آب سرد نبايد نشست  ،  و در آخر فصل، استفراغ كردن به داروي مسهل روا باشد و                          
و اگر فصل   . ربايد خورد ،  و در فصل زمستان رياضت بيشتر و غذا تمامت            ) مخلوط با مايع ديگر   ) شراب كهن ممزوج  

(ها و قليه    ) ١٢(علي الجمله، اندر زمستان اسفيدبا      . زمستان، طبع زمستان ندارد، غذا به اندازه بايد و رياضت بيشتر          
 كرويا  و  Cinnamon)( معرب آن دارصيني  ") دارچين" يا  (خشك و كباب و مانند اين خورد، همه با دارجيني           ) ١٣

 ،  و هرگاه كه در زمستان بيمار شود، زود تدبير استفراغ بايد كرد از بهر                  و غيره  ،  و شراب صرف بايد خورد         ) ١٤(
آنكه تا سبب قوي نباشد، در زمستان عارضي پديد نيايد ،  و استفراغ اندر زمستان به اسهال صواب تر باشد از آنكه                        

  ٠" قي" به داروي 
 
 : وضيحاتت
 
  ٠"  وبائيدر تدبير فصل هاي سال و طريق اصلاح هواي" :"كا  " ـ ١
 

 ٢٥ 



 .  رياضت علاوه بر معاني متعددي بمانند رنج و تعب و زحمت در طب قديم به معناي ورزش نيز آمده استـ ٢
 
  ٠" رشته: "  در ساير نسخه هاـ ٣
 
و ) فربه كننده (تيماج را فارسي رشته نامند و آن نام غذا است كه مسمن              : آمده" كا"   در حاشيه نسخه چاپي       ـ ٤

 .ا آرد برنج يا نشاسته سازندمقوي بدن و ب
 
صفحه (تتماج، لاكچه، توتماج    : ،  لاخشه  ) ديوان اطعمه ابواسحاق حلاج   " (سماق" يا  " آرد" نوعي از آش    : تماجت

،  لاخشته، لاخشه، لاكچه، آش آرد است كه آنرا          )   ، انتشارات دانشگاه   ٨٤٨ ، مقدمه الادب زمخشري، شماره       ٣٤٥
  ٠)  قبليحاشيه منبع. ( تتماج گويند

 
  استفراغ چنانكه آمد در طب قديم به تخليه مواد اضافي و مضره بدن آدمي اطلاق مي شده است  ،  حال اين                         ـ ٥

و يا حجامت و  ) خون گرفتن (كه منتهي به قي گردد صورت مي گيرد يا فصد           ) مقي(تخليه به وسيله داروي قي آور       
در ميان عوام كه    " قي" بنابر اين، كلمه    . امثال آنها به عمل مي آيد     يا كار كردن شكم و يا ادرار و يا بزاق يا عرق و              
 .استفراغ گويند يك نوع استفراغ طبي مي باشد

 
  ٠" غذا بايد كه نيك پخته باشد" :"مر  " ـ ٦
 
 .آمده است" و مثل تمر هندي وآلوي بخارا" ، " خورد" ، پس از كلمه )١  در مج ـ ٧
 
،  آرد بيخته مطلقا     ) منتهي الارب (داروي كوفته بيخته معجون ناكرده      " [كوبيده" يا  " ردگ  Powder"   سفوف    ـ ٨

  ٠) تمام از لغت نامه دهخدا ](٠٠٠) آنندراج(و خصوصا از ادويه 
 
نقود و نوع پول ونوعي از نقره مسكوك، و وزني كه معادل شش دانگ است و هر دانگي معادل دو                        :   درم  ـ ٩

: هر دانگ دو قيراط و هر قيراط دو طسوج و هر طسوج دو جو ميانه  ،  جمع                       شش دانگ و      ٠٠٠درهم  . قيراط
درم، سكه قديمي معادل يك قران، سكه       . ،  درم و درهم، ماخوذ ازكلمه دراخم يوناني        (  ناظم الاطباء ) ٠٠٠دراهم  

 ٠٠٠ نخود   درهم شرعي يا درهم بغلي مسكوك نقره با وزني قريب چهار           .  قيراط ١٢نقره پول نقد و وزني معادل        
 ).٩٨٠ ، صفحه ٢تاريخ طب در ايران، ج ( دانگ    يك دوازدهم مثقال ٦،  درم    )  عميد(
 
ترجمه مقدمه الادب   (دراهم  : جمع" الدرهم ست دوانيق  والدانق سته حبات و الحبه شعير نان             : "رهم ـ  درم    د

 دانق، شش حبه و حبه، دو شعيره        ،  يعني درهم، شش دانق و      ) ٣٨١ صفحه   ٨٤٨زمخشري، دانشگاه تهران، شماره     
 .است" دراهم" وجمع آن 

 
 .را اضافه دارد" ده درم سنگ گشنيز خشك" ، جمله " مر"   نسخه ـ ١٠

 
 ٢٦ 



،  گوشت نمك    (  منتهي الارب و آنندراج   ) گوشت كفاينده پاره كرده يا گوشت به درازا بريده خشك كرده            " ـ ١١
  ٠)  نامه دهخداتمام از لغت) (بحرالجواهر" (سود خشك كرده

 
 و در حاشيه    ٠" اسفيدباجات" :"كا" در  . يا آش سفيد است   " شوربا" به معني   " سفيدبا"   اين كلمه معرب و جمع        ـ ١٢

جمال [طبق گفته اقسرائي    : يعني" اصله اللحم و البصل و الحمص     : "قال الاقسرائي " هي مرفه اللحم  : "آن آمده است  
اصل ]  هشتم هجري قمري منسوب به آقسرا از توابع ولايت قونيه تركيه              الدين محمد بن محمد از پزشكان سده      
 گمان من اين است كه      ٠٠٠مرحوم دهخدا ضمن كلمه اسفيدباجات آورده       . اين خوراك گوشت و پياز و نخود است       

ده آور" سفيدبا" ايضا آن مرحوم ذيل كلمه      . اسفيدباجات آش هاي ساده باشد يعني آش هاي بي ترشي، واالله اعلم            
  ٠) تمام از لغت نامه دهخدا (٠٠٠ اسفيدباج، آش اسفناج ٠) انندراج(نوعي از آش است " سفيدبا: "است

 
پاره اي  ( ـ   ١،    ) ٨٤٨ ، انتشارات دانشگاه تهران، شماره        ٣٤٥مقدمه الادب زمخشري، صفحه     (ناربا  :   قليه  ـ ١٣

 شليمر،  ٠) معين (٠٠٠يا ديگ بريان كنند      ـ  نوعي خوراك از گوشت كه در تابه            ٢قطعه اي گوشت  ،        ) گوشت
اما اكنون در اصطلاح عامه به كدو و بادنجان پخته و امثال             . ا در انگليسي برابر قليه آورده است      ر  Sauceكلمه    

 .آمده است" قليه ها" در بعضي نسخه ها . آنها اطلاق مي شود
 

   = Bishop's Vort = Ammi  Ammers seet،  زنيان       )  ناظم الاطباء (نانخواه و زنيان     :   كرويا  ـ ١٤
،  تخمي است خوشبوي كه بر روي نان ريزند           ) ] ريانپورآ   Aniseed , Anise،  زنيان، باديان رومي       )  ليمرش
تمام از لغت نامه    ) ( [ ناظم الاطباء ( تخمي است خوشبوي و شبيه بزنيان كه بر روي خمير پاشند               ٠) انجمن آرا (

،  خلاصه دانه سياهي است كه امروز هم بر روي نان مي              )  معين (٠٠٠اديا، كرويا، كراويا    ،  كراوي، كر   )  دهخدا
 .باشند

 

 
 Anise - كرويا ، زنيان 
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 در تدبير شهر و مسكن/  اب سوم  ب
ر مسكني كه بلندتر باشد، هواي آن و نسيم آن خنك تر و خوشتر و دم زدن در آن هوا آسان تر ،  و هر                     ه 

يب تر، هوا به آن گرم تر و گرفته تر و بخارهاي آن بدتر و دم زدن در وي ناخوشتر ،  و هر مسكن                          مسكني كه نش  
پس اگر زمين آن صعب و      . باشد و باران بسيار بارد    " تر" كه از يك جانب كوه باشد و از جانب ديگر دريا هواي آنجا              

باشد، تري  ) سست(بود و زمين رخو       " گل" خشك باشد و كوه آن سنگ باشد مضرت آن كمتر باشد و اگر كوه از                 
و اگر با   . و اگر مزاج ولايت گرم باشد، عفونتها بسيار افتد، خاصه اگر مسكن در نشيب باشد                . آن زيان كارتر باشد   

اين حال ها، جانب شمال بسته بود و دريا از جانب جنوب بود، باد بيماري در آن شهر بسيار بود،  و مسكني كه در                          
و مانند اين باشد، هواي آنها از اعتدال دور باشد ،  و مسكن هاي بياباني،                ) ٢(و نفط   ) ١(ن گوگرد   ميان شوره و معد   

باشد ،  و مسكن كوه ها، خاصه اگر كوه مقابل مشرق بود، هواي آن                " تر" درشت و خشك باشد ،  و مسكن دريا           
ن آن گل پاكيزه بود و كوه و دريا         درشت باشد و مردم، قوي و دراز عمر و درشت سخن باشند ،  و مسكني كه زمي                  
و بيشه بود بد باشد، خاصه اگر       ) ٣(از وي دور باشد، هواي آن خوش و معتدل بود ،  و مسكني كه اندر ميان بطحا                    

حشرات آبي و غير آن بسيار تولد كند ،  و مسكني كه اندر ساحل دريا باشد، هواي آن درست تر باشد از بهرآنكه                           
 اگر نهاد شهر، بد افتاده بود، و كسي خواهد كه مسكن و خانه خويش بر نهاد نيك نهد، خانه                    دريا عفونت نپذيرد،  و    

كه در وي باشد، روي سوي مشرق كند، و گذر شمال در وي گشاده كند و چنان                    ) ٤(را بلند سازد و همه خانها        
 .فراخ و هموار) ٥(سازد كه شعاع آفتاب اندر بيشتر خانه ها درافتد، و سقف خانه بلند كند، و درها 

 
 : وضيحاتت
 
" ،  " نفط" بر بالاي   " كا" در نسخه چاپي    . گوگردي و نفتي است   ) يا معادن (  مقصود زمين هاي نزديك اراضي        ـ ١

و ) برهان قاطع (را نيز گويند    ) باروت(بر وزن اندك به معني گوگرد است و بارود          " گندك. " آمده است " تيزاب گندگ 
 .آمده است" از قسم گوگرد" ، " نفط" در زير كلمه 

 
" ،  " نفط" بر بالاي   " كا" در نسخه چاپي     .گوگردي و نفتي است   ) يا معادن (  مقصود زمين هاي نزديك اراضي        ـ ٢

و ) برهان قاطع (را نيز گويند    ) باروت(بر وزن اندك به معني گوگرد است و بارود          " گندك. " آمده است " تيزاب گندگ 
 .آمده است" قسم گوگرداز " ، " نفط" در زير كلمه 

 
بطحاء    رود فراخ، رودخانه       . چاپ شده است  " زمين سنگريزه " آمده است و بر بالاي آن       " بطها" ،  " كا"   در    ـ ٣

  ٠) معين(وسيع، مجراي وسيع آب، هامون ، زمين فراخ كه گذرگاه مسيل و داراي سنگريزه هاي بسيار باشد 
 
جمع خان و خانه و  : خانات. خانه و بيت  : ،  خان  )  برهان قاطع  (٠٠٠هست   به معني خانه و سرا هم        ٠٠٠  خان    ـ ٤

  ٠) لغت نامه دهخدا(جمع خانه، بيوت : خانها .به معني كاروانسراها باشد
 
  ٠" دريچه ها" :"كا  " ـ ٥
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 )قسمت دوّم(فهرست مطالب كتاب خُُفي عَِلائي 
 

 ٢٩...................................................در تدبير جامه پوشيدن/  باب چهارم  

 ٢٩......................................................................................:توضيحات

 ٣١................................................در معرفت غذا و تدبير آن/  باب پنجم  

 ٣٣......................................................................................:توضيحات

 ٤١...............................................................آباندر تدبير /  باب ششم  

 ٤٢......................................................................................:توضيحات

 ٤٧.........................................................)١(در تدبير شراب /  باب هفتم  

 ٤٩......................................................................................:توضيحات
 
 
 
 
 در تدبير جامه پوشيدن/  اب چهارم  ب

هر جامه كه مردم پوشند، نخست جامه از تن مردم گرم شود، پس مردم را گرم كند ،  و جامه گرم جامه                        
 و  ،  ) ١(بسيارتر از آن دهد، كه از تن وي گرمي پذيرد، چون جامه پشمين               ] كذا[اي را گويند كه مردم را گرمي را         

" از تن مردم بسيارتر از آن پذيرد كه مردم را گرم كند، چون جامه                 ) ٢(جامه خنك جامه اي را گويند كه گرمي          
گرمترست و از پنبه خنك ترست  ،  وجامه نرم،            " كتان" از  " ابريشم" و  ] كذا[ميان اين و آن باشد      " پنبه" و  " كتان

) ٥(و آنچه قصارت    " كتان" چون  ) ٤(و آنچه به تن باز بگيرد       تن را گرم كند، جامه زمستان باشد،        ) ٣(خاصه آنچه   
گازر دارد، جامه تابستان باشد ،  و جامه درشت تن را لاغر كند و پوست را سخت كند ،  و جامه نرم ضد اين باشد ،                        

" سنجاب " پشت را گرم كند ،  و پوست بره نيز گرم كند ،  و حرارت                ) ٨" (مرغزي" و) ٧" (روباه" و  ) ٦" (سمور" و  
" ه سنجاب نزديك است ،  و          ب   Squirrel(موش خرما     ") قاقم" باشد ،  و      " روباه" و  " بره" كمتر از حرارت    

 ).٩(متراز هر دو باشد و هر دو، جامه بهاري و خزاني اند ك) Heronحواصيل، مرغ ماهيخوار  " ) حواصل
 
 : وضيحاتت
 
  ٠" پشمين و پوشين" :"كا" و " مر  " ـ ١
 
و جامه باشد متخلخل كه     : "يك سطر توضيح مربوط به جامه آمده است كه        " گرمي" ، پس از كلمه     " كا"   در    ـ ٢

 ٢٩  



گاهي در   (٠" بخار تن مردم در وي جمع نشود بدين سبب گرمي بيش از آن پذيرد كه باز دهد چون جامه نوري                      
  ٠) عرض نوري، توزي به كار رفته است

 
،  توزي و    ) " معين(بافته اند   " توز" ه كتاني نازكي كه نخست در شهر         پارچ" توز"  منسوب به    ٠٠٠وزي  ت

ز :  گفت "سكافيا" ٠) ناظم الاطباء " (جامه هايي كه از شهر در فارس آورند        : توزيه منسوب به توز و ثياب التوزيه       
 .شاهان حديث ماند باقي ـ  در عرب و در عجم نه توزي و كتان

 
  ٠" جامه زبر وخمل دار): "١ مج ٠" ل و برزخاصه كه خم" :"كا" و " مر  " ـ ٣
 
  ٠) ييمح   Villosity) ( ناظم الاطباء(مل    ريشه و پرز جامه خ
 
  ٠" بار گيرد" :"كا  " ـ ٤
 
رخت شو و   ) به ضم زاء  (،  گازر    )  معين(پيشه قصار، گازري    : ،  قصارت  )  عميد(گازري، حرفه گازر،    :   قصارت  ـ ٥

 .لباس شوي
 
و موي  " :"مر" در  ) ريانپورآ   Angoria- ( - Goatمرغز و مرغوز  . وست سمور و روباه و مرغز است        منظور پ   ـ ٦

 .آمده است" مرغزي
 
و موي  " :"مر" در  ) ريانپورآ   Angoria- ( - Goatمرغز و مرغوز  .   منظور پوست سمور و روباه و مرغز است          ـ ٧

 .آمده است" مرغزي
 
و موي  " :"مر" در  ) ريانپورآ   Angoria- ( - Goatمرغز و مرغوز  . رغز است   منظور پوست سمور و روباه و م        ـ ٨

 .آمده است" مرغزي
 
  ٠" بالجمله هر سه جامه بهاريست" :"كا  " ـ ٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٠  



 در معرفت غذا و تدبير آن/  اب پنجم  ب
نوع باشد،  غذاي نيك چيزي باشد كه اندر وي هيچ معني دارو نباشد، چون تره و ميوه و هرچه از اين                        

گويند و اين نوع چيزها جز بر سبيل علاج نبايد خورد از بهر آنكه هرچه               ) ١" (غذاي دوائي " اعني نوع تره وميوه آنرا      
ليكن غذاي  . افزايد" بلغم" و  " تري) " ٢(لطيف كننده است، خونرا بسوزاند و صفرا زيادت كند ،  و هرچه غليظ است                

نارسيده  ،  و گوشت پخته تندرست آسوده  ،  و شيريني ها كه در خورد مزاج                    نيك، نان پاكيزه باشد از گندم آفت        
شخص بود ،  و بهترين ميوه به غذا انگور است و انجير تمام رسيده، اما انگور با رسيدگي بايد كه چند روز بر                              

 .عادت است، رطب و خرما بايد) ٣(كرده باشند ،  و آنجا كه خرما ) آويزان شده) آونگ
 

پديد آرد، زود استفراغ بايد كرد،        ) باز مانده، باقيمانده چيزي    ( كه غذاي نيك اندر تن، فضله           هرگاه و
 .بطريقي كه سهلتر باشد و عادت دارند

 
چيزي خورده شود، برعقب آن چيزي كه ضد آن باشد، ببايد خورد، تا              ) ٤( هرگاه كه از غذاهاي دوايي       و 

ورند و از مضرت آن ترسند، مقداري سير و گندنا           خ) Lettuce( كاهو     مضرت آن باز دارد، چنانكه اگر خيار و كدو و         
از آن تولد كند    ) ٦" (سده" بر عقب آن  ،  و اگر چيزي خورده باشند كه             ) ٥( نعنا و مانند اين خورند       و)  Leekتره  (

ا آن يار كند چون     بگشايد و لطيف بود، ب    " سده" و پاچه و ناو نان فطير و حلواي نشاسته چيزي كه            ) ٧(چون هريسه   
وش كرده خ) Mustard(پخته و به خردل    ) چغندر) به سركه و ترب و پياز به سركه و چكندر         ) ٩(و كبر   ) ٨(آبكامه  

" خورد و طعام اندك خورد ،  و اگر چيزهاي شور و تيز خورده شود، بر عقب آن چيزي                     ) ١٠(و ديگر روز سكنگبين     
چيزي باشد كه طعمي قوي ندارد ،  و اندر زمستان           " تفه" و بمانند اين، و     خورد چون خيار و كدو      ) ١١" (تفه" و  " تر

 .و مانند اين نبايد خورد ،  و اندر تابستان بوارد اوليتر) ١٣(و بوارد ) ١٢) گوشت يخني
 

وهرگاه كه شهوات پديد آيد در طعام خوردن بايد كه تاخير             .  طعام هميشه بر شهوت اوليتر كه خورد        و
باشد و پس از آنكه طعام تمام خورده باشد،         ) اشتهاء(يد كه از سر طعام برخيزد، هنوز شهوت طعام             نكند، وچنان با  

و اگر بروزي چنين اتفاق افتد، روز ديگر بسيار ببايد خفت و رياضت بسيار                . طعام ديگر خوردن معده را گران كند       
دل و موافق مزاج با اندكي شراب         معت) ١٤(كردن به آهستگي، پس از آنكه از خواب برخيزد و اندكي جوارس                 

ببايد خوردن  ،  و در طعام خوردن، ترتيب نگاه بايد داشت، هرچه نازكتر و لطيف تر و آسانتر و                         ) خالص) صرف
، پس گوشت بايد خورده  ،  و از پس رياضت و              )١٥(آشاميدني باشد، نخست بايد خورد، مثلا شوربا بايد آشاميدن           

اهي تازه و مانند آن نشايد خورد از بهر آنكه معده گرم شده باشد ،  و چيزهاي                    رنج چيزهاي نازك چون شير و م       
 .و اخلاط را تباه كند) ١٦(نازك، زود اندر معده گرم، تباه نشود 

 
 كسي را كه غذاهاي بد را ميگوارد بدان اعتماد نبايد كردن از بهر آنكه به روزگارهان، اخلاط بد تولد                       و

 .كند و بسيار شود
 

 غذاها باشد كه اندر آن نوعي مضرت بود و گروهي با آن خو كرده باشند، آن گروه را آن غذا بهتر                       بسيار و
 ٣١  



باشد از غذايي ديگر كه در وي هيچ مضرت نباشد و با آن خو نكرده باشند ،  و بسيار كسان باشند كه غذا اگرچه                            
و خداوند طعام مخالف در يك نوبت خوردن        . نيك باشد، ايشانرا زيان دارد، وآن كسان را از آن غذا، پرهيز بايد كرد             

از بهر آنكه لقمه نخستين هضم پذيرد و لقمه بازپسين از او، دور افتد و هضم ناهموار افتد و                      ) ١٧(سخت بد بود    
يك روز بامداد و شبانگاه و ديگر روز        : بهترين نوبت ها اندر طعام خوردن آنست كه در دو روز سه بار طعام خورند               

واگر ديگر روز دو بار طعام خوردن عادت كند، اگر بيكبار آورد ضعيف شود و اگر يكبار                     ) نماز ظهر (نماز پيشين   
و امتلاء تولد كند ،  و كسي كه معده گرم            ) ناتواني، سستي ) عادت دارد و بس دو بار خورد هم ضعيفي و كسلاني           

يا شراب  ) ٢٠(يا شراب ليمو    ) ١٩(راب انار   يا با ش  ) ١٨(بود، بهترين آن بود كه بامداد چند لقمه نان با شراب غوره              
يا مانند آن چيزي بخورد، پس به رياضت مشغول شود و طعام بايد كه پراكنده خورد، و چنين مردم چون                      ) ٢١(آلو  

گرسنه شوند، صفرا اندر معده ايشان بسيار جمع گردد، و چون طعام خورند طعام اندر معده ايشان تباه شود، وچون                      
كردن نتواند به آب    " قي" يشان تباه گشت، زود طبع نرم بايد كرد و معده از آن پاك كردن  ،  و اگر                    طعام در معده ا   

 .، يا بمانند آن چيزي)٢٢) بايد كرد، يا به شراب آلو" قي" گرم، به سكنجبين 
 

، رو رود ف) Cardia( هركه از پس طعام بخواهد خفتن، لختي راه رفتن به آهستگي تا طعام از فم معده                    و
 .پس بخسبد

 
) جدا جدا، متدرجا  ( هر كه اندر تندرستي چون طعام خورد، گرم شود، ويرا طعام بيكبار نبايدخورد، بتفاريق                و
 .بايد خورد

 
 هر كه رياضت كمتر كند، و مردم پير كه قوت هاضمه كمتر باشد، طعام كمتر و لطيف تر بايد خورد ،  و                        و

 .قناعت بايد كرد) ٢٤(،  و به گوشت سرخ و مرق دست كشيدن بايد داشت  ) ٢٣(از گوشت چرب 
 

بايد خورد، چون كشك جو و قليه خيار و ماش مقشر با كدو يا               " تر" و  " سرد"  خداوند صفرا را غذاهاي      و
 ).٢٧(و زيرباخ ) ٢٦(و آلوبا ) ٢٥(كاهو و آش هاي ترش، چون غوربا 

 
و اندك مايه گرم    ) ٢٨(ميل داري زد    " ريت" بايد كه به    ) مردم سوداوي مزاج  ( غذاهاي خداوند سودا      و

 .باشد، چون رشته و اسفيدباها و شوربا با گوشت بره فربه و خايه مرغ نيم برشت و مرغ فربه
 

را غذاهاي لطيف و گرم بايد، چون نخودآب و سفيدباها،           ) افراد رطوبتي و سرد مزاج    ( مرطوب و مبرود     و 
) ٣١( توابل   و  Duck)بط اردك   (و گوشت آهو و بط فربه       ) ٣٠(و كبك و تذرو     ) ٢٩(خاصه به گوشـــت بنجشك     

و قولنجي را شوربا    . و مرطوب را خاصه قليه آبكامه به سعتر و اندكي سير          ). ٣٢(از دارجيني و زيره و كرويا و سعتر         
 بر جكانند، و شور كرده فزون از عادت  ،  و هر چه خورد به روغن                  ) ٣٣(به گوشت خروس پخته و روغن كاكيان         

باشد، اندر شورباها، سير در     ) ٣٤" (بادرنج" چرب كرده  ،  و اگر قولنج از          ) وغن كنجد ر(بادام يا به روغن شير پخت       
كنند و اندر سكباج ، سير و انجير و غذاهاي لطيف در تندرستي بكار دارد، تا فضول از آن كمتر آيد ،  و غذاهاي                            

 قوت خورد، بر اشتهاي صادق خورد، و كمتر بايد خورد تا نيك             غليظ، قوت بيش دهد ،  و هر كه غذاي غليظ از بهر            
 ٣٢ 



 .هضم شود و قوت فزايد
 

شهوت طعام ببرد ولون    ) نمك زده ( و عدس و گوشت نمك سو       ) ٣٥( غذاهاي خشك، چون گاورسن      و
بشره را تباه كند و طبع، خشك كند ،  و غذاهاي چرب كسلاني آورد و سستي  ،  و ترشي ها اعراض پيري پديد                            

 .آورد ،  و غذاهاي شور و تيز، چشم را زيان دارد
 

 مضرت ناگواريدن، بيشتر از گواريدن گوشت بود، يعني توقع سلامت از ناگواريدن نان كمتر از ناگواريدن                 و
 .گوشت بود

 
 بسيار غذاهاست كه يك روز و يك نوبت، دو بهم نشايد خورد، چون غوره با و دوغ با و از اين دو از                            و
ش و شفتالو وآلو و زردآلو نشايد خورد ،  و گوشت نمك سو با سركه و شير نشايد خورد ،  و كبوتر بچه و               پس انار تر  

) و غوره با  ) ٣٦(سير و پياز و خردل با هم نشايد خورد ،  و برنج با چيزي كه از سركه سازند نشايد خورد ،  سكبا                            
) ٣٨(،  و گوشت مرغ به جغرات         ) ٣٧(ورد  و ماهي شور و گوشت نمك سو هيچ كدام با هم نشايد خ              ( آش غوره 

بهم نشايد  ) ٣٩( خربزه   و) Honyعسل  (نشايد پخت  ،  و از پس هيچ ميوه تر، آب يخ نشايد خورد ،  و انگبين                       
" نشايد خورد ،  و از بسيار پياز،          ] كذا[و اگر بپوشند    ] كذا[خورد ،  و گوشت بريان كه از تنور بر آيد نشايد پوشند                

ورد ،  و از پس آ) Gout"  (نقرس" تولد كند ،  شير و شراب اندر يك روز خوردن ،        ) دوار" (سرگشتن" و  ) ٤٠") كلف
بهك    ") بهق " و )ريانپورآ (Scab, Scabbiness< "  گر" يزهاي شور خوردن    چ) Cupping(فصد و حجامت      

Melas  و روغن و شير اندر چيزي كه از           بود نشايد داشتن    ) ٤١" (ارزيز" و" مس" ورد ،  و سركه در چيزي كه         آ  ، "
به يكجا، نشايد خورد ،  و باقلي و          ) ٤٣(بود، نشايد داشت  ،  ماهي تازه و شير و پنير تر و خايه مرغ                   ) ٤٢" (مس

 .جغرات به يكجا، نشايد خورد
 
 : وضيحاتت
 
 " زماني" :"مر  " ـ ١
" ان شاءاالله در ابواب و فصول مربوط به           در مورد چهار مرحله هضم، سطوري آمده كه           ) ٢  در حاشيه مج       ـ ٢

 .بيان خواهد شد" هضم
 
خرما از ابتدا تكون تا انتها او را شش مرتبه است اول طلع دوم بلح سوم خلال                  : "، آمده است  " كا"   در حاشيه     ـ ٣

  ٠" چهارم بسر پنجم رطب ششم تمر است
 
 گردد كه پزشكان سلف مراتب زير را در باب غذا             براي توضيح و تشريح مطلب مربوط به غذا و دوا اضافه مي             ـ ٤

دواي ) ٦غذاي ذوالخاصيه   ) ٥دواي غذائي   ) ٤غذاي دوائي   ) ٣دواي مطلق   ) ٢ذاي مطلق   غ) ١: و دوا قائل بودند   
  ٠ )مخزن الادويه(غذا و دواي ذوالخاصيه ) ٧ذوالخاصيه 

 

 ٣٣ 



  ٠]" كاهوا] و كوك   ]پرپهن] خورند چيزي چون كدو وبزرگ خرفه  : "  در ساير نسخه هاـ ٥
 
 ٠ )ناظم الاطباء  (٠٠٠  سده  ،  ماخوذ از تازي، منعي كه در مجراي غذا واقع شود تا فضول عبور نتواند كردن                      ـ ٦
 .  به طور خلاصه مانع ورادعي كه مخصوصا در امعاء پديد آيدـ  Obstruction  ٠ )آريانپور(ده، مانع، انسداد س
 
شت و حبوب پوست كنده ترتيب دهند و بهترين آن آنچه از گندم و گوشت ترتيب                 طعامي كه از گو   :   هريسه  ـ ٧

  ٠ )ناظم الاطباء (٠٠٠ميدهند وبه فارسي حليم ميگويند
 
ز ماست، شير، تخمه سپند، خمير خشك با        ا )اصفهان(چو كارنامه، نان خورشي است كه در سپاهان          :   آبكامه  ـ ٨

 ، انتشارات دانشگاه تهران، شماره      ٣٤٦ مقدمه الادب زمخشري، صفحه      حاشيه(سركه سازند و به تازي مري گويند        
   )ناظم الاطباء(آبكامه، نان خورشي كه با ماست و شير و غيره سازند ). ٨٤٨

 .ان خورشي كه از شير و ماست و غيره سازند با طعم ترش، مري، كامه كومه، كامخن) ١
 .ش و يخني ترشآ) ٢
  ٠) تحفه(اسم فارسي مري است : ،  آبكامه)  ينمع(ش ترخانه، آش بازرگان آ) ٣

 
گياهي است از رده دو لپه ييهاي جدا گلبرگ كه سر دسته تيره اي بنام كبرها                    ) :به فتح كاف و باء     (  كبر    ـ ٩

 ) ريانپورآ (٠٠٠   Caper  ٠٠٠،  كبر، كپر، خاورك )  ليمرش  Capperbush(،  كبر )  معين (٠٠٠ميباشد 
 

 Capperbush -اورك كبر ، كپر ، خ

 
ر باره سكنجبين   د) Oxymelعسل  +  سركه    (  سكنگبين و سركنگبين كه معرب آن سكنجبين است             ـ ١٠

 .اغلب پزشكان سلف يك رساله از خود به يادگار گذارده اند
 

و نه  طعام بي مزه كه نه شيرين باشد و نه تلخ و نه ترش و نه تند و نه شور و نه چرب                           :   تفه، طعام تفه    ـ ١١
  ٠) ناظم الاطباء](تندمزه، گس، قابض [عفص 

 

 ٣٤ 



 .عني كرده استم)  Boiled Meat(آن را به گوشت آب پز  " شليمر. " پخته در برابر خام:   يخنيـ ١٢
 

 .است كه مقصود غذاهاي سرد در برابر غذاهاي پخته و گرم است" جمع بارد"   بوارد ـ ١٣
 

جوارش معرب گوارش است و آن داروي      . آمده است " جوارس" اس كار،     در ميان نسخه ها فقط در نسخه اس         ـ ١٤
قصص و حكايات طبي    " رجوع شود به ترجمه     (هضم كننده است كه در عربي جمع آن به جوارشات آمده است               

  ٠) معين(،  گوارش، گوارشت، جوارش ) ٩٤٠، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، شماره " رازي
 

تريد يا تريت خوراكي    . آمده است " تريد"،  )١و در مج    " پس ثريد " ،  " آشاميدن" ، پس از    " اك" و  " مر"   در    ـ ١٥
است كه از خرد كردن نان در شير و آب گوشت و دوغ و امثال آن تهيه مي شده است و همان است كه در عرف                            

 .گويند" تليت" عوام 
 

  ٠" زود در معده تباه گردد" :"مر  " ـ ١٦
 

  ٠" و مدت دراز در يك نوبت طعام بودن هم بد باشد: "آمده است" كا" و " مر" در " بدبود "   پس از كلمهـ ١٧
 

  ٠) ليمرش  (Unripe grapeگويند " حصرم"   انگور نرسيده كه در عربي به آن ـ ١٨
 

 Unripe grape -انگور نرسيده ، حصرم 

 

 ٣٥ 



هم در يكي از مولفاتش انواع شراب ها        " رازي"، چنانكه   از انواع شراب ها مطلع بوده     " گرگاني"   معلوم شد كه      ـ ١٩
در نسخه مج . در كتاب خود هفتاد و نه نوع شراب آورده است         " هدايه المتعلمين " ايضا مولف   . را متذكر گرديده است   

 .آمده است" شربت انار يا شربت ليمو يا شربت ريباس" ، )١
 

هم در يكي از مولفاتش انواع شرابها را        " رازي"طلع بوده، چنانكه    از انواع شراب ها م    " گرگاني"   معلوم شد كه      ـ ٢٠
 .متذكر گرديده است

 
شربت " ،  )١در نسخه مج    . در كتاب خود هفتاد و نه نوع شراب آورده است         " هدايه المتعلمين " ايضا مولف   

 .آمده است" انار يا شربت ليمو يا شربت ريباس
 

هم در يكي از مولفاتش انواع شرابها را        " رازي"رابها مطلع بوده، چنانكه     از انواع ش  " گرگاني"   معلوم شد كه      ـ ٢١
در نسخــــه  . در كتاب خود هفتاد و نه نوع شراب آورده است         " هدايه المتعلمين " ايضا مولف   . متذكر گرديده است  

 .آمده است" شربت انار يا شربت ليمو يا شربت ريباس" ، )١مج 
 

  ٠" يا شراب آلوبالو): "١ مج ٠" ا شراب آلو اوليتر بوديا به آب آلو ي" :"مر  " ـ ٢٢
 

  ٠" جرم گوشت: "  در ساير نسخه هاـ ٢٣
 

  ٠) ناظم الاطباء(شوربا]    به فتح ميم و راء[ مرق ٠" مرقه" :"كا" و " مر  " ـ ٢٤
 

" ،  " مر" و در   " زيرباخ" ،  )٢ايضا در مج    . نيز آمده است  " دوغ با " ،  " كا"   آش غوره، آش آلو و آش زيره و در            ـ ٢٥
 .اضافه دارد" ريواج با" بعلاوه همين نسخه . آمده است" زيره با

 
" ،  " مر" و در   " زيرباخ" ،  )٢ايضا در مج    . نيز آمده است  " دوغ با " ،  " كا"   آش غوره، آش آلو و آش زيره و در            ـ ٢٦

 .اضافه دارد" ريواج با" بعلاوه همين نسخه . آمده است" زيره با
 

" ،  " مر" و در   " زيرباخ" ،  )٢ايضا در مج    . نيز آمده است  " دوغ با " ،  " كا"   آش غوره، آش آلو و آش زيره و در            ـ ٢٧
 .اضافه دارد" ريواج با" بعلاوه همين نسخه . آمده است" زيره با

 
" كه ميل با تري دارد    بايد  " ،  " كا" و در نسخه چاپي     " غذاهاي گرم و تر   ): "١ مج   ٠" ميل بتري دارد  " :"مر  " ـ ٢٨

 .آمده است
 

 .آمده كه همان بنجشگ است" گنجشك"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٩
 
 

 ٣٦ 



   Pheasant) معين(معرب آن تدرج است ، قرقاول :   تذروـ ٣٠
 

 Pheasant -قرقاول ، تذرو، تدرج 

 
بمانند فلفل و نمك و     . داطلاق مي شو  " ادويه"   توابل جمع تابل است و همانهاست كه در عرف عامه به                ـ ٣١

 .دارچين و امثال آنها
 

 و آن صحرائي و بستاني هر دو         ٠٠٠به فتح اول و فوقاني بروزن جعفر دوائي كه آنرا اوشه گويند               :   سعتر  ـ ٣٢
،  )  ناظم الاطباء (آويشن  : ،  سعتر  )  برهان قاطع  (٠٠٠بستا نيز امرزه خوانند و آن سبزئي باشد كه خورند            . ميباشد
ودنج جبلي،  ف  -  ٠ Creeping T.  Wild T.  Mother of Thyme كليك اودي، سيسنبر، آس بويه        :صعتر

  ٠   Wild Marjoramمرزنگوش وحشي، آويشن كوهي 
 
 ) ريانپورآ (Garden Thyme،  آويشن شيرازي )  ناظم الاطباء(سعتر و آويشن . است] ونه پ  [عتر شامي، پودنهص
 
 

 Thyme -پونه 

 ٣٧ 



  ٠) ريانپورآ  Bastarol Saffron( ،  كافيشه، كاجيره ،  )  ناظم الاطباء(كافشه و تخم كاجيره : اكيان  كـ ٣٣
 

 Saffron -كاكيان ، كاجيره ، كافشه ، كافيشه

 
 ٠) ناظم الاطباء ( و بيماري در روده با نفخ و قراقر و پيچش ناف كه سببش غصه و اندوه بود                    ٠٠٠  بادرنگ    ـ ٣٤

با اختلاف هاي بسيار جزئي عبارات آتي ديده مي          " غذاهاي لطيف " تا  " سير"بين كلمه   : ساير نسخه ها  در: توضيح
 اندكي سير و جوز مغز و قليه خشك كه از سرخي گوشت كه سفيدي ازو جدا كرده                   ٠٠٠: "آمده" مر" مثلا در   : شود

روغن ( بريان كرده يا به روغن زيت         )گردو(و به روغن جوز     ) يعني رگ و پي و چربي آن را گرفته باشند           (باشند  
  ٠ "٠٠٠ روغن مغز زردآلو و غذاهاي لطيف و) Olive Oilزيتون  

 

 Olive Oil -روغن زيتون 

 
 ٣٨ 



آمده " گاورسن" ر نسخه اساس    د ٠   Milletارزن    . و نوعي ارزن است   " جاورس"   گاورس كه معرب آن       ـ ٣٥
 .كه صحيح به نظر نمي رسد

 

 Millet -ارزن 

 
 .اضافه دارد" و كرنج" :"كا" و " وسكباج): "١  مج ـ ٣٦

 
مقدمه الادب زمخشري، انتشارات دانشگاه     (سپيدبا، آش اسفناج، سفيدبا، آش اسفناج با ماست          : سفيدباجا

  ٠) منبع قبلي و همان صفحه(سكبا، آش با سركه، آش سركه : ،  سكباج) ٨٤٨ ، شماره ٣٤٣تهران، صفحه 
 

و كبوتر بچه و سير و پياز و خردل بهم نشايد             : "آمده است " نشايد خورد " ، پس از كلمه     " كا" و" مر"   در    ـ ٣٧
 .آمده است" پختن" كلمه " خورد" ، به جاي " كا"  و در ٠" خوردن و گوشت نمك سود و شير به هم نشايد خورد

 
)  برهان قاطع (رب آن سقرات است     را گويند و مع   " ماست" با تاي قرشت بروزن بقراذ بلغت سمرقند        :   جغرات  ـ ٣٨

 ، انتشارات   ٣٥١مقدمه الادب زمخشري صفحه     (ماست، چغرات   : ،  صقراط و صغراط    )  معين(،  جغرات    ماست        
 ).٨٤٨دانشگاه تهران، شماره 

 
نابراين داستان عدم سازش عسل با خربوزه از قديم در ميان مردم، ساري و               ب ٠   Melon  خربوزه ، خربزه      ـ ٣٩

 بوده است و اين مطلب از دوران جرجاني طبق عبارت بالا آشكارا ديده مي شود اگر قبل از جرجاني بوده بر                       جاري
 .تهيه كنندگان معلوم نشد

 Melonخربزه ، خربوزه ، 

 ٣٩  



   Freckleكك مك  ،   ) ناظم الاطباء  (٠٠٠به فتح كاف و لام، لكه سياه رنگ كوچكي بر اندام آدمي              :   كلف  ـ ٤٠
سياه وسرخ بهم آميخته ، هر لكه كه در آفتاب و ماه ديده مي شود، لكه اي كه در صورت انسان پديد                       رنگ  : لفك

 ).٢اريخ طب در ايران، ج ت   Naevus) ماه گرفتگي. آيد
 

( حلبي، قلع،    ٠٠٠لزي است سفيد، نقره فام،      ف   Tin)  ناظم الاطباء  (٠٠٠  ارزيز    قلعي و رصاص ابيض            ـ ٤١
Stanium  ٠) ترجمه سرالاسرار رازي (٠٠٠قلع، رصاص :  ،  ارزيز) عينم  

 
آلات و لوازم خانه از ظرف و       " [اندر خنور " :"مر" و در   ) يعني مسي و رويي   " (در ظرف مسان و روئين    " :"كا  " ـ ٤٢

 .آمده است" مسي و روي" ، )١و در مج )  [ معين. (كاسه و كوزه و خم و غيره
 

" با انگور و هريسه با انار شيرين      ] " به نظر ميرسد كله گوسفند است       " [كله" ،  " ه مرغ خاي" ، پس از    " مر"   در    ـ ٤٣
 .آمده است

 
زم به تذكر است كه در اين باب نيز اختلافات جزئي چنانكه قبلا در حاشيه آمد در نسخ موجود در                         لا

 .دست تهيه كنندگان ديده شده اما اصل مطلب در همه نسخ تقريبا يكي است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٠  



 اندر تدبير آب /  اب ششم  ب
است، و باشد كه به سبب نزديكي آتش يا به سبب گرمي هوا گرمي عارضــي               " تر" و  " سرد" آب خالص،   

پذيرد، بي  ) ٢(و همچنين به سبب سردي هوا، سردي عارضي         . در وي پديد آيد، بي آنكه چيزي با وي بياميزند         ) ١(
آب، خشكي نپذيرد، مگر آنوقت كه فسرده شود ،  و هرگز گوهر آب               ) ٣(د ،  و هرگز      آنكه چيزي سرد با او بياميز     

آب، تري كردنست، و اگر گرمي      ) ٤(فعل خاصه   . شود" تر" تري فزوني نپذيرد از بهر آنكه ممكن نيست كه آب تر،            
و آب  . ذيرفته باشد يا خشكي كند، به سبب چيزي زميني كند، كه با وي بياميزد ،  يا به سبب كيفيتي كه ديگر پ                       

 .باران، تري فزون تر از آبهاي ديگر كند
 

 باران زمستاني خالص تر از باران تابستاني باشد از بهر آنكه حرارت آفتاب در زمستان ضعيف بود و                        و 
چه بخارها و غبارهاي سوخته و غبارها نباشد، يا كمتر باشد ،  و باران بهاري ميان اين و آن باشد ،  و آب باران اگر                           

دير ) ٥(شود از بهر آنكه لطيف است و لطيف زود اثر پذيرد ،  و اگر بجوشانند                 ( متعفن) سخت نيك باشد، زود عفن    
عفن شود، و يخ كه از آب نيك فشرده باشد و برف كه بر زمين پاك آمده باشد، فرقي نيست ميان آنكه او را در آب              

 .افكنند، يا ميان آنكه آب را از بيرون بدان سرد كنند
 

 آب سرد، خداوند درد عصب ها و بندها را زيان دارد ،  و آب دريا و آب شور مردم را لاغر كند، و خداوند                          و 
) ٦" (استسقا " و) Tremor , Treinbling"  (رعشه " و) Gout"  (نقرس" و خداوند   " تر" و  " سرد" بيماري هاي   

را سود  ( مع آن دماميل  ج  Abcessدنبل    ") دمل ها " و )Ulcer"  (ريش ها " را سود دارد ،  و خداوند        ) ٧" (فالج"و
واندر ) [٩(و بجوشانند همچون آب دريا بود و منفعت آن بدهد،             ) ٨) دارد ،  و اگر آب خوش را نمك در افكنند            

گوگرد ) ١٠" (استار" نشستن و آب آن خوردن، خداوند ريش گرده و مثانه را سود دارد،  و اگر پنج                    " گوگرد"چشمه  
بسته در مقدار سي من آب بيزند تايك سير از وي برود و بيالايند فائده آب گوگرد                  ) ١١" (صره" كوفته اندر   فارسي  
كند، پس طبع را خشك كند و " اسهال"آرد و نخست  " خارش" ،  و آب شور خوردن خون را تباه كند و            )] ١٢] (بدهد

تولد كند ،  و آب گرم طعام را بر سر           " مثانه" و  " كليه" كند ،  و آب تيره، سنگ در         " اسهال" هميشه  ) ١٣(آب تلخ   
معده آرد و تشنه را خورسندي ندهد ،  و آب سرد به اعتدال همه تن درستان را سود دارد و معده گرم را بجاي                              
هواي خنك باشد ،  وبخارها از دماغ باز دارد و عفونت ها را دفع كند و نگذارد كه خون تباه شود، لكن آنكس را كه                          

" آرد، و اگر سخت گرم باشد بادها را بشكند و           ) ١٤" (منش كشتن " اهد ماده پخته شود، زيان دارد، و آب گرم          ميخو
" فرود آرد و تشنگي دروغي باطل كند و معده را بشويد ،  و خداوند                  " حيض" كند و   " ادرار" را سود دارد و     " قولنج
به قياس آب جوي بد باشد ،        ( قنات ها )   و آب چاه و كاريزها      را سود دارد ،   " درد چشم " و  ) ١٥" (ماليخوليا" و  " نزله

خاصه آن آبي كه ميان درختان و نيستان باشد، سپرز          ( آب راكد ) و آب جوي و چاه بهم نبايد خورد ،  و آب ايستاده            
 .آرد و خصلت هاي بد بسيار دارد" استسقا" زرگ كند و همه احشا را زيان دارد، و باشد كه ب) Spleenطحال (
 

 آب هاي بد را به صلاح توان آورد به تدبيرهاي بسيار و آسان تر تدبيري و بهترين آنست كه آب را با                         و
 .و بنهند تا صاف شود) ١٦(خاك پاكيزه بياميزند و بجنبانند

 

 ٤١  



 آب غليظ با شراب بايد خورد يا به شير ،  و آب شور با سركه و سكنجبين  ،  و اگر چيزي قابض چون                             و
در وي افكنند يك روز مضرت آن باز        ) ١٨( زعرور   و)  Myrtheآس    درخت مورد         (و حب الاس    ) ١٧(خرنوب  

با شراب يا چيزي كه طبع را نرم كند و آب تلخ با چيزي چرب يا شيرين بايد خورد ،  و آب                       ) ١٩(دارد ،  وآب را كه       
 خاصه به سركه پرورده  ،  و با آب             بايد خورد و ترياق همه آب هاي مخالف، پياز باشد،           ) ٢٠(با شير   ) تيره(تير  

و آنجا كه آب اندك بود و روزگار گرم بود، آب را با سركه بياميزند و باز                   ) ٢١(ايستاده هيچ چيز گرم نشايد خورد        
 ).٢٢(خورند، تشنگي كمتر آرد 

 
سردتر  بر سر طعام، آب بسيار نشايد خورد ،  و اگر كسي را صبر نباشد، اندكي آب سرد بمزد ،  و هرچه                          و

محروالمزاج    گرم      (تشنگي بهتر نشاند ،  و صبر كردن بر تشنگي ، مرطوب و مبرود را سود دارد و محرور                            
را زيان دارد ،  و آب خوردن به ناشتا و از پس گرماي سخت و گرمابه زيان دارد، و اگر كسي را از آب                             ) طبيعت

و زمستان اين شراب كه به آب ممزوج         ) ٢٣( دارد   خوردن ناشتا صبر نباشد، آب با شراب ممزوج كند، زيان كمتر            
 .كنند و به ناشتا خورند گرم بايد و در تابستان سرد

 
مي ( آب خوردن شب كه از خواب بيدار شود زيان دارد، خاصه اگر حاجت صادق نباشد، ليكن مخمور                      و

چاره نباشد آب را در دهان كند و         از پس طعام گرم آب سرد زيان دارد ،  و اگر              و. و محرور را زيان كمتر دارد     ) زده
دروغين غلبه كند، صبر بايد كرد ،  و به خفتن تا طبيعت را در               ) ٢٤(لختي نگاه دارد و پس فرو برد ،  و اگر تشنگي             

تشنگي دروغين را باطل    ) ٢٦(،  و تخم باذيان      ) ٢٥(را كه تشنگي مي آرد بپزاند و تحليل كند          " ماده بد " خواب آن   
 .كند

 
 : وضيحاتت
 
  ٠" عرضي: "  در ساير نسخه هاـ ١
 
  ٠" عرضي: "  در ساير نسخه هاـ ٢
 
  ٠" هرگز گوهر آب" :"مر" و " كا  " ـ ٣
 
  ٠" خاصه و خاصيت" :"مر  " ـ ٤
 
  ٠" بپزند" :"كا  " ـ ٥
 
معمولي ، كه استسقاء ) ليمرش  Dropsy of the belly )  Asciteـ]استسقاء زقي [  استسقاء يا استسقاء بطن      ـ ٦
بايد دانست كه كلمه استسقاء كه عموما در        . كه در موقع لمس، صدا مي كند      ) آب جمع شدن بين دو پرده صفاق      (

اما استسقاهاي ديگري در اصطلاح طب قديم آورده شده          . طب استعمال مي گرديده همان آب آوردن شكم است         
 ٤٢ 



 و   Hydrometra, Hydrocephalus  of the new  bornاستسقاي دماغي مولودي يا ام الصبيان         : به مانند 
 استسقاي مقله    و   D. of the pericacrdium استسقاي غشاء خارجي قلب      و   Hydrometraاستسقاي رحم     

Drospy of the eye   استسقاي تخمدان    و Drospy of the   ovarium   و استسقاي صدري        ـ  Drospy 
of the chest   استسقاي نخاع           و Drospy of the spina  استسقاء خصيه    باد خصيه            و Drospy of 

scrotum   استسقاء ريه      و Oedema of the lungs   استسقاء لحمي      و Oedesma   استسقاء لحمي جفن    و
Palpebral oedema   استسقاي لحمي عام        و Anasarca   استسقاء طبلي      و Tympanite   ه در موقع   ك

  ٠) معادل هاي استسقاء از شليمر است(لمس شكم صداي طبل مي دهد 
 

 
 Ascites-آسيت ، استسقاء

 
لمه فالج و كلمه فلج عموما به يك معني در عرف استعمال مي              ك ٠   Palsy, Paralysis  فالج  ،  استرخاء        ـ ٧

 .گردد، ولي بيشتر فلج مستعمل است
 

 
 Paralysis  -فلج ، فالج ، استرخاء 

 

 ٤٣ 



  ٠" اب نهند يا به آتش بيزند فايده آب دريا دهدودر آفت" :"كا  " ـ ٨
 
 .  مطالب داخل قلاب در نسخه اساس كار، در اثر سهو ناسخ، نيامده است لذا از نسخه هاي ديگر استفاده شدـ ٩
 

به لغت يوناني عدد چهار را گويند و وزنه اي كه معادل است با چهار مثقال و نصف مثقال و يا                         " استار  " ـ ١٠
  ٠) ناظم الاطباء(جمع آن اساتير . و نيمشش درم 

 
 Purse،  صره      )  معين (٠٠٠هميان درهم و مانند آن، كيسه سيم و زر           ] به ضم صاد و شد راء      [  صره    ـ ١١

silver or Gold (Mony  ٠) ريانپورآ  
 

 
 Mony -هميان ، صره  

 
 .آمده است" كا"   مطالب داخل قلاب فقط در نسخه ـ ١٢

 
گرگاني نيز از   . اب آبها كه دراين مبحث آمده است، قدما اطلاع نسبتا ممتع از انواع و اقسام آبها داشتند                  در ب   ـ ١٣

رازي قبل از گرگاني    . آن دسته از پزشكان سلف است كه در باب آبها بسيار مطلع بوده و خواص آنها را گفته است                   
" فصل سوم منافع الاغذيه ودفع مضارها     " رد )رازي(وي  . از پزشكاني است كه در باب خواص آبها سخن گفته است          

آب قنات جاري، آب رودخانه، آب جوشيده، آب مقطر، آب باران،              : شانزده نوع آب ذكر كرده است، بدين شكل         
 آب شور، آب گوگردي، آب معدني، آب آهن دار، آب رصاصي، آب طلادار و نقره                 ، )گس(آبهاي پست، آب قابض     

  ٠ )قل از ترجمه منافع الاغذيه و دفع مضارهان )آب باتلاق( آب آجامي ، )بدبو(ن  آب منت، )كدر(دار، آب تيره 
 

  )لغت نامه دهخدا  (حالت و چگونگي منش گشته      :  منش گشتگي  ٠" منش كشتن " :"مر" ،  " سرگشتن" :"كا  " ـ ١٤
 )ناظم الاطباء (  طبيعت برگشته، بيمار، معلول        ،  )برهان(خوي و طبيعت گشته، مريض، معلول        :   منش گشته   ،
  ٠ )ناظم الاطباء(قي كردن و داراي معده مختل و معلول گشتن :   منش گشتن،  )مام از لغت نامه دهخدات(
 

 ٤٤ 



 . خوي، طبع، طبيعت، خصلت، مزاج، نهاد و سرشت٠٠٠نشم
 

. يونانيماخوذ از   " ماليخ" و  " ماليخوليا"،    ( ليمرش   Melancholy) ريانپورآ (Melancholia)   ماليخوليا  ـ ١٥
 ٠) معين(،  ماليخوليا، مالنخوليا، ماخوليا، ملنخوليا، ماليخ، مالنخ           )  ناظم الاطباء (خلل دماغي و سودا وخيال خام        

 .مشهور است" مخوليا" درميان عوام به 
 

  ٠" و بنشانند" :"كا "٠" و بپزند): "١  مج ـ ١٦
 

ف لوبيا و گياهي دوائي كه به تازي خروب          لاغ ٠   Locust - Tree  Carob - Tree  خرنوب    خروب        ـ ١٧
  ) ناظم الاطباء(،  حب الخروع    بيدانجير و كرچك )  معين(،  خرنوب نبطي و خرنوب شامي ) ناظم الاطباء(گويند 

 
  White thorn) و   Hawthorn،  زالزالك      )  ناظم الاطباء (  بار درخت كوهي كه به فارسي زالزالك گويند           ـ ١٨
  ٠" چون زغرور و خرنوب و خس الاس: "، آمده)١ درنسخه مج ٠( ياهياژه نامه گو
 

 
 Hawthorn -زالزالك 

 
  ٠" آب زاك" :"كا" ، " آب زاج): "١  مج ـ ١٩

 
  ٠" سير" :"كا  " ـ ٢٠

 
  ٠" نشايد خورد و چيزهاي خنك بايد خورد" :"كا  " ـ ٢١

 
 واگر تخم خرفه بكوبند و به سركه بياميزند به آب كمتر             "، پس از كلمه آرد      )١و مج   " كا"   در نسخه هاي      ـ ٢٢

 .را اضافه دارد" تشنگي كمتر آرد" ، پس از بياميزند، جمله )١) نسخه مج. آمده است" حاجت افتد
 
بضم اول بر وزن سرفه معروف است و آنرا پر پهن گويند و در عربي بقله الحمقاء و بقله المباركه و بقله                           : رفهخ

 Commun)  (معين(پرپهن، فرفهن، فرفين، بوخله، خفرج، بقله الحمقاء         ) برهان قاطع  ( لينه خوانند  الزهرا و بقله  

 ٤٥ 



purslane   ليمرش) (Garden P. Purslane   ٠)ريانپورآ  
 

 
 Purslane  -خُرفِه ، بقله الحمقاء ، بقله المباركه ، بقله الزهرا ، بقله لينه 

 
و نسخه مركزي و كانپور اقتباس شده است و دنباله مطالب براساس نسخه                 آنچه در قلاب اخير آمده از د         ـ ٢٣

 .تنظيم گرديده است) ٢(مجلس 
 

 .آمده است" در حين درد" ، پس از كلمه تشنگي، )١  در مج ـ ٢٤
 

و اگر بر تشنگي دروغي آب خورده باشد، تشنگي زياده          " ،  " تحليل كند " پس از كلمه    ( مر)   در نسخه مركزي    ـ ٢٥
 .، نيز به همين مضمون آمده است" كا" و ) ١و در مج " ، از بهر آنكه ماده مدد يابد و قوي شودگردد

 
  ،  باديان ختائـــــــــي     )اژه نامه گياهي  و   Aniseed Plant، Aniss ,Sweet Cumin (  باديان رومي   ـ ٢٦

) Tree  Star Anis  Yellow Flowred aniseol   ه از طايفه چتري كه رازيانه نيز       ،  باديان و باديان    )  ليمرش
و " ، كلمه   " مر" و در   " و آب باديان  " ،  " تخم باديان " ، پس از كلمه     " كا" و  ) ١ در مج    ٠( ناظم الاطباء ) ٠٠٠گويند  
 .آمده است" آب آن

 Aniss -رازيانه ، باديانه 

 
 ٤٦ 



 ) ١(در تدبير شراب /  اب هفتم  ب
 است، ليكن چون در ملت هاي ديگر مباح و طبيبان سود و زيان               اگرچه دين اسلام شراب را حرام كرده      

آن در كتب آورده اند و بعضي مردمان لذت و منفعت آن ميطلبند و از آنجا كه طريق طب است، واجب آمد منفعت                        
 .و مضرت آن نوشتن

 
ت  ،    ما منافع شراب آنست كه مزاج و حرارت آن مناسب حرارت غريزي است كه تن مردم بدان زنده اس                   ا

" وبعضي را ب    . بدين سبب حرارت غريزي را بيفزايد و طعام را هضم كند نيكو و خلطهاي خام را بپزاند وبگدازد                    
 و بدين سبب است كه هر كه        ٠)٢(دفع كند " عرق" وبعضي را ب    " قي" و بعضي را ب     " ادرار" و بعضي را ب     " اسهال

 هضم او تباه شود و حرارت غريزي او ضعيف شود ،  و              شراب خوردن عادت كند، هرگاه كه دست از آن كوتاه كند،          
دفع نشدي،  " قي" و  " ادرار"و" اسهال" و  " عرق" قوت ها و اندام هاي وي ناقص و ضعيف گردد ،  و خلطها كه ب                  

آنست كه رنگ روي را برافروزد وقوت       ) ٣(در تن او بماند و بسيار گردد و بيماري هاي گوناگون تولد كند ،  و ديگر                  
" قولنج" ببرد ،  و     ( اشتهاي سگي )     و قوت اندام ها را مدد كند و رگ ها را از اخلاط بد بشويد و شهوت كلبي                  روح

)٤)  (Colic (٥") ناقه" را بگشايد و رگ ها را فراخ كند و غذاها را به همه تن برساند، و بدين سبب                    " سده ها  " و (
 و   Opium(ابيون    ) همه زهرهاي سردست، چون افيون    ) ٦" (باذزهر" را فربه كند ،  و خواب خوش آرد ،  و               

 ).٨(شراب گرم كرده قوي را سود دارد " زده) ٧(كژدم " ومانندآن  ،  و ( ليمرش) Hemlock< شوكران  
 

 اين منفعت ها وقتي بود كه به دستور و اندازه بود ،  و هرگاه كه از اندازه بگذرد همه مضرت گردد از                           و
كند ،  و هرگه كه بسيار خورند حرارت           ) ٩(رگ در شراب آنست كه حرارت غريزي را مدد            بهر آنكه منفعت بز   

غريزي را ضعيف كند از بهر آنكه شراب حرارت غريزي را غذا است و غذا پذيرنده آنگاه قوي باشد كه غذا به اندازه                       
ز آيند، و چون اين دو      از تصرف كردن در آن عاج     ) ١٠(قوت او باشد، وچون غذا قوي شود قوت هاضمه و غاذيه             

قوت عاجز آيند، ناچار غذا پذيرنده ضعيف گردد ،  و حال حرارت غريزي با شراب بسيار همچنان است كه آتش                         
اندك كه هيزم بسيار بر آن نهند، اما از فروزانيدن هيزم عاجز آيد و فرو ميرد، حرارت غريزي همچنان از هضم                         

در ) ١١" (بمفاجات" سبب است كه هرگاه كه افراط كنند، بيم باشد كه           وبدين  . شراب بسيار عاجز آيد و ضعيف گردد      
ميان شراب بميرند، از بهر آنكه شراب زود با خون بياميزد ،  و هرگاه كه بسيار گردد و همه رگ هاي اندام ها چون                         

 .ميردفرو " بمفاجات" پر شود و هوا را كه مدد روح است، گذر نماند، در حال " دل" و " شش" و " جگر" 
 

داده و مضرت هاي ديگر چون      " ذخيره خوارزم شاهي  "  اين معني را شرحي است هرچه تمامتر در كتاب           و
تباه " و  " خيرگي چشم " و  " راي ناصواب " و  ) ١٢" (كندفهمي" و  " غفلت"و" ماليخوليا " و) Obsession"  (وسواس" 

" و  " نقرس" و  " رعشه" و  " خناق" و  " سكته" و  " بيداري بي سببي  " در خواب و  " ترسيدن" و  ) ١٣" (شدن حاست ها  
و چگونگي تولد اين علت ها در       " استسقاء" و  " تب هاي محرقه  "و" ديوانگي" و  " هذيان" و  ) ١٥" (سرسام" و  " فالج

 .ياد كرده آمده است" ذخيره" كتاب 
 

ي كوچك خورند    بعضي مردمان باشند كه هرگاه كه قدح بزرگ خورند دير مست شوند ،  و اگر قدح ها                   و
 ٤٧ 



بجنبش (و از قدح بزرگ بخار نتوان انگيخت        ) ١٦(ايشان گرم باشد    " جگر" و  " معده" زود مست شوند از بهر آنكه       
، دير مست شوند ،  و از قدح كوچك بخار زود بر تواند                 )١٧(، و چون بخار شراب به دماغ اندر شود            ) در آوردن 

 .ي گردد و مست شودانگيخت، پس بدين سبب زود دماغ بخار شراب ممتل
 

و شراب زرد قوي تر بود ،  و هرچه          ) ١٩(تر باشد   ) ١٨( ببايد دانست كه محرور را شراب سفيد و رقيق            و
و شراب سياه غذا بيش دهد، لكن حرارت او كمتر از حرارت             . را شايد ) ٢٠(رنگين تر و قوي تر، پيران و مرطوبان          

و بوي او ضعيف بود، محرور را شايد، ليك از          ) ٢١(ابي كه طعم    زرد بود، خاصه شرابي كه رنگ آتش دارد ،  و شر            
را موافق  ) ٢٤" (غشي" و  ) ٢٣" (خفقان" گويند، خداوند   ) ٢٢" (ريحاني" معده دير بيرون شود ،  و شراب خوشبوي را           

 .بود
 

 كند،  راب ناخوش بوي دماغ را زيان دارد و اخلاط بد فزايد ،  شراب شيرين، فربه كند و آواز را صافي                      ش
بگشايد و خلط    " سده" را زيان دارد ،  شراب تلخ زود گوارد و           " سپرز" و  " جگر" پيدا كند و دير گوارد و       " سده" ليكن  

بلغمي را لطيف كند ،  شراب رقيق زودتر به رگ ها بگذرد و به دماغ رسد و زود مست كند و ادرار بيشتر كند ،  و                              
جوشيده را مستي و هوشياري زودتر باشد و نشاط زياده كند و خون را               شراب غليظ ضد اين بود ،  و شراب خام نا           

صافي كند، ليكن بوي دهان از مداومت آن ناخوش گردد و دماغ را تري فزايد ،  شراب جوشيده آنچه تلخ باشد                          
  و   قوي بود و نشاط آن هم چون نشاط شراب خام بود ،           ) ٢٥(گوارنده تر باشد و هشياري از وي ديرتر بود و خارش            

" ادا كند ،  وشراب       " استسقاء" شراب جوشيده شيرين، سنگ و ريگ اندر گرده و مثانه پديد آورد و باشد كه ب                    
كند، و كساني را كه     " نفخ" و  ) ٢٧(را حرارت و رطوبت كمتر از شراب انگوري باشد و غذا كمتر دهد              ) ٢٦" (ميويزي

 ).٢٨(مزاج ايشان سرد و خشك بود نشايد 
 

و كاورس و غير آن كنند، آنرا از جمله شراب نشمرند، و فعل و منفعت                ) ٢٩( ها كه از برنج       انواع شراب  و
را زيان  " جگر" دارد ،  و شراب نارسيده       " دارو" و شراب كهن حكم     . شراب از آن نيابند، جزآنكه دماغ را ممتلي كند        

 ).٣٠(كند " اسهال" دارد و باشد كه 
 

و مانند آن بايد ساخت و نقل انار و ترشي ترنج            ) ٣١(ز غوره و ريواج      هر كه از گرمي شراب ترسد، غذا ا        و
و انار بايد كرد و در ميان هر دو سه جام شراب اندك              ) ٣٣(آرد، نقل آبي     ) ٣٢" ) صداع" ،  و هر كه شراب خورد و         

 Myrtle  (مايه آب سرد خوردن تا قوت شراب از دماغ باز دارد ،  و هركرا معده گرم و ضعيف نقل حب الاس                         
berries (آبي ترش    و )(و قرنفل    ) ٣٥(و سعد    ) ٣٤(و اگر معده سرد باشد نقل كمون         . ندك )ه ترش بClove 

gillif   - Lower (پوست ترنج    و )كند ،  و اگر كسي را سردي غالب بود و دل ضعيف، درخم شراب پيش از                  ) ٣٦
 مصطكي و قرنفل و      و) Hyacinth(سعد و سنبل       و   ) ٣٨(و گوزبوا    ) ٣٧(آنكه بجوشيدن آيد بگيرد زرنباد       

شراب آويزد، چنانكه در ميان او آويخته بود، و اين چنان باشد             ( خم) كند و ببندد و در خنب       " صره" دارچيني و در    
را در شراب   " صره" بازكند آن   " خنب" و هرگاه كه سر      . نهند، تا او را گران دارد      " صره" كه سنگي با داروها در       

و اگر كسي را اين     . هم در آنجا بگذارد تا آنروز كه بگشايند        " صره" سخت كنند   " خنب"  و هرگاه كه سر       بمالند،
 ٤٨ 



" قرابه" بندد و در    " صره" معني اتفاق نيفتاده باشد و بدين معني حاجتمند بود، همچنين اخلاط كوفته و بيخته اندر                 
" و هر كسي را     . ند و در وي مالد، تا قوت آن بگيرد        افكند ،  و هر كه خواهد قدري از اين داروها در شراب بجوشا              

" و  " قي" غالب بود، لسان الحمل و تخم بادرنجبويه و افتيمون با اينها ياور كند ،  و كسي كه در ميان شراب                      " سودا
 و شراب ناشتا، دماغ و عصب ها را زيان دارد و تشنج آرد و خرد               . را رنجه دارد، نقل زيره و نمك كند       " منش گشتن 
 .را زايل كند

 
بود ،  و    " مفاجات" و  " سكته" ستي متواتر، مزاج جگر و دماغ را تباه كند و بيماري عصب ها آورد و بيم                  م

كسي كه خواهد كه از     . ا شراب زيان دارد، زيرا كه شراب حرارت غريزي را تحليل كند             ر )نابالغ(كودك نارسيده   
 صندل مي بويد و     و) Camphor(ار سه پياله باز خورد و كافور          مستي زود هشيار گردد، سركه به آب بياميزد و مقد         

) و كسي كه خواهد كه زود مست شود تاعضوي را علاج كند              . و سركه و گلاب بر سر مي نهد         ) ٣٩(روغن گل   
در آب پزند تا آب سرخ شود، پس با شراب بياميزد و بدهند ،                 ) ٤٢(يبروج  ) پوست ها (و قشور    ) ٤١(بزرالبنج   ) ٤٠
 هر گه خواهد كه شراب بسيار خورد و دير مست شود، اگر محرور باشند، آب تاك زر كه از انگور سفيد باشد و آب                         و

باز خورد ،  و اگر مبرود        ) ٤٣" (وقيه" انار ترش از هر يكي ده درمسنگ و سركه پنج درمسنگ بهم بياميزند و يك                
 بر چكانند و بسرشند و اقراص گردانند و خشك            خشك و زيره و نمك هم برابر بكوبند و آب           ) ٤٤(باشد سداب   

 .كنند، پس هر ساعتي دهان بدان خوش ميكنند
 
 : وضيحاتت
 
اما از نظر طبي، پزشكان خواص      .   در باره شراب كه از قديم شناخته شده است، داستان هاي بسيار آمده است                ـ ١

و اغلب پزشكان سلف در باره اين مايع          و مضاري براي آن قائل بودند، چنانكه گرگاني بدان اشاره كرده است                 
در باره شراب به    " منافع الاغذيه و دفع مضارها    " به نام   " رازي" در اينجا به ذكر قسمتي از كتاب        . مطالبي آورده اند  

رازي در اين كتاب در فصل چهارم در باره شراب و مقدار آن بيست و چهار نوع شراب                     : طور اختصار مي پردازيم   
شراب سياه، شراب سفيد، شراب قرمز، شراب زرد، شراب ريحاني، شراب كهنه، شراب              : دين شرح ذكر كرده است ب   

، شراب مخلوط و معتدل، شراب تيره، شراب        ) شراب خالص كه گرگاني نيز در كتاب، بدان اشاره كرده است          (صرف  
وشاب، شراب شكر،   ، شراب آفتاب خورده، شراب مصري، شراب خرما، د         ) مويز(قابض، شراب قهوه، شراب زبيب،       

، شراب قند خزايني، شراب     ) ناظم الاطباء (فانيد ماخوذ از پانيد فارسي    قند سفيد و نوعي از حلوا ـ                   ) شراب قند   
فهرست (در هدايه المتعلمين هفتاد و نه قسم شراب آمده است             . گندم و جو و جاورس، شراب نارگيل، شراب انار         

  ).٨٤٢ و ٨٤١هدايه، صفحات 
 
مي " استفراغ" نكه قبلا اشاره شد مقصود از اسهال، ادرار، قي و عرق كه در متن كتاب اشاره شده تماما                       چنا  ـ ٢

 .باشد، يعني دفع فضولات و زياديهاي مضر بدن
 
  ٠" و منافع ديگر آنست" :"كا" ، " مر  " ـ ٣
 

 ٤٩  



،  قولنج   )  ناظم الاطباء (يد  ماخوذ از تازي دردي كه در روده ويا ديگر احشاي بطن آدمي پديد آ                " قولنج  " ـ ٤
ردي كه غفله در ناحيه شكم خصوصا نواحي مجاور به قسمت هاي قولون             د ) Kolon, Kolonosمعرب يوناني     (

 به طور خلاصه در نظر پزشكان سلف دردهاي امعائي و كليوي و آپانديسيت و كيسه                ٠) معين (٠٠٠ها حاصل شود    
 .حمي و روده اي و امثال آنهاست، تمام نوعي قولنج بودندصفرا و دردهايي كه بر اثر ناراحتي هاي ر

 

 Kolonos -كولون ، روده بزرگ 

 
) Convalescence(اخوذ از نقاهت       م) Convalescent(بيماري كه تازه بهبود يافته وضعف دارد          :   ناقه  ـ ٥
 .ستا

 
 ٠   Bezoar فادزهر حيواني    ٠) يانپوررآ  (Antidote,Theriac  پادزهر، فادزهر، پازهر    ترياق    زهردارو               ـ ٦
  ٠) ليمرش.  (Animal Mineral Bادزهر معدني ف
 
استعمال ميكردند ،  يعني كشته عقرب را در         " روغن عقرب " قدما براي رفع گزيدگي عقرب      .   كژدم    عقرب      ـ ٧

ه منوچهري دامغاني   چنانك. مي خواباندند و براي درمان عقرب زده بكار مي بردند           ) ياروغن ديگر (روغن كرچك   
  ٠" راحت كژدم زده كشته كژدم بود: "گفته است

 
 .آمده است" خاصه به ناشنا" ، " سود دارد" ، پس از كلمه  )١  در مج ـ ٨
 
  ٠" را غذا ): "١  مج ـ ٩
 

ن دو  ،  قوه غاذيه يكي از سه قوه نباتيه و آ           )  معين(قوه اي كه غذا را تحليل برد و جزء بدن كند             :   غاذيه  ـ ١٠
قوه اي كه غذا را تغيير دهد و مشابه غذا خوار كند تا جاي آنچه را كه بتحليل رفته است                    . ديگر ناميه و مولده است    

،  نام قوتي است كه در غذا تصرف كند و آنرا مشابه جوهر               )  منتهي الارب (قوتي كه غذا را تحليل كند       . پر سازد 
  ٠  Nutritive Force]   تمام از لغت نامه دهخدا) [ثغيا(بدن گرداند ومتصل و ملصق به اعضاء نمايد 

 
 ٥٠  



  مفاجات به معناي حمله ناگهاني است و در اصطلاح طب قديم، مرگ مفاجات به معناي مرگ ناگهاني بوده                    ـ ١١
نابراين جميع مرگ هاي ناگهاني بر اثر بيماري هاي قلبي و            ب) Unexpected Attack Sudden death(است    

 .تعبير مي شده است" مرگ مفاجات"  امثال آنها به سكته هاي مغزي و
 

  ٠) ناظم الاطباء(كودن، نادان، ابله، بي وقوف :  كند،   (Dullness of Apprehension)  كند فهمي ـ ١٢
 

حاست ]. اصره  ب[حاست بينايي   . قوه بينايي كه اشياء را حس كند       .   حاسه ـ  حس كننده، قوه حس كننده          ـ ١٣
  ٠) معين (]سامعه [شنوايي 

 
. آمده است " خناق" ،  " كا" ر نسخه   د ٠  Asphyxia و   Croup  خناق ـ  همان ديفتري است    خروسك               ـ ١٤

بيماري عدم نفوذ نفس به سوي شش و به فارسي            . ماخوذ از تازي  : خناق. در اينجا بنظر مي رسد خفقان باشد       
  ٠) ناظم الاطباء(خناك و بادزهره و زهرباد نيز گويند 

 
ا به  ي   Phrenitisكه ورم دماغ       " ورم" و  " سر"   سرسام مركب است از دو كلمه سر و سام به معناي                 ـ ١٥

 .ستا  Meningiteفرانسوي  
 

  ٠" نباشد" :"كا" و " مر"   در ـ ١٦
 

  ٠" پرنشود" "   كا" و " نرسد ): "١ومج " برنشود" :"مر"   در ـ ١٧
 

  ٠" ررقيق موافق ت: "  ساير نسخه هاـ ١٨
 

و اگر شراب قوي را بكعك بچكانند رقيق شود و بجاي آب              " در ساير نسخه ها،     " باشد"   در دنباله كلمه       ـ ١٩
نان خشك و ناني كه از آرد خشكه باشد و در روغن پخته             . ماخوذ از فارسي  :  كعك ٠" باشد، خاصه اگر ممزوج كنند    

  ٠) ناظم الاطباء(باشند 
 
كعك بالفتح نان سوخته و نزد بعضي نان خشك و نان سطبر كه در تنور بر پاره سنگ              ":، آمده است  " كا" ر حاشيه   د

 ، صفحه   ٨٤٨مقدمه الادب زمخشري، انتشارات دانشگاه تهران، شماره        (كاك، نان خشك    : كعك. گرم نهاده بپزند  
 .ستقريب بيست و سه نوع نان ذكر كرده ا" منافع الاغذيه و دفع مضارها" ازي در كتاب ر ). ٣٥١

 
 .آنان كه طبيعتشان رطوبتي باشد    مرطوب المزاج    مردم با مزاج مرطوب:   مرطوبانـ ٢٠

 
  ٠" رنگ" :"مر  " ـ ٢١

 
منافع الاغذيه  " به ترجمه   (از انواع شرابهايي است كه در اغلب كتابهاي پيشينيان آمده است            :   شراب ريحاني   ـ ٢٢

 ٥١  



  ٠) مراجعه شود" و مضارها
 

،  )  ريانپورآ   Strangulation  ) - of the Heart و  - Trobbingخفقان    .  خفقان دارند    مردمي كه   ـ ٢٣
  ٠) معين(خفقان  ،  تپيدن، تپش يافتن، تپش دل، اضطراب 

 
)                  ( آريانپور(بيهوش گرديدن ، بيهوش شدن      : ،  غشي  )  ناظم الاطباء (اغماء و بيهوشي    :   غشي  ـ ٢٤

Swooning, Fit, Syncope ،٠)  حييم  
 

  ٠" خمارش"   در ساير نسخه ها ـ ٢٥
 

 .به عمل آيد" مويز" شرابي كه با . آمده است" مويزي: "  در ساير نسخه هاـ ٢٦
 

 .  مقصود آن است كه كمتر مغذي استـ ٢٧
 

 .اضافه آمده است" و پيران را هم بدين سبب نشايد" ، جمله " كا"   نسخه ـ ٢٨
 

ناظم  (٠٠٠،  سياهدانه و شونيز، برنج       )  معين(سياه دانه، حنظل، برنج     : كرنج. آمده است " كرنج" ،  " كا"   در    ـ ٢٩
  ٠)  گل گلاب، Rheum) ( الاطباء

 
  ٠) مخزن الادويه (٠٠٠است و نيز به فارسي سياه دانه " شونيز" اسم فارسي : رنجك
 

 .آمده است" اسهال كبدي" ، " كا" و  ) ١  در مج ـ ٣٠
 

  Rhubarbe) معين و ناظم الاطباء(  ريواس، ريباس، ريوند ـ ٣١
 

 
 Rhubarbe -ريواس ، ريباس ، ريوند 

 

 ٥٢ 



 .آمده است" و از شراب سده پديدآيد" ، " مر" و در " او را دردسر" ، " كا"   در ـ ٣٢
 

  Quince) عربي(  آبي ،   به  ،  بهي ، سفرجل ـ ٣٣
 

 Quince -بِه ، سفرجل 

 
،  كمون ، زيره      )  ناظم الاطباء (كمون يك قسم معجوني كه جزء اعظم آن زيره كرماني پرورده است                  ـ ٣٤

Cumin plant ،  زيره كرماني، زيره سياه، زيره سفيد و زيره سبز: يره انواع و اقسام دارد مانندز. 
 

 
 Cumin plant -زيره 

 
)  ناظم الاطباء (خوش بوي كه مشك زير زمين گويند        بيخ گياهي   ) به ضم سين و سكون عين و دال       : (  سعد  ـ ٣٥

 ٥٣ 



قسمتي از ساقه هاي زير زميني آن غده يي شكل          . ،  گياهي است از تيره جگنها كه دراماكن مرطوب و گرم رويد             
شده و محتوي مواد ذخيره يي و غذايي شيرين و مطبوع و چرب ميگردد و به مصرف تغذيه ميرسد، سعد خوراكي،                      

  ٠) ليمر و آريانپورش  Sedge (و   Galingale،  سعد كوفي ،   مشك زميني ، )  معين( ٠٠٠بادام زميني 
 

 Galingale -مشك زميني ، سعد كوفي 

 
 )  هرمزدنامه پور داود، معين، تحفه، شرح اسماءالعقار(النك، اترج، بادرنگ، بالنگ ب ٠   Citron  پوست ترنج ـ ٣٦

 
،  زرنبا و زرنباد و زرنباهه بيخ گياهي معطر و خوشبوي كه              )  ليمرش   Broadle aved, Ginger(   زرنباذ    ـ ٣٧

  ٠) ناظم الاطباء(كژور و به تازي عروق الكافور گويند 
 

 
 Ginger - زرنباد 

 
 ٥٤ 



  ٠)ليمرش Nutmeg) ( معين(  جوزبوا ، گوزبويا ، جوزبويا ـ ٣٨
 

 

 
 Nutmeg -جوزبوا ، جوزبويا 

 
  ٠) ناظم الاطباء( گل سرخ در آن پخته باشد   روغني كهـ ٣٩

 
 .   در اينجا مقصود اقدام طبي استـ ٤٠

 
مخزن (،  بزرالبنج    )  ليمرش  Henbane   ) - seedsبه هر دو وجه آمده است        " بزرالبنج" و  " بذرالبنج  " ـ ٤١

زي بذرالبنج براي بيهوشي    ،  در طب ديرو    )  ل گلاب گ  cyamus - (  -Hyoc،  بذرالبنج، بنگ دانه       )  الادويه
  ٠) تاريخ طب در ايران، جلد اول(مخلوط باشراب استعمال مي گرديد 

 
 Henbane -بزرالبنج 

 
 ٥٥ 



 ,Mandrdgore(،  يبروج الصنم    مهرگيا          )  ناظم الاطباء (مهرگياه و مردم گياه و يبروج الصنم         :   يبروج  ـ ٤٢
officinale  در باره خواص   . ا، مهرگياه، مردم گيا و نامهاي ديگر آمده است          اين گياه به نامهاي مهرگي     ٠) ليمرش

مهرگياه در اغلب كتابهاي داروئي و طبي قديم مطلب بسيار آمده است كه اگر مقرر شود در باره اين گياه شرحي                       
  ٠) براي اطلاع بيشتر رجوع شود به تحفه حكيم مومن و مخزن الادويه(نوشته شود، يك رساله مفصل خواهد شد 

 
مقياسي است براي   : ،  اوقيه  (  ناظم الاطباء ) ماخوذ از تازي اوقيه     : وقيه. وزنه اي معادل هفت مثقال    :   اوقيه  ـ ٤٣

اجزائي از  : ،  اوقيه  )  معين(اواقي  : جمع.  درم خالص نوشته اند    ٤٠ مثقال،   ٥/٧وزن و آن برابر يك دوازدهم رطل،        
  ٠) عميد(، اواقي جمع وقيه هم مي گويند رطل، يك دوازدهم رطل، وزنه اي معادل هفت مثقال

 
گياهي باشد دوائي مانند پونه خوردن آن دفع قوت باه و مباشرت مردان و            . بر وزن گلاب  ) بضم اول : (  سداب  ـ ٤٤

بر وزن الكن خوانند    " فيجن" اسقاط حمل زنان كند وبه معني قوت و قدرت و توانايي آمده است و آنرا به عربي                     
  ٠) برهان قاطع(
 

،  ايضا سداب كوهــــي     )  شليمر(سداب كوهي    حرمل    اسپند           . ايد دانست سداب انواع و اقسام دارد      ب 
)Rue Montanh   (،  سداب ، به فتح سين        )ل گلاب گ Herbe of grace  Common Rueاژه نامه گياهي  و (
  ٠) رجوع شود به تحفه ومخزن و ناظم الاطباء (٠
 

 Rue -سُداب 

 
 
 
 

 ٥٦ 



 )قسمت سوّم(فهرست مطالب كتاب خُُفي عَِلائي 
 

 ٥٧.........................................................................اندر خواب و بيداري/  باب هشتم  

 ٥٧........................................................................................................:توضيحات

 ٥٩..............................................................................ركت و سكوندر ح/  باب نهم  

 ٦٠........................................................................................................:توضيحات
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 ٥٧ 

 اندر خواب و بيداري      /  اب هشتم  ب
بهترين وقتي خواب را آن وقت بود كه طعام از فم معده فرو گذشته بود و در قعر معده افتاده و قوت                           

ده خالي، خفتن زيان دارد و حرارت غريزي را ضعيف كند و تن              هاضمه معده بر آن، تصرفي تمام كرده  ،  و به مع             
آرد، خصوصا در زمستان ، و رنگ روي را تباه و تن را سست               " نزله" و  ) ١" (رطوبت" و خواب روز،    . را لاغر گرداند  

 كند و كسلاني و سقوط شهوت آرد ،  و زيان كارترين چيزي خداوند مزاج سرد را بسيار خفتن است  ،  و كساني                           
كه به روز، بسيار خفتن عادت كرده باشند، بتدريج از آن عادت باز بايد گشت، وخواب روز بجاي خواب شب نه                          

 .و روي را زرد كند) ٢(ايستد 
 

 وقت خفتن نخست بر پهلوي  راست بايد خفت يك زمان، پس بر پهلوي چپ گرديدن  ،  و شكم را                          و
انند آن بر شكم بايد پوشند ،  و اگر بر شكم خسبد، صواب باشد             يا م ) ٣" (سمور" گرم بايد داشت و چيزي گرم چون        

) ٤(تا حرارت جمع شود و طعام را نيك هضم كند ،  و به پشت باز خفتن سخت زيان دارد از بهر آنكه فضله هاي                           
. " از سوي پيش است چون بيني و كام، از سوي سر، ميل كند به سينه و عصب ها فرود آيد                     ) ٥(دماغي كه منفذ    

و " صرع" و ) ٧" (كابوس" تولد كند، وآنچه در دماغ بماند  ) ٦" (درد پشت " و  " فالج" و  " درد عصب ها  "ز" سل" و  " لهنز
 .تولد كند" سكته" 
 

كند و طعام و شراب، ناگواريده و خام بماند، و قوت را            ) ٩(دماغ را كم    ) ٨( بيخوابي و شب ناخفتن، گوهر       و
رد، به حكم آنكه در شب غذا هضم يافته باشد و معده خالي مانده ، همچنان                  ساقط كند ،  وخواب بامداد زيان دا        
 .باشد كه كسي بر گرسنگي بخسبد

 
، خواب آرد   )١٠( آوازهاي پيوسته وهموار كه معتدل باشد، و آواز آب و آواز آسيا كه سخت نزديك باشد                   و

 .ب آردو رنج ببرد ،  و ماليدن بسيار و شراب ممزوج خوا) ١٢(و ماندگي ) ١١(
 

كه تكيه زنند و چشم فراز كنند و از اندك مايه             ) ١٣( كساني را كه از بي خوابي رنج باشد، بگذارند             و
) سمر    افسانه، حكايت      (شود و پيش او جماعتي بنشينند و سمرها          ) خسته(غنودگي كه باشد باز دارند، تا مانده         

 .رخيزند و چراغ بردارند، در حال بخسبدگويند و كتاب خوانند، تا ملول شود، پس ناگاه از پيش او ب
 
 : وضيحاتت
 
  ٠" بيماريهاي رطوبي" :"كا" و ) ١، مج " بيماري هاي رطوبتي" :"مر  " ـ ١
 
 .آمده است" بايستد" ، " كا" و در " ننشيند" ، " مر"   در ـ ٢
 
 .  منظور پوشش با پوست سمور استـ ٣
 



 ٥٨ 

يزي و هر چيز زائد و شاخه هائي كه ميوه آنها را چيده باشند و بول و                 ماخوذ از تازي پس مانده از هر چ       :   فضله  ـ ٤
 .آمده است" فضلات" ، " مر"  در نسخه ٠) ناظم الاطباء (٠٠٠براز و غايط و سرگين 

 
 ٠) ناظم الاطباء (ماخوذ از تازي، جاي در گذشتن و جاي جاري شدن و راه و معبر و سوراخ و مخرج                     :   منفذ  ـ ٥

  ٠   Pore  Orificeاه نفوذ سوراخ، روزنه، ر
 
  ٠) ليمرش  (Pain in the back . Lumbago   يا درد كمر و در اصطلاح طبي، ـ ٦
 
حالتي كه به شخص خوابيده دست دهد و او پندارد كه شخص يا شيئي سنگين بر سينه او افتاده و                     :   كابوس    ـ ٧

) معين (٠٠٠ركت كند و فرياد نمايد اما نتواند          در نتيجه نفس خوابيده تنگ شود و خواهد كه ح           . او را ميفشارد  
Nightmare ، )مشهور مي باشد" بختك"  همان است كه ميان خواص و عوام به ٠) شليمر. 

 
با (بمانند گوهر تن، و گوهر دل كه به معناي حقيقت و ميان قلب                  . جوهر، اصل دماغ است    :   گوهر دماغ    ـ ٨

  ٠) اقتباس از لغت نامه دهخدا
 
  ٠" كمتر" :"كا" و در " تباه" :" مر"  در ـ ٩
 

 .آمده است" نباشد"    در ساير نسخه ها، ـ ١٠
 

  آواز آسيا يا صداي آسيا و صداي آب و نقالي و قوالي در طب قديم براي درمان بيماري هاي رواني معمول                        ـ ١١
رجوع (طبيب بزرگ ايراني بود     " زيرا" بوده  ،  از كساني كه در درمان بيماران اين قبيل درمانها را بكار برده است                   

  ٠) شود به تاريخ طب در ايران، جلد دوم
 

  ٠   Lassitude  Fatigue  خستگي، ناتواني ـ ١٢
 
  ٠" نگذارند: "، آمده است" كا" و ) ١  در مج ـ ١٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٩  

 در حركت و سكون/  اب نهم  ب
پذيرد و اندك اندك به تحليل، خرج         بدانكه حرارت غريزي از سبب هاي اندروني وبيروني اثرها مي              

دهند هم از گوهر آن  ،  و هر حرارتي كه از                ) ١(ميشود، حاجت است بدان كه عوض آن باز آرند و آنرا مدتي                
اندرون يا بيرون به تن رسد به همه غريبست و از گوهر آن نيست  ،  و حرارتي كه مدد آنرا شايد و از گوهر آن                               

او گرم شود   ) ٣(حركت اندام ها خيزد از بهر آنكه مردم چون حركت كنند، اندام هاي              ، حرارتي است كه از      )٢(است  
 .گويند) ورزش(برافروزد و مددي يابد هم از گوهر خويش و اين حركت را رياضت ) ٤(و حرارت غريزي 

 
 اصل بزرگ اندر تدبير حفظ صحت، رياضت است از بهر آنكه رياضت حرارت غريزي را برافروزد و                       و

كه هر روز در تن بماند آنرا به تحليل دفع كند ،  و بهترين وقتي رياضت را آنوقت باشد كه طعام هضم شده                         فضله  
 .و طبع اجابت كرده و روده از فضله هاي طعام خالي گشته باشد

 
 نخست كه تدبير رياضت خواهد كرد، بفرمايد تا وي را بمالند، ماليدني نرم، و به تدريج سخت تر مي                       و

آخر سخت بمالند، پس به رياضت مشغول گردد ،  و چون از رياضت فارغ شود ديگر باره ويرا بمالند،                          مالند تا   
و عصب ها دراز كند و نفس باز گيرد،         ) ٥(ماليدني نرم، و در ميان اين ماليدن دوم، چندبار اندام هاي خويش بكشد              
 .رددچندانكه تواند، تا فضله ها كه به رياضت دفع نشده، بدين طريق دفع گ

 
 مدت رياضت، چندان بايد كه رنگ روي افروخته گردد وحركت به نشاط تواند كرد، و هرگه كه ماندگي                    و

 .پديد خواهد آمدن و عرق آمدن گيرد از رياضت  باز ايستد ،  و رياضت بر گرسنگي زيان دارد
 

) ٨" (تمددي" و  ) ٧(" روحيق": كه از رياضت و غير رياضت پديد آيد سه نوع است          ) ٦( انواع ماندگي ها     و
 .گويند) ١٠" (قشفي" گروهي گفته اند نوعي ديگر هست كه آنرا ). ٩" (ورمي" و 
 
يابند و سبب فضله    " قروح" ماندگي باشد كه اگر دست فرو نهند يا حركتي كنند، المي يابد، چنانكه از                 : ما قروحي ا

پوست پراكنده  ) ١١(پيه بگدازد و در فراخي      اي باشد رقيق و بسيار حرارت قوي كه اندام ها گرم كند و گوشت و                  
 .تولد كند" تب" و " لرزه" كند ،  و اگر اين فضله بسيار تر باشد سرما اندر پشت مي يابد ،  و اگر سخت بسيار باشد 

 
ون روغن  چ) Opener(نشستن  ،  و ماليدن نرم وبه روغن هاي گشاينده               ) ١٢" (آب زن " لاج ـ  در     ع 

،  ) ١٥" (گرمابه فاتر " ،  و    (  ليمرش   Marsmallon< خطمي    )    و روغن خطمي  ) ١٤( شيت   و روغن ) ١٣(بابونه  
پخته باشند و چون قليه كدو و اسفاناخ و ) ١٨(و كشك جو    ) ١٧(كه به آب غوره     ) ١٦(وطعام لطيف بايد چون فروج      

  ٠) ماش پوست كنده(ماش مقشر 
 
ام هاي او كشيده است و امتلاء و حرارتي همي يابد اندر رگ ها                چنان باشد كه مردم پندارند كه اند       : ما تمددي ا

 ).١٩(وبندها وحركت دشوار تواند كرد، و سبب آن فضله باشد كه اندر عضله ها 
 



 ٦٠  

و اگر اين ماندگي نه از رياضت باشد، از         . و ديگر علاج ها كه در قروحي ياد كرده آمد         " آب زن " لاج آن، گرمابه و     ع
 .استفراغ چاره نبود

 
بود، و اگر دست بر وي نهند المي        ) ٢١) نوعي است كه تن گرم باشد و رگ ها و عضله ها ممتلي            ): ٢٠( اما ورمي    و

 .باشد و سبب اين همچون سبب تمددي بود) ورم كرده(يابند، چنانكه عضوي بر آماسيده 
 
به شربت هاي   " حرارت" د ،  و     را به استفراغ وكم خوردن زائل كنن      ) ٢٢" (امتلاء: " علاج آن، به سه چيز تمام شود       و

به گرمابه و آب زن و آسايش و ماليدن به روغن ها علاج                " الم" و  " امتلاء عضله ها  " خنك تسكين دهند ،  و        
 .كننند

 
چنان باشد كه مردم پندارند كه در اندام هاي او خشك است و سبب آن رنجي باشد كه                     ): ٢٣( ماندگي قشفي    و

 .خت گرم و سفر و رنج و روزه و كم خوردن اتفاق افتاده باشدعرق بسيار كند، يا در هواي س
 
و روغن بادام و  شكر و  لعاب         ) ٢٤(لاج آن، آب زن و گرمابه  ،  و به روغن ماليدن  ،  و شربت ها ،  كشكاب                         ع

 .و هو اعلم و احكم. و طعام فروج در كشكاب پخته  ،  و مانند آن) ٢٥(اسبغول 
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است" مددي" سخه ها،   در ساير نـ ١
 
  ٠" جز حرارتي نيست: "آمده است" گوهر آن است" ، پس از " كا" و ) ١  در مج ـ ٢
 
  ٠٠٠بدن و تن و عضو آدمي و جسم و كالبد و قد و قامت :   اندامـ ٣

Member Body, Grgan   ٠  
 
 .آمده است" از آن حرارت" ، پس از غريزي، " مر"   در ـ ٤
 
 در اينجا مقصود ،      ٠) معين(،  بازكردن و گشودن       )  ناظم الاطباء (گشودن و باز كردن و كشاندن        :   گشادن  ـ ٥

 .ستا  Friction  Rubbingمالش، ماساژ    ماليدن يا مشت و مال    
 
انواع ماندگي ها كه از     " ،  )١در حاشيه مج    .   تعب ها و ناتواني ها وخستگي ها و رنج ها، مشقت ها، سختي ها                ـ ٦

 .آمده است" رياضت پديد آيد
 
  ٠   Ulcer  ريشي، قرحه اي، زخم ـ ٧
 



 ٦١  

،  كشيده شدن،    )  ريانپورآ  Tension - (,Elongation،  كشش و تمديد      )  ناظم الاطباء (  كشيدگي و خميازه      ـ ٨
 .مددي منسوب به تمدد استت ٠ )معين(دراز شدن، دراز كشيدن، تمدد اعصاب 

 
  ٠ )ورمي، آماسي(  بر اثر ورم و آماس ـ ٩
 

  قشف،   ،  )ناظم الاطباء  (٠٠٠پليدي و چركيني پوست و كهنگي هيئت         ]: به فتح قاف و شين       [   قشف     ـ ١٠
  بدي حال و تنگي زيست با آنكه به غسل آوردن و             ،  )اقرب الموارد، منتهي الارب   (پليدي پوست و كهنگي هيات      

مام از لغت  نامه      ت (٠٠٠ )رب الموارد، منتهي الارب   از اق (شستن تن و نقس خود را پاك و صاف كرده باشد               
  ٠ )دهخدا

 
 .آمده است" اندر نواحي"   در ساير نسخه ها، ـ ١١

 
،  ظرف بزرگ فلزي يا چوبي كه در آن آب خالص و يا               )  فرهنگ معين  (٠٠٠  حمام دستي، وان، آبشنگ       ـ ١٢

ناظم ( ناف ويرا آب فرو گيرد و حوض كوچك           مخلوط با بعضي دواها ريزند و چون شخص در آن نشيند تا بالاي             
 . در درمان هاي قديم از آبزن بسيار سخن رفته است٠) الاطباء

 
گياه معطري كه گل آنرا در طب استعمال          : ،  بابونه  )  تحفه (٠٠٠بابونج به فارسي بابونه گويند       :   بابونه  ـ ١٣

،  بابونه گاوي، بابونه     )  ناظم الاطباء (ان گويند    و يك قسم آن كه بابونه يك چشم باشد به تازي اقحو            ٠٠٠ميكنند  
 Camomileابونه شيرازي ب ، )  گل گلاب(زرد، بابونه بي بو، بابونه كوتول، بابونه دو رگ، بابونه زيبا، بابونه دشتي    

:  بابونه بي بو   )گل گلاب ( ، Matricaria ) ليمـــــــــــرش Featherfew ( بابونه گاوي  ،  Chamomile و  
M. Inodore  ،    بابونه گاوي  :M. Camomilla  )گياه" براي اطلاع بيشتر به كتاب بسيار ارزنده         ()ل گلاب گ "

  ٠ )تاليف مرحوم دكتر حسين گل گلاب مراجعه شود
 

 Camomile -بابونه ، بابونج 

 



 ٦٢ 

واژه نامه    (ـ  Dill   Dill - seedو  Anetو    )    ليمرش  Dill (و   Anethum  شبت    شويد    شويت              ـ ١٤
  ٠) گياهي

 

 Dill -شويد ، شبت 

 
 .،  آب ولرم يا نيم گرم در اصطلاح كنوني)  ناظم الاطباء(  آب آرميده و فرو نشسته از جوشش ـ ١٥

 
ناظم  (٠٠٠بچه ماكيان و جز آن      : چوزه. فراريج:   فروج، عربي چوزه ماكيان خواه نر باشد و يا ماده  ،  جمع                ـ ١٦

بچه ماكيان، بچه مرغ ، بچه هر       : ،  جوجه  )  برهان قاطع (،  جوجه بروزن جوژه است كه بچه ماكيان باشد           )  الاطباء
) عميد( جوژه و چوزه و چوژه و جوزك و جوجگ، جوجگان جمع                   ٠٠٠پرنده كه تازه از تخم در آمده باشد             

Chicken  
 

زعرور و زالزالك و درخت زعرور       : نلك. استآمده  " نلك" ، كلمه   " غوره"   در برخي از نسخه ها، پس از            ـ ١٧
 Kind of) ريانپورآ   Wild Plum(،  زالزالك    )   گل گلاب (گوچه وحشي، زالزالك    : ،  زعرور  )  ناظم الاطباء (

Plum)   ٠) ييمح  
 

 Hawthorn -زالزالك ، گوجه وحشي ، زعرور 

 
ه نام ميوه و بعضي گفته اند ماركنار          نلك بالكسر و با ضم هم گفته شد         : آمده" كا" ر حاشيه نسخه     د 



 ٦٣ 

به : [،  نلك  )   از تحفه و برهان و ناظم الاطباء و لغت نامه دهخدا            ٠٠٠مارگيا، مارگياه، مارچوبه، مارشوبه، هليون      (
زالزالك، كيالك، كويچ، ويش ولك،     : ،  نلك  )  معين( آلوچه كوهي، زعرور، آلوچه سگك        ٠٠٠] كسر و فتح نون     
 Whiteزالك گل، ترشه وليك، سرخ وليك ، حفچه، الشوكه الحاده، وليك، گوجه وحشي                      زعرورالادويه، زال 

Thorn  Hawthorn    Wild damson   ٠) واژه نامه گياهي  (ـ  
 

دوغ خشك شده باشد و به تركي قروت خوانند و بعضي گويند             ) به فتح اول و سكون ثاني و كاف       : (  كشك  ـ ١٨
 مي پزند و بعضي گويند طعامي باشد معروف كه آنرا از آرد گندم و آرد جو و شير           نان خورشي است كه آنرا از ماست      

 ٠٠٠گوسفند درست مي كنند و يك قسم از آنرا گوشت و گندم نيز داخل مي سازند و مانند هريسه ميخورند                           
خمين و  قروت، پينو و پينوك و ر     . دردي ماست يا دوغ كه پس از جوشانيدن خشك كنند         : ،  كشك  )  برهان قاطع (

  ٠)   حييم و آريانپور، Dried Whey) (عميد(ريخبين وكشخ و كتخ هم گفته شده 
 

 .آمده است" اعضاء" ، " مر"   در ـ ١٩
 

 .آمده است" ماندگي ورمي"   در بعضي نسخه ها، ـ ٢٠
 

  ٠   Replete  Full  ممتلي    مملو، پر، لبريز ـ ٢١
 

  ٠) ريانپور و حييمآ   Surfeit  Fullness )پري، سيري:   امتلاءـ ٢٢
 

القشف محركه شده الجلد و     : "آمده" كا" در حاشيه نسخه چاپي       . را پيش از اين توضيح داده ايم      " قشف  " ـ ٢٣
قشف تحريك  : ه مفاد و ترجمه آن چنين است      ك )از بحرالجواهر " (خشونته و رجل متقشف اي تارك للنظافه و الرفه        

ترك (لد است و مرد متقشف يا تارك        ج )خشونت يا زبري يا ناهمواري    ( شتي   وست و در  پ )صلابت(كننده و سختي    
" آمده است كه صحيح ميباشد و نويسنده حاشيه         " النظافه" در بحرالجواهر   . و تن آساني است   ) پاكي(نظافت  ) كننده

 .ناصحيح كتابت كرده است" كا
 
از (،  فراخ شدن زندگاني      )  ناظم الاطباء (ي   فراخ و آسان شدن زندگاني و رسيدن به نعمت و فراخي روز             ٠٠٠فه  ر

تن آساني من باب فتح الترفيه آسان گردانيدن كار             : رفه و رفوه   ) :تمام از لغت نامه دهخدا      ) (اقرب الموارد 
  ٠) بحرالجواهر(
 

را گويند كه به جهت بيمار پزند كشكا و به سكون واو بر وزن مهتاب و                 " آش جو " بروزن مهتاب   :   كشكاب  ـ ٢٤
آب جو و ماءالشعير وكشك با آب سائيده كه نان در آن تريد               : ،  كشكاب  )  برهان قاطع . (عني آش جو را گويند    م

  ٠) ريانپور و حييمآ   Ptisan, Barley - Water(،  كشكاب )  ناظم الاطباء. (كرده خورند
 

 .اسفرزه و بزرقطونا:   اسبغولـ ٢٥



 ٦٤ 

 ل    در تدبير استفراغ به داروي مسه/  اب دهم  ب
ببايد دانست كه مردم تندرست و كودك را و پير را و مردم خشك اندام و لاغر را و كسي را كه گوشت                         
عضله هاي شكم او اندك بود و كسي را كه قوت ضعيف باشد و كسي كه معده يا دل او ضعيف بود و كسي كه                            

گويد، و كسي كه خون در      " ثا " ،" سين" عضله هاي زبان ضعيف بود، و اين كسي باشد كه در سخن به جاي حرف                
تن او بسيارتر از ديگر خلطها باشد، اين چندين گروه را داروي مسهل نشايد خورد، خاصه در فصل گرما و فصل                        

به بيست روز، و پس از بر آمدن، هيچكس را نه دارو شايد داد              ) ١(و در فصل گرما، پيش از بر آمدن شعري          . سرما
ايد كرد، مگر ضرورتي بود سخت، فصد كنند ،  و شرطهاي تسكين و احتياط                  و نه مسهل و نه فصد و حجامت ب         

 .باشد) ٣" (تموز" نوزدهم " باحور" ، و اول )٢" (باحور" نيز نبايد كرد، خاصه در ايام ) جماع(بجاي آرند ،  و مباشرت 
 

 ،  و بسيار      كسي را كه شادي بزرگ يا غمي بزرگ يا مهمي وانديشه بزرگ دارد، نشايد دارو خوردن                     و
خوردن داروي مسهل عادت ناپسنديده است، تن را ضعيف كند ،  و كسي كه در دارو خوردن آزموده نباشد، طبيب                      
نشايد كه او را داروي مسهل دهد، و صواب آن باشد كه به غذاي اندك و لطيف تدبير او كند، و اگر چاره نبود،                            

و ). ٥(بيشتر از آن اسهال كند كه داروي تيز        ) ٤( و لغزان    داروي لطيف دهد ،  و مردم خشك مزاج را دارويي نرم            
دارو خوردن كند، تا مقصود حاصل شود، بي مضرت، و          ) ٦(بايد كه نخست تن را مستعد       ) آنكه دارو خورد  (داروخوار  

و معده را مراعات كند و گذرهاي دارو         ) ٧(اين، چنان باشد كه چند روز چيزي كه احشاء را ضعيف كند، بخورد                 
، پس مسهل خورد و آن ساعت كه مسهل خورد بايد كه طعام               )٩(را نرم كند و خلط را پزاند         ) ٨) ده و طبع  گشا

هضم شده باشد و هنوز شهوت طعام پديد نيامده بوبود، و دارو سخت شيرين نبايد، تا معده آنرا به عوض غذا قبول                       
ارو خورده باشد،  اگر دارو قوي باشد پيش از          ،  و نشود خفتن پس از آنكه د        ) ١٠(نكند، و به هضم آن مشغول نشود        

 بخسبد، دارو كار بهتر كند ،  و دارو چون در كار آيد اگر بخسبد، باقي فعل دارو                    ٠) دارو عمل كند  (آنكه در كار آيد     
ا ،  و اگر دارو نرم و لطيف باشد و بيش از آنكه در كار آيد بخسبد، دارو كار نكند ي                      )  دارو بي اثر شود   (باطل گردد   

قوت دارو را ضعيف كند ،  و از پس حب هاي قوي اگر              ) ١١(كمتر كند ،  و آب گرم خوردن پس از داروي مطبوخ             
)  ١٣(شود زود ،  و اگر يك درمسنگ، مصطكي          ) ١٢) در كار آن تقصيري باشد، آب گرم و شور اوليتر آنرا تا مندفع            

)Mastic (و زود دفع كند ،  وتا دارو كار تمام نكند طعام و                وده با اندكي شكر بخود، دارو را ياري تمام بدهد          س 
شراب نبايد خوردن  ،  و اگر معده صفرائي بود، صبر كردن احتمال نكند پيش از دارو، به زماني اندك، چند لقمه                          

 .نان اندر شراب تريد كرده بدهند، يا شربت كشكاب به آب انار
 

بايد كرد واگر اخلاط بلغمي است، نخست مسهل         نگاه  ) ١٤( اگر كسي را به فصد و اسهال حاجت آيد            و 
پديد آيد،  ) كشيده شدن در اعضاء   " (تمدد" و  " بي آرامي " و  ) ١٥" (تاسه"بايد دادن  ،  و اگر كسي را دارو كار نكند و            

ع اندر آب گرم بايد دادن تا دارو دف       ) ١٩) با شكر ) ١٨" (جاوشير" بكار بايد داشت با قدري      ) ١٧(يا حقنه   ) ١٦(شيافي  
) ٢٠) كند ،  و اگر رگ ها ممتلي گردد و چشم ها بيرون خيزد، رگ بايد زدن و بسيار باشد كه آبي و سيب، غثياني                         

، )٢٢(بد تولد نكند، چون اجابت نيفتد        ) ٢١(كه از دارو باشد زايل كند و دارو در كار آيد ،  و اگر نيز اين اعراض                      
باشد ) ٢٣( هرگاه كه دارو كار نكند و تن از آن ماده كه مقصود               فصد بايد كرد، اگرچه پس از دو سه روز باشد ،  و             

پاك نشود، گرمابه بكار بايد داشت، چند روز، تا ماده كه بجانب روده ها ميل نكردست و بجانب پوست ميل داشته                      



 ٦٥ 

گر لذت نيابد   به عرق دفع شود،  و ببايد آزمود، اگر از گرمابه لذت مي يابد، نشان آن باشد كه ماده دفع ميشود ،  و ا                        
و تا سه دروي مي يابد، نشان آن باشد كه زيان دارد، در حال از گرمابه بيرون آيد و به شربت و بـــه غذاي موافق                         

تدبير كند ،  و چون از دارو فارغ شود، از همه چيزها كه احوال مردم بگرداند، چون شادي بزرگ و غم بزرگ                        ) ٢٤(
آن خويشتن دور بايد داشت  ،  و طعام اندك و لطيف بايد خورد ،  وپيش                  و چون جماع بسيار و خشم عظيم و مانند          
 محرور را   و   Rose Water)گلاب(اندر جلاب   ) ٢٦(بايد خورد   ) ٢٥(از طعام، مرطوب و مبرود را حب الرشاد           

و كسي كه سخت مبرود باشد حب الرشاد به روغن زيت چرب كنند ،                ) ٢٨(چرب كنند   ) ٢٧(اسبغول به روغن گل     
باشد كه تب آرد و اضطرابي پديد كند ،  و اگر دارو مسهل به اسهال فزون از                   ) ٢٩(وشراب خوردن پس از دارو هم       

در شير جوشانند و    ) ٣٠(اندازه كار كند، شير تازه دهند، تا تاثير قوت دارو از امعاء باز دارد، و اگر تخم لسان الحمل                     
و صمغ  ) ليمرش   Armeni an bole< (  اسبغول و گل ارمني       بدهند، در حال باز دارد ،  و اگر تب آمده باشد             

بدهند و  ) ٣١(ا شراب موردانه    ي) Quince(ه روغن گل چرب كنند و با شراب آبي               ب) Gum arabic(عربي    
 .دو دانگ دهند و فلونيا اسهال باز دارد) ٣٣(و شربت فلونيا ) ٣٢(ترياق فاروق 

 
ديد آيد، اسبغول چرب كرده به روغن       پ   Hiccup(سكسكه    ") فواق"  هرگاه كه اسهال چندان شود كه        و

) ريانپور، حييم آ (،Sternutqtion To Sneeze, Sneeze< گل بــه آب سرد بدهند ،  و اطراف ببندند وعطسه              
 .آرند ،  و فلونيا دهند ،  و اهل تنعم و ملوك را و كساني كه دارو دشوار خورند، تدبيرها لطيف بايد ساخت

 
ك شربت  ي) Scamony(سقمونيا    : ــا خداوند معده ضعيف و گرم كه به استفراغ حاجت آيد، بگيرند           مــا 

كنند و در جلاب نهند يك شب و        ) ٣٥(، و اندر جلاب خام حل كنند و آبي يا سيب ترش و شيرين پاره پاره                   )٣٤(
شد و مزه دارو ندهند ،  اما اگر مقدار          نبا" سقمونيا" و آن جلاب بگذارند مضرت      ) ٣٦(بامداد آن آبي برجينند و بدهند       

زيادت از يك شربت كند، تا آنچه آبي بستاند يك شربت بماند، صواب بود ،  و اگر استفراغ صفرا و                          " سقمونيا" 
سپيد تراشيده و نيم كوفته بگيرند يك درم سنگ يا بيشتر به حسب طبع و قوت دارو                 ) ٣٧(رطوبت حاجت افتد تربد     

و مقدار حاجت سقمونيا درين آب حل كند        ) ٣٨(نگ آب بجوشانند تا به نيمه باز آيد و بپالايند           خوار و اندر صد درمس    
و مقداري شكر سوده در وي افكنند، پس آبي يا سيب پاره كرده آنگه در وي افكنند و يك شب بگذارند و بامداد                          

 .آن آبي يا سيب بدهند، مقصود حاصل گردد

 
" (سوسن" خشك پنج درم، اصل       ) ٤٠" (بنفشه: "ا سوده كند ،  بگيرند     ر) ٣٩" (نزله" طبوخي كه خداوند    م 

" (  شيرخشت" و بيست درم    ( نصف شود ) مقشر نيم كوفته ده درم، اندر نيمن آب بجوشانند تا به نيمه باز آيد               ) ٤١
 >Purgative Manna   اشداين يك شربت ب) ٤٣(در وي حل كنند و بپالايند ) ٤٢" (ترنگبين" با ) ريانپورآ. 

 
) ٤٥(، رب سوس يك درم سنگ خيار شنبر          )٤٤(خشك دو درم    " بنفشه: "فت حبي لطيف  ،  بگيرند       ص

 ).٤٦(چندانك هر دو بدان بسرشند و حب كنند 
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 : وضيحاتت
(شعري، شعرا وشعراي شامي و شعراي يماني، به ترتيب            . آمده است " شعراي يماني " ،  " كا" و  " مر" ر  د  ـ ١

Siriws , procynon , Dog Star   ٠) ريانپورآ  
 

 Dog Star -شَعري ، شعراي يماني 

 
شعراي يماني ستاره ايست روشن كه به طرف جنوب تابد چون يمن به طرف جنوب                 : "آمده است " كا" ر حاشيه   د

  ٠" واقع است، لهذا به يمن نسبت كردند
 
گرم از زمين برخيزد و در عربي به معني           با حاي حطي بروزن كافور، بخاريرا گويند كه در هواي              :   باحور  ـ ٢

با زيادتي الف لفظي است يوناني به معني روزگار آزموده وايام آن              : با حورا . بسياري و سخت و شدت گرما باشد       
باشد و  ]  روز    جولاي اروپائيان        ٣١تموز        [ابتداي آن از نوزدهم تموز      . هفت روز است و بعضي گويند هشت روز       

و بعضي گويند اين لفظ      . وبعضي گويند معني اين لفظ شدت و زيادتي گرما باشد         . شكستن گرما بود  در آن ايام آغاز     
برهان  (٠٠٠ماخوذ است از بحران به معني حكم، يعني ازاين روزها حكم كنند بر احوال ماههاي خزان و زمستان                     

ايام آغاز شكستن   : باحورا. تموزگرماي سخت   : باحورا. بخاري كه در هواي گرم از زمين برخيزد        : احورب ٠) قاطع
بود و  ) تيرماه(ماه اول تابستان و ماه دهم از شاميان كه آفتاب در برج سرطان              " گرما كه شروع آن از نوزدهم تموز        

]  روز    اكتبر اروپائيان        ٣١[است تا هفت و يا هشت روز و روز اول آن دليل تشرين اول               " گرماي سخت و تابستان   



 ٦٧ 

تا به آخر هر چه در آن روزها واقع شود از            ]  روز    نوامبر اروپائيان        ٣٠تشرين        [رين دويم   و روز دويم دليل تش    
گرما و سرما و باران و ميغ در آن ماه ها نيز چنان خواهد بود و بعضي گفته اند روز اول دليل ماهي خواهد بود كه                            

بود تا به حوت     ] شهريور ماه   ] ه آفتاب در سنبد       باشد و روز دويم دليل بر ماهي ك       ] امرداد ماه   ] آفتاب در برج اسد       
 .كه هشتم است]  اسفند ماه [
 

سختي گرما در   : ،  باحور باحوراء   )  ناظم الاطباء (يوم باحوري، روزي كه بيمار را تغييري پديد آيد          : احوريب
  ٠) عميد(تابستان، گرماي سخت تموز 

 
روزهاي گرم  : ايام باحورا . بسياري و سختي گرما   . رخيزدبخاري را گويند كه در هواي گرم از زمين ب         : احورب

منسوب به باحور و باحورا،     : باحوري. شدت حرارت در تموز است    : باحورا. هفت روزند كه اولشان نوزدهم تموز است      
  ٠) معين(روز بحران و مراد از آن بيست و چهار ساعت باشد : شدت گرماي تموز روز بسيار گرم، يوم باحوري

 
 روز است مي    ٣١تموز ماه هفتم امروزي بعضي از كشورهاي عربي كه           . آمده است " نوزدهم روز " ،  " مر" ر    د  ـ ٣

 براي اطلاع خوانندگان نام هاي عربي كه از ماه هاي رومي گرفته شده بدين شكل مي                  ٠) جولاي اروپائيان (باشد  
 : باشد كه در نصاب الصبيان آمده است

 
           شباط و آذار و نيسان ايار استدوتشرين و دو كانون وپس آنگه

 حزيران و تمــــوز و آب و ايلول          نگه دارش كه از من يادگار است
  
كانون دوم  : ه همين نحو ماه هـــــــــاي عربي كه با ماه هاي اروپائي تطبيق گرديده بدين نحو است               ب 

)January   شباط   ، )وزر ٣١ (February   ٢٨) وزكه دو ماه آخر زمستان مي باشند ، آذار            ر ٢ ٩ا  يMarch   
   June( ريزان  ح )ه سه ماه بهار مي باشند     ك (٠ )وزر (٣١   May ايار   ، )وزر ٣٠   April ) نيسان ، )وزر (٣١
 ٣٠   September(  ايلول   ، )ه سه ماه تابستان مي باشند     ك  (August، آب       ) وزر ٣١   July(تموز  ) وزر ٣٠
، ) كه سه ماه پائيز مي باشند     (،  ) وزر ٣٠   November(، تشرين ثاني    ) وزر ٣١   October(اول  تشرين  ) وزر

  ٠) وز كه ماه اول زمستان استر ٣١   December( كانون اول 
 
  ٠" لغزنده: "  ساير نسخه هاـ ٤
 
آمده است، از اصطلاح قياسي     " تر): "١و در مج    " تيز" :"كا" و  " مر" در  .   اين كلمه در نسخه اساس خوانده نشد        ـ ٥

 .بعمل آمد
 
  ٠) برهان قاطع (٠٠٠برازد بروزن طرازد يعني زيبد . آمده است" برآزده" ، " كا"   در ـ ٦
 
 .آمده است" نخورد" ، )١و مج " كا"   در ـ ٧



 ٦٨ 

 
 ملين  و   Maturativeمنضج   . را اضافه دارد  " طبع را به منضجات و ملينات     " ، جمله   )١و مج   " مر"   دو نسخه     ـ ٨

Laxative   و Emolliant  ٠  
 
  ٠) ناظم الاطباء(پخته شدن ماده و جراحت . ستا   Maturityنضج، پختگي، رسيدگي  .   به پختگي رساندـ ٩
 

 .آمده است" شود" ، " مر"   در ـ ١٠
 

) ناظم الاطباء (ماخوذ از تازي ـ  جوشانده شده و طبخ شده و دم كرده شده و دواي جوشانده                       :   مطبوخ  ـ ١١
Decoction   ٠  

 
 .آمده است" بدفع اخلاط مشغول گرداند" ، )١و در مج " دفع" ، " مر"   در ـ ١٢
 

صغ درختي است ريزه تر از كندر، و سفيد او          . نامند" علك الروم " معرب از مسطبخي و به عربي       :   مصطكي  ـ ١٣
 ماخوذ از تازي يك نوع سم سقزي خوش بو و شبيه             :،  مصطكي  )  تحفه (٠٠٠را رومي، و سياه او را نبطي گويند         

  ٠) ناظم الاطباء (٠٠٠به كندر كه آنرا اراه و پلاجور و رماس و رماست و كپه تيز گويند 
 

نخست نگاه بايد اگر اخلاط      " :"كا" و در   " افتد نخست مسهل بايد داد    " جمله  " حاجه" پس از كلمه    " مر"   در    ـ ١٤
 .آمده است" نظر بايد كرد اگر اخلاط بلغميست" ، " مر" و در حاشيه " گرم است نخست فصد كنند

 
و اخلاط بر نسبت طبيعي باشد چنانكه خون بيشتر از بلغم و بلغم               : "، آمده است  " حاجت آيد " ، پس از    )١ر مج   د

صد و اسهال   چون اخلاط بدين ترتيب باشد به ف      . بيشتر از صفرا و صفرا بيشتر از سودا و اين را نسبت طبيعي گويند             
كه معلوم مي شود مطلب يا اضافي نويسنده يا از روي نسخه در            " طريقه علاج كه ابتدا به فصد بايد كرد       . حاجت آيد 

بعلاوه در حاشيه اين قسمت اشعاري در باب گفته بوعلي در درمان بيماريها               . دست تهيه كننده نوشته شده است      
 .را از سليقه كاتب يا دستور دهنده مي باشدآمده است كه احتياج به نگاشتن آنها نيست و ظاه

 
برهان  (٠٠٠بر وزن كاسه به معني اندوه و ملالت باشد و به معني اضطراب و بيقراري هم هست                     :   تاسه  ـ ١٥
علامت وي آن است كه تاسه و        : "تاسا    تاس، تاسيدن، انتظار آميخته با بيقراري، اندوه، ملالت            : ،  تاسه  )  قاطع

  ٠) معين(،  اضطراب، بي قراري ، تلواسه )  ذخيره خوارزمشاهي" ( پديد آيدغمي اندر آن كس
 

ماخوذ از تازي ـ  شاف و هر داروي جامد مخروطي شكل كه در مقعد يا مهبل داخل كنند و داروي                      :   شياف  ـ ١٦
ت زنانه به   شياف از مجراي آل   [ فرزجه   و   Suppository،  شياف      )  ناظم الاطباء ] (پماد يا مرهم چشم     [چشم  

  ٠   Suppository For The Vulva] داخل مهبل 
 

وارد ساختن دارويي توسط اسباب به مقعد و روده ها جهت روان ساختن و تليين و اجابت مزاج كه                     :   حقنه  ـ ١٧



 ٦٩  

اماله و داخل كردن در روده مستقيم        . داروئي كه براي اماله كنند كسي را جمع حقن          : حقنه. است" اماله" همان  
حقنه و اماله در حقيقت يك نوع وارد كردن دارو از            ) ناظم الاطباء (ي مايعي را باعانت آلت مخصوص به اينكار         دوا

حقنه را  . منتهي اماله بيشتر مايع است و حقنه شديدتر چنانكه در متن كتاب آمده است               . راه مقعد به روده هاست    
كنون اصطلاح  ا ٠   Clysterه را يكي آورده است      شليمر در لغت نامه خود حقنه و دستور امال         . دستور هم گويند  

ر د  Injection  و  Enema  و  Clyslerواژه هاي     . اماله در طب بيشتر معمول است كه تنقيه گفته مي شود           
 .زبان انگليسي براي اماله و حقنه آمده است

 
 ٠٠٠و باطن او سفيد      صمغيست بدبو و ظاهرش سرخ تيره        : ،  جاوشير  )  معين(معرب گاوشير   :   جاوشير  ـ ١٨

هو : ،  جاوشير  )  ناظم الاطباء (گياهي از طايفه چتري كه صمغ سقزي آن مشابه انغوزه است             : ،  جاوشير  )  تحفه(
 ٠٠٠صمغ درختي است كه برگ آن بمانند برگ انجير              : "ترجمه آن  "٠٠٠كورق التين    " صمغ شجره ورقها     

   Oponax(،  جاوشير    )  ل گلاب گ   O. Chironium( جاشير ترشي    ،   Oponax،  جاشير    )  بحرالجواهر"(
طالبان به  (،  در تحفه حكيم مومن درباره جاوشير مخصوصا در مورد خواص آن بسيار مفصل آمده است                    )  ليمرش

  ٠) كتاب مزبور مراجعه فرمايند
 

 .آمده است" دو مثقال مصطكي"   در ساير نسخه ها، ـ ١٩
 

   Nausea) ناظم الاطباء(كردن " قي" دگي دل و تقاضاي طبيعت بر ماخوذ از تازي شوري:   غثيانـ ٢٠
 

بيمار : اعراض كردن . ماخوذ از تازي رنج و بيماري و حادثه و سانحه و حادثه ناگهاني جمع عرض               :   اعراض  ـ ٢١
،  مرض عرضي      )  حييم (،   Accidents) ناظم الاطباء (شدن و رنج بردن از عروض حادثه ناگهاني              

Symptomatic-  ) - Disease  در اصطلاح طبي مجموعه عوارض ناشي از بيماري است كه در زبان             ٠) ليمرش 
گويند و در عرف بيشتر باقيمانده و آثار بيماري ها يا عود              ] ركيبات  ت  Complications] فرانسوي و انگليسي    
 .است" اعراض" خلاصه آنكه علامات و عوارض ناشي از بيماري ها . علايم مرضي است

 
 .  مقصود آن است كه شكم كار نكرده استـ ٢٢

 
 .  اين كلمه در نسخه اساس كار خوانده نشد، از ساير نسخه ها استفاده شدـ ٢٣

 
  ٠" لطيف" :"مر"   در ـ ٢٤

 
 .آمده است" حب الرشاد"  در ساير نسخه ها ٠) ناظم الاطباء(سپندان :   حب الرشادـ ٢٥

 
 ٠٠٠و محرور و صفروي را اسبغول و برزقطونا و معتدل المزاج            : "آمده" يد خورد با" ، پس از    )١  در نسخه مج      ـ ٢٦

تره تيزك     ] و پيش از طعام مبرود و مرطوب را تخم ترب و تيزك                : "آمده است " بايد خورد " ، پس از    " كا" و در   "



 ٧٠  

محرور و صفراوي را    ه آنرا سپندان گويند و حب الرشاد بايد خوردن اندر جلاب و               ك   Garden Cress[جرجير    
  Sweet Basil)   معين(ريحان سبز   . شاه اسپرغهم . شاه سپرم ] اسبغول و معتدل المزاج را تخم شاهسفرهم            

 )ليمرش(
 

 
 Garden Cress -ريحان سبز ، جرجير ، سپندان 

 
 

 .آمده است" روغن گاو" ، " مر"   در ـ ٢٧
 

پس اندر جلاب كند و كسي كه سخت محرور نباشد و مبرود            " ،  " چرب كند " ، پس از    " كا" و  " مر"   جرب در     ـ ٢٨
 .آمده است" باشد حب الرشاد به روغن زيت چرب كند

 
 .آمده است" و بيم باشد"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٩

 
)    ناظم الاطباء (به فارسي چرغون، بارتنگ،     :  لسان الحمل  ٠) تحفه (٠٠٠به فارسي بارتنگ    :   لسان الحمل   ـ ٣٠
  ٠) ريانپورآ  Greaterplantain,Waybreol, - ) - Plantainنگ  باره

 
آمده " مورد" ،  " كا" و در   " مورد دانه " ،  )١(و مج   " مر" رد ٠   Myrtleمورد  .   شرابي كه با دانه مورد سازند       ـ ٣١
 .است

 



 ٧١  

 جمع  ٠) ليمرش  Theriac, Electuery( ترياق    پادزهر    پازهر    فادزهر                  ٠"   درساير نسخه ها، فاروق     ـ ٣٢
. ستعمال مي شده است   ا) Venom( زهر     و) Poison(ه در قديم بيشتر بر ضد سم          ك   Antidotesآن ترياقات     

اما ترياق، يا بهتر بيان شود ترياق ها انواع و اقسام داشته و هر كدام با موادي ساخته مي شدند و استعمال مي                            
 'Theriac d) به فرانسوي " ( اندروماخس"  ترياق اكبر يا ترياق هادي كه        ترياق فاروق يا ترياك كبير يا     . " گرديدند

Andromaque  پزشكان سلف در تاليفات خود انواع و اقسام           ٠) تحفه" (اليف نموده بزرگترين ترياقات بوده     ت 
ر كه اولي   توضيحا اضافه مي شود كه دو كلمه سم و زه         . ترياقها را آورده اند، كه شرح آن خارج از اين مقوله است           

 .بيشتر نباتي و دومي بيشتر حيواني است اغلب در كتاب ها در رديف يكديگر قرار مي گرفتند
 

مخزن (اسم معجون مركبي است منسوب بافلن طبيب، افلونيا نيز نامند و در قرابادين ذكر يافت                    :   فلونيا  ـ ٣٣
ش مي ساختند و بعنوان مسكر بكار مي رفته         معجوني است كه از تخم شاهدانه و شيرابه خشخا        : ،  فلونيا  )  الادويه
زشكي از معاصرين   پ) Philon de Tarse(نوعي معجون مسكن و مخدر منسوب به فيلون تارسي           : فلوني. است

،  ) معين(امپراطور روم كه جهت تسكين درد دندان و دل درد بكار ميرفته است، فلونياالروميه                 ) اگوست(اغسطس  
  ٠) بحرالجواهر و مخزن الادويي(،  فلونيا همان افلونياست )  ليمرش  Philonium Romanum: (فلونيا

 
 .ي باشدم  Dose "  " در زبان فرانسويو  Portion"  "يا در اصطلاح طبي .   مقصود يك ميزان خوراكيـ ٣٤

 
 .آمده است" و سركه و بيازنند" ، " كا" و " مر"   در ـ ٣٥

 
 .آمده است" به سر خلال برچنند" ، " مر" و در " ل بدهندبه سر خلا" ، " كا" و ) ١  در مج ـ ٣٦

 
)            ريانپورآ (Turpeth)  ناظم الاطباء  (٠٠٠ريشه مسهلي كه از هند آورند          ]: به ضم تاء و باء      [  تربد     ـ ٣٧

Turbith) ٠) ليمرش  
 

) معين (٠٠٠ن، تراويدن، ترابيدن    پالائيدن، پالوده شدن، صافي شدن، بيخت     . آمده است " ببالايند" ،  " كا"   در    ـ ٣٨
 . در كتاب به معناي آميختن و آغشته كردن آمده است٠
 

خاصيت دارو است   " صفت"  منظور از    ٠" صفت مطبوخي كه خداوند نزله را سود دهد        : "  در ساير نسخه ها     ـ ٣٩
Quality)  (سهوالقلمي دست داده   آمده است كه كاتب را در نگارش        " تولد" ،  " نزله" ر نسخه اساس كار بجاي      د

 .است
 

بروزن سوزن گليست   :   سوسن  ،  )ل گلاب، آريانپور  گ   Lily, Lilium(وسن  س ٠   Viopet  بنفشه    ـ ٤٠
 و ديگري سوزن ازرق و ديگري زرد        ٠٠٠معروف و آن چهار قسم مي باشد يكي سفيد كه آنرا سوسن آزاد ميگويند               

  ٠) برهان قاطع (٠٠٠و آنرا سوسن ختائي مينامند چهارم الوان ميشود 
 



 ٧٢ 

ر باره سوسن اسامي زيادي در كتب و فرهنگ هاي گياهي آمده است مانند پيلگوش و فيلگوش، و                       د
و درباب رنگ هاي آن علاوه بر چهار نوع مذكور در بالا سوزن احمر و سوسن                 . بيلغوش و زنبق ريش و امثال آنها      

 Lily of The) (ه گيا و واژه نامه گياهي مراجعه شودب(بري و سوسن چيني و سوسن سرخ و امثال آنها آمده است  
Valley   ٠) ريانپورآ  

 
بر وزن سوزن گليست    : ،  سوسن  )  ل گلاب، آريانپور  گ   Lily, Lilium(وسن  س ٠   Viopet  بنفشه    ـ ٤١

زرد  و ديگري سوزن ازرق و ديگري        ٠٠٠معروف و آن چهار قسم مي باشد يكي سفيد كه آنرا سوسن آزاد ميگويند               
  ٠) برهان قاطع (٠٠٠و آنرا سوسن ختائي مينامند چهارم الوان ميشود 

 
ر باره سوسن اسامي زيادي در كتب و فرهنگ هاي گياهي آمده است مانند پيلگوش و فيلگوش، و                       د

و درباب رنگهاي آن علاوه بر چهار نوع مذكور در بالا سوزن احمر و سوسن                 . بيلغوش و زنبق ريش  و امثال آنها        
 Lily of) به گيا و واژه نامه گياهي مراجعه شود        ( و سوسن چيني و سوسن سرخ و امثال آن ها آمده است                بري

The Valley)  ٠) ريانپورآ  
 

 Lilium -سوسن 

 
 در باره شيرخشت و بيدخشت و ترنجبين و گزهاي            ٠) ريانپورآ   Manna of Heydsarum(  ترنگبين    ـ ٤٢

خوانندگان كتاب  . ما آنقدر شرح و بسط داده شده كه يك رساله مستقل مي شود             مختلف در اغلب كتب دارويي قد     
 .و ساير فرهنگها مراجعه كنند" فرهنگ نفيسي" و " مخزن الادويه" و " تحفه حكيم مومن" مي توانند به كتابهاي 

 
 .آمده است" يندبيالا" ، " كا" و ) ١) در مج) لغت نامه دهخدا (٠٠٠پالوده شدن، صافي شدن :   پالاييدنـ ٤٣

 
 .آمده است" دو درم سنگ" ، " مر" و در " ده مثقال" ، " كا"   در ـ ٤٤



 ٧٣ 

 
 .آمده است كه مقصود شيره فلوس است" عسل خيار شنبر" ، )١ودر مج " عسل فلوس خيار شنبر" ، " كا"   در ـ ٤٥

 
  ٠" و حل كنند): "١  در مج ـ ٤٦

 
 حاشيه صفحه اول باب دهم در نسخه اساس كار بيست و             در: ر خاتمه اين حواشي اضافه مي گردد كه       د

به مناسبت مردم خشك اندام و لاغر و كسي را كه گوشت             (چهار و نيم سطري مطلب در باره عضلات و اضلاع            
ايضا در اواخر همين باب در نسخه        . آمده است كه از آوردن آنها صرفنظر شد        ) ٠٠٠عضلات شكم او اندك باشد      

 .ه ـ  پانزده بيت شعر ازقول بوعلي سينا در باره خواص داروها آمده است ـ  در حاشي)١(مجلس 
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 )Vomitingقي  " (قي" در تدبير استفراغ به داروي /  اب يازدهم  ب
و گردن دراز و حنجره ظاهر و بيرون آمده و            ) ٢(باشد و از گوشت برهنه       ) ١(ساني را كه سينه تنگ       ك 
نشايد كردن  ،  و كساني كه دماغ و اعضاء ضعيف باشند وكساني كه                  " قي" ه اندر سينه بيماري بود،       كساني ك 

 .باشد" قي" سخت فربه باشند، داروي مسهل اوليتر از 
 

ناف است، سود دارد و معده را پاك كند         ) ٣(آنست كه بيماري ها و دردها كه فرود سوي          " قي" ما منفعت   ا 
"  (يرقان" و مانند آن زايل كند و آرزوي طعام پديد آرد ،  و خداوند                   ) ٤" (ل خوردن گ" و آرزوهاي بد، چون      

(Jaundice , Icterus  قوبا"و" ماليخوليا" و  " نقرس" و  " فالج" و  " رعشه " و) "(جذام" را سود دارد ،  و خداوند   ) ٥  "
Leprosy (كساني كه بد رنگ و )٧(باشند سود دارد ) ٦.( 

 
و چشم و سينه را     ) ٨( آنست كه معده را زبون كند، تا اخلاط روي بدو آورد و بيماري ها                "قي" ما مضرت   ا
 .به اندازه و به وقت حاجت كنند گراني چشم و گوش و سر زايل كند" قي" پس اگر . زيان دارد

 
كردن چند گونه طعام و شراب خورده آيد، يك زمان صبر بايد كرد تا اخلاط كه                       " قي"  از بهر     و

هر روز يك وقيه    " قي" دشوار افتد، سه روز پيش از        " قي" ست با طعام بياميزد ،  و كساني كه ايشان را              مقصود
با يك وقيه شراب صرف بياميزد و بخورد ،  و هر روز در گرمابه رود روغن بمالد و شورباهاي                     ) ٩) روغن شيرپخت 

كند ،  و در وقت قي كردن،        " قي" ا در گرمابه    و اگر هوا سرد بود خانه گرم كند ي        . چرب خورد و طعام هاي گوناگون     
بر پشت چشم نهد و ببندد و راست بنشيند، و چون فارغ شود چشم و روي به آب سرد بشويد و دهان                      ) ١٠") رواده" 

 .به آب گرم و چند بار غرغره كند، بسكنگبين يا آبكامه
 

پس از رياضت كند و پيش از        " قي" قي كردن را تابستان باشد ،  و مرطوب،            ) ١١( بهترين روزگاري    و 
كند ،  و كسي كه خواهد كه معده او زبون نشود، پس از آنكه دهان                ) ١٢(طعام  ،  و محرور، پس از طعام و شراب            

يا به آب سيب بخورد، تا ماده       ) ١٤(باشد و غرغره كرده مقدار يك مثقال مصطكي سوده بايد كه با شكر              ) ١٣(بسته  
) ١٦(و اطريفل   ) ١٥(باز دارد، و با قي، فضله كه باشد به جانب امعاء دفع كند، و گلشكر                هائي كه روي به معده آرد       

وزشي در معده تولد كند، شورباي چرب آنرا زائل كند، خاصه              س "قي" كوچك نيز سود دارد ،  و اگر از دارو و               
د ،  و اگر در سينه و پهلوها         پديد آيد جرعه جرعه آب گرم ميخورد و عطسه آر         " فواق" شورباي مرغ فربه  ،  و اگر         

كنند، و تكميد چنان باشد كه      ) ١٧(دردي و تمددي پديد آيد، به روغن بنفشه يا بابونه بمالند و به آب گرم تكميد                   
 .مثانه گاو يا مانند آن چيزي پاك كرده و شسته، پر آب گرم و شراب گرم كنند و بدان موضع مي نهند

 
 : نستآنچه بي خطرست اي" قي"  داروهاي و

چهار دانگ، همه را    ) ١٩(درم، و تخم شبت يك دم، بوره نان           ) ١٨(تخم ترب دو    : فتش  ،  بگيرند     ص 
و اندر  ) ٢٠(بكوبند و به عسل بسرشند، پيش از طعام بخورند، اين يك شراب شربت باشد ،  و ترب پاره پاره كنند                        

 پس مقداري سكنگبين عسلي بر سر آن كنند و          و بر هر توئي اندكي نمك پراكنند،      ) ٢٢(نهند توتو   ) ٢١(غضاره اي   



 ٧٥ 

(كنند" قي" يك شب بنهند، ديگر روز، پيش از طعام، آن ترب و آن سكنگبين بخورند و پس طعام بخورند و تدبير                      
رم باآب شبت و    گ) Beerآبجو    (آرد ،  و فقاع       " قي" و پياز تر، دو يا سه در ميان طعام بخورند با ماهي،                ) ٢٣

 .و هو اعلم و احكم. آرد" قي" بخورند )  ينسركنگب(ماءالعسل 
 
 : وضيحاتت
 .عيف و كم گوشت باشدض   Pectoral"سينه اي  "   مقصود آن است كه عضله ـ ١
 
 .عيف و كم گوشت باشدض   Pectoral"سينه اي  "   مقصود آن است كه عضله ـ ٢
 
جهت پائين، جهت سفلي در     : فرسو. آمده است " فروسوي" "كا" و در " فروسو" ،)١و در مج    " سوي" ،  " مر"   در    ـ ٣

  ٠) معين(برابر برسو 
 
ه بيشتر در زنان در حين بارداري ديده        ك   Geophagisme  Earth - eatingاست    " گل خواري "   مقصود    ـ ٤

 .است" ويار" مي شود، و يك نوع 
 
 جمع آن   ٠) ليمرش   Exantheme) (ناظم الاطباء (نوعي خشكريشه كه در پوست آدمي پديد آيد           :   قوباء  ـ ٥

 .قوابي است
 
  ٠" رنگ روي زرد" :"كا" و در " بد رنگ و روي): "١  مج ـ ٦
 
اگر بيش از دارو به سه روز قي كنند          . وكساني كه داروي مسهل خورند قي و غثيان آرد         ): "١و مج   " مر"   در    ـ ٧

اروي مسهل قي و غثيان آرد اگربيشتر از آن كه          و كساني را كه د    " :"كا" و در   " چون دارو خورد، قي و غثيان نباشد      
كه اين مطلب در نسخه اساس كار بعدا ذكر شده           " دارو خواهند خورد قي كنند چو دارو خورند قي و غثيان نباشد             

 .است
 
 .را اضافه دارد" دندان ها" ، كلمه )١و مج " مر"   دو نسخه ـ ٨
 
 " .روغن شير خشت" ، )١ در مج ٠) ليمرش   Sesamum - Oil) (ناظم الاطباء(روغن كنجد :   شير پختـ ٩

 
 Sesamum -شير خشت 
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  ٠   Bandرفاده پارچه ايست كه با آن زخم و جراحت را ببندند . آمده است" رفاده"   در ساير نسخه ها، ـ ١٠
 

 .آمده است" اوقات قي كردن" ، )١و در مج " وقت قي كردن" ، " مر"   در ـ ١١
 

اين اضافه بعدا در متن اصلي . را اضافه دارد" يا اندكي شكر با آب سيب بخورد      " س از شراب، جمله     ، پ )١  مج    ـ ١٢
 .آمده است

 
 .آمده است" شسته" "كا" و " مر"   در ـ ١٣

 
 .را اضافه دارد" يا بي شكر" ، " شكر" ، پس از " كا"   نسخه ـ ١٤

 
،  )  معين (٠٠٠ر از شكر و برگ گل سرخ، گل انگبين           ،  گلشك  )  ناظم الاطباء (  گلشكر و گلشكري، گلقند       ـ ١٥

گل : ،  مرباي گل   )  عميد(معجوني از برگ گل و گلاب و شكر درست مي كنند و آنرا گلقند هم ميگويند                  : گلشكر
 ٨٤٨ترجمه مقدمه الادب زمخشري، دانشگاه تهران شماره           (باشكر، داروي نيك، گلشكر، گل پرورد در شكر            

  ٠) ريانپورآ  Rose Preserve, Conserve of Roses(، )٣٢٨صفحه 
 
 : عدي گويدس

 گر گلشكر خوري به تكلف زيان كند     ور نان خشك دير خوري  گلشكر بود
 

 Electuary of: ( اطريفل. ستا) Mirobolans(معجوني كه جزء اعظم آن هليله              :   اطريفل   ـ ١٦
Myrobolan  دمراجعه شو" بحرالجواهر"  ايضا به ٠) ليمرش. 

 
و جز  ) درد شكم و پارچه گرم كرده كه بر عضو دردناك نهند           (گرم كردن عضوي را به بستن كماد        :   تكميد  ـ ١٧

 ايضا تكميد عبارت بود از گرم نگاه داشتن          ٠) ليمرش  Dry Fomentation(،  كماد    )  ناظم الاطباء (آن بر وي    
 .د و بر روي عضو گذارندعضو توسط كيسه اي كه در آن خاكستر و يا نمك گرم ريخته باشن

 

 Formentation -تكميد 

 
  ٠" ده درم سنگ" :"مر"   در ـ ١٨

 
 . و در كتاب منظور بوره نان يا بورق الخبز است٠) عينم  Borax(معرب بورق، فرانسوي شده :   بورهـ ١٩
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نيز گفته اند و معرب     چيزي است مانند نمك و آنرا زرگران بكار برند و شكر سفيد را              " شوره" بر وزن   : ورهب
گويند اگر قدري از بوره بسايند با صدف و در بيني زن بدمند، اگر آن زن                 . آن بورق است و به عربي نطرون خوانند       

  ٠) برهان قاطع(عطسه كند دوشيزه بود و اگر نكند دوشيزه نباشد و بوره ارمني همان است 
 

 و تبت و هندوستان اخذ ميكنند و تنگار و ملح      ملحي است كه از آب بعضي درياچه هاي آسيا و چين          : ورهب
تركيب هاي مختلفي است كه گاهي كربنات و گاهي برات          : ،  بوره، بورق   ) " ناظم الاطباء (ايراني نيز ناميده ميشود     

بوره (بورق الارمني    بوره اي ارمني يابوره ي زراوندي باناخالصي هائي از قبيل اكسيدآهن، بورق المصفي                     . است
 اين سنگ   ٠) بوره زرگران (نسبه خالص، بورق الخبز، بوره ي نان با بعضي ناخالصي ها، بورق الصناعه               ) زهي پاكي 

  ٠) مام از ترجمه سرالاسرار رازيت  Boracit, Ulexit:) جزو برات هاست و ممكن است تركيب زير باشد
 

 Boracit -بورات 

 
 .آمده است" رم درمهمچون د" ، " پاره كنند" ، پس از " كا"   در ـ ٢٠

 
  ٠) ترجمه سرالاسرار رازي(ظروف سفالي . چيزهائي كه از گل پخته باشد:   غضارهـ ٢١

 
 .آمده است" توبرتو"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٢

 
و پاره پياز نرگس اندر ميانه طعام بخورد و يا          : "، آمده است  " قي كنند " پس از   " كا"   توضيح آنكه در نسخه       ـ ٢٣

رقع " و جوزالقي و    . بخورند، قي آورد  " ماءالعسل" و يا   " شبت" بخورند، قي آورده و فقاع گرم به آب           ماهي شور   
  ٠" بخورند كه بي خطر باشد" يماني
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  ٠) ليمرش  Onion - (  Seaپياز عنصل ) معين(ياز نرگس    بوته نرگس، عنصل، بصل النرجس پ
  ٠) ييمح   Nux Vomica(جوزالقي 

 
ند درختي است بقدر درخت گردكان و برگش مثل برگ درخت چنار و ثمرش شبيه به                    قع يماني گوي  ر

 و او را در مصر انجير فرنگي گويند        ٠٠٠انجير و بقدر انار و دانه ثمرش مانند دانه انجير و با شيريني و ماكول است                 
  ٠" ميشود از مخزنرقع يماني ميوه ايست مثل انجير اكثرا در يمن پيدا " :"كا" در حاشيه ) از تحفه (٠٠٠

 

 
 Nux Vomica -جوزالقي  Sea Onion -پياز نرگس ، پياز عنصل 
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 ) ١(در تدبير فصد و حجامت /  اب دوازدهم  ب
فصد، استفراغي است كلي از بهر آنكه مركب همه اخلاط خون است و بدين سبب هرگاه كه فصد كرده                    

و فضيلت فصد آنست كه چون      .  را استفراغي كلي ازين سبب گويند       شود از هر خلطي چيزي كم شود، پس فصد         
و چندانكه مصلحت باشد، بيرون ميتوان كرد       . رگي گشاده شود، رنگ و قوام قوت خون بيرون آمدن جمع توان ديد            

اگر تقصير كند آن تقصير به داروي ديگر تدارك توان كرد و              " قي" از اندك يا بسيار و داروي مسهل يا داروي            
و . و اگر افراط كند باز داشتن، دشوار و بدين سبب فضيلت هيچ استفراغ به فضيلت فصصد نرسد                  . رناك باشد خط

" جگر" و آن آنست كه     ) ٢(آنچه از آن چاره نيست در اين جايگاه مختصر گفته آيد             . منافع خون در تن بسيار است     
دان پرورده شود ،  و مركب حرارت غريزي هم و همه تن از آن، بهره يابد تا ب      . گرم است و معدن قوت طبيعي است      

بيشتر بيرون آيد، ضعف    ) ٣(و بدين سبب است كه هرگاه كه خون لختي          . خونست و خون آنرا به همه تن ميرساند       
بدل پيوسته است و نصيبي تمام از خون بدل          " جگر" و منفعت بزرگتر آنست كه رگي بزرگ از          . و غشي تولد كند   

و . دل مركب چون شرائين گردد و اندر همه شريانها برود و قوت حيواني به همه تن برساند        ميرساند و آن خون اندر      
و كمترين منافع   . بدين سبب است كه هرگه كه خون از شريانها برود، قوت حيواني باطل گردد و مردم هلاك شوند                 

ان، خون بيرون كردن به     خون آنست كه پوست رنگين و تازه و با رونق دارد و از بهر اين معني بعضي از متقدم                     
هيچ حال روا نداشتندي  ،  و آن راي، خطاست از بهر آنكه منفعت خون آن وقت باشد، كه مقدار خون اندر تن                            

پس هرگه كه مقدار بيشتر شود يا مزاج آن بگردد ناطبيعي گردد و               . چندان باشد كه بايد، و مزاج آنچنان كه بايد         
اطبيعي واجبست و عذري خواسته اند و گفته كه هرگه غذا از بيمار بازگيرد              و زائل كردن حال ن    . سبب بيماريها شود  

. يا چيزي نافع و اندك داده شود، هم مقدار خون و هم مزاج خون به اعتدال باز آيد، وبه بيرون كردن حاجت نيايد                        
ا كه ايمن نتوان    بايد تا غض حاصل آيد ،  و آنج        ) ٤(جواب آن گوئيم، اگر چه اين تدبير صوابست، مدتي و مهلتي             

بودن كه آفت پيشدستي كند و مهلت ندهد، پس به ضرورت، مقداري خون كمتر بايد كردن و صواب آن باشد كه                      
غذا نافع و اندك دادن و مقداري خون بد بيرون كردن، خود غرض حاصل              . اندر چنين حال هر سه تدبير كرده شود       

و اوليتر ). ٥(و بر حال دل بايد كرد، و اين از نبض توان داشت       و اگر در حال بيرون كردن خون، اعتماد بر قوت           . آيد
و هرگاه  . آنست كه طبيب در حال فصد، دست بر نبض دارد، تا هرگه كه تغيري و ضعيفي پديد آيد، در حال ببندد                     

و هرگه كه   . كه سبب فصد، تباهي خون باشد، تا رنگ و قوام آن نگردد، نبايد بست، مگر كه اثر ضعف پديد آيد                      
و هرگه كه . سبب فصد، بسياري خون باشد، تا قوت بيرون آمدن كمتر نشود، نبايد بست مگر كه اثر ضعف پديد آيد             

رگ ) ٧" (شوصه" اندر  : بدين سبب ميگويد كه   " بقراط. " سبب فصد، آماس باشد تا رنگ خون نگردد، نبايد بست          
يكي آنكه ضعف پديد    : د بست مگر به دو سبب     نباي) ٧(ايد زد و تا رنگ خون بنگردد        ب) Basilic Vein(باسليق    

دوم آنكه آماس، قوي باشد و رنگ خون دير بگردد و بيم ضعف باشد از بهر آنكه آماس گرم و بزرگ گذرهاي                       . آيد
و مردم محرور و لاغر را كه در معده،         . خون بسته باشد، و خون را در آن موضع باز داشته و به دشواري بيرون آيد                

" فم معده " ضعيف بود و كسي كه حس       " فم معده " گشاده شود و كسي را كه       " مسام"  كسي را كه     صفرا تولد كند و   
 .قوي باشد، از غشي نگاه بايد داشت

 
و در حال خون آمدن، غشي      . س طبيب بايد كه دست بر نبض دارد، تا چون اثر تغير بيند در حال ببندد                پ

كردن پيش از فصد، غشي باز دارد، خاصه كسي را كه           " قي"  و   كمتر افتد، بيشتر پس از آن افتد كه رگ بسته باشند          



 ٨٠  

 .افتد، غشي زائل شود و قوت باز آيد" قي" و اگر در حال غشي . ضعيف بود" فم معده" در معده صفرا تولد كند و 
 

 تدبير باز داشتن از غشي آنست كه پيش از فصد به زماني اندك مايه شراب انار دهند يا شراب سيب                        و
ونه پ)و مبرود را پيش از فصد، شراب بودنه           . راب آبي ترش، يا شراب غوره يا مانند اين چيزي              ترش يا ش   

Pennyroyal  (هند با ميبه    د)در وي پخته باشند و مفصود را به پشت باز خفته فصد             ) ٩(يا جلابي كه اقاويه     ) ٨
و از  . اجت و به هيچ حال اسراف نكند      و هم بدان شكل بايد تا خون چندانكه بايد بيرون كنند يا كمتر از قدر ح               . كند

توان كرد  " قي" و آلتي كه بدان     " پر مرغ " و  ) ١١" (نافه مشك " بايد كه   " فصاد" و  . دهند) ١٠(پس فصد، گوشت آبه     
اندر ) ١٣(آورد و مشك را ببوياند و دواءالمسك        " قي" فرو كند و  " پرمرغ" تا اگر غشي افتد در حال،       ) ١٢(حاضر كند   

 .آب انار حل كند و به حلق اندر چكاندجلاب يا در 
 

وبت رگ نشايد   ن)  Hectic- Feverتب روز    حماي يوم          (  كسي را كه تب آيد، اندر ميان تب و روز            و
نخست درد ساكن بايد كرد و پس، رگ زدن از بهر آنكه درد،               . و كسي را كه درد صعب بود، رگ نشايد زد          . زدن

 خلط را سوي خويش بيرون كند، منازعت ميان اين هر دو كشيدن پديد               و رگ زدن،  . اخلاط را سوي خويش كشد    
و اندر تابستان، رگ روزي بايد زد كه هوا خوش باشد واندر ساعت               . آيد، و اضطراب و شوريدن و ضعف تولد كند         

 .از روز، خاصه مردم محرور را) ١٤) نخستين
 

 كدام روزگار، از فصل گرما، نه مسهل شايد          اندر تدبير استفراغ به داروئي مسهل ياد كرده آمده است كه           و
وآن روز كه فصد كنند ديگر روز طعام اندك و لطيف           . آن معني اندرين باب نگاه بايد داشت      . خورد و نه فصد كردن    
در جمله طعامي كه قوت بسيار دهد چون كباب و          . بايد كه صفرا بنشاند خاصه محرور را      ) ١٥(تر بايد خورد و چيزي      

يكي آنكه مقصود از فصد بازگرفتن خون باشد و طعام قوي،             : نند آن نبايد خورد از بهر دو كار         قليه خشك و ما   
 .مقصود باطل كند

 
 ديگر آنكه آنروز كه فصد كند، قوتها و معده وديگر اندامها همه لختي ضعيف شوند و قوت ها قوي بايد                      و

ه باشد هضم، بد باشد و خلط بد تولد          و چون قوت ضعيف باشد و طعام قوي خورد         . تا طعام هاي قوي هضم كند     
 .كند و در حال گراني و كسلاني آرد

 
" ناگواريدن" و از پس    " رنج" و  " بيخوابي" و از پس    " جماع" و از پس    "    اسهال" و از پس    " قي"  ازپس   و 

گشاده " مسام" و از پس كاري كه تن را گرم كند تا به سبب آن تحليل، بسيار افتد و                  ) ١٦" (هيضه" طعام و از پس     
. شود، رگ نشايد زد ،  و اگر ضرورت باشد ميان اين حال ها و ميان رگ زدن بايد كه دو روز يا سه روز رفته باشد                           

و از پس رگ زدن غلتيدن وآسودگي صواب باشد ،  ليكن نشايد خفتن از بهر آنكه كسلاني و ضعيفي آرد و بر سر                         
و اگر سر رگ گرم شود هر ساعت مي بايد           . نبايد ماليد ) ١٧(خلخه  بزرگ نبايد نهاد و هيچ عطر و ل        " رفاده" رگ  

و مرطوب را پيش از رگ زدن، رياضت معتدل بايد كرد، تا             . به گلاب سرد تر كردن و باز ببستن        " رفاده" گشاد و   
 .حرارت برافروزد و رطوبت ها بگذارد
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(وريداكحل    )  اكحل و  Cephalic Vein(وريد قيفال         ) قيفالست) ١٨( اما رگهائي كه بيشتر زنند        و
Meodian Cutaneous Vein  (باسليق   و Basilic Vein) ) (باسليق  و )٢١(واسليم  ) ٢٠( حبل ذراغ    و) ١٩ 

(و عرق النسا ) ريانپورآ) Shaphena, Internal Saphenous Vein< و صافن     ) ٢٣(و مابض ابطي    ) ٢٢(ابطي  
 .و هر رگ را منفعتي ديگرست) ٢٤
 

و فصد اكحل، علت ها     . ، علت هاي سر و چشم و بيني و كام و زبان و دندان و لب را سود دارد                   ما قيفال ا 
و دردهاي سرين و    " شوصه" و  " ذات الجنب " و  ) ٢٥" (سپرز" و  " جگر" و باسليق، علتهاي    . همه تن را سود دارد    

 .ساق و قدم را سود دارد
 

و . را سود دارد  " سپرز" و از دست چپ     . را سود دارد  اسليم، دنبال باسليق است، از دست راست، درد جگر          و 
 ).٢٦" (خارش" و " گر" خداوند 

 
"  ( زندالاعلي"  حبل الذراع، اندر بعضي دست ها با رگ باسليق است واندر بعضي با اكحل آميخته و بر                    و 

Radial Bone،       ، استخوان زند اعلي Radius  (هاده نزديك خرده دست      ن )   مچ دست >Wrist  Carpus   
و قياس، بر خلاف اين واجب ميكند،       .  و اندر كتب ميگويند كه منفعت آن همچون منفعت قيفال است            ٠) ريانپورآ

 ).٢٧(همانا كه اين خلاف از سهو ناسخان افتاده باشد 
 

فرود آورد و حيض بگشايد و ريش زه        ] بالا: در بعضي نسخه ها   [ فصد صافن، خــــون را از نيمه با پا           و 
 . خايه و قضيب را سود داردو  ) Uterusحم  ر(دان 

 
كه مابض شاخها است و دنبال رگها كه يك          : ، زير زانو است و بعضي از طبيبان گفته اند          )٢٨( مابض   و 

" مقعد" و صافن، حيض را بگشايد و درد          . را سود دارد  " پشت" را و درد    " احشا" فصد آن، درد    . رگ شده است  
 .را سود دارد" بواسير"و
 

 ).٢٩(ومنافع اين به منافع صافن نزديك است .  فصد عرق النسا، درد عرق النسا را زايل كندو 
 

بايد زد يا از پهنا ربوده بايد زد تا بيش از ديگر روي رگ بيرون نرود ،  و بكرانه                      ) ٣٠(ما قيفال را مورب     ا 
ير اكحل عصبي هست، احتياط      و اندر ز  .  عصب و عضله و غشاي آن برنيايد        و)  Tendonرباط ، زردپي ،     (وتر  

بايد زد از بهر آنكه بسيار باشد كه اكحل در          ) طول، درازا (بايد زد، و از درازنا      ) باتردستي و چابكي  (بايد كرد و ربوده     
 .ميان دو عصب باشد

 
 باسليق، از بهرآنكه در زيرش شريانست از موضع خويش يك سو بايد برد و مورب بايد زد تا از پهنا، از                       و 

و باشد كه از هر دو جانب شريان باشد، دست از او             ) باد كند، متورم شود   (زا نبايد زد و اگر از درازا زنند باد گيرد            درا
و اندر بيشتر وقتهاكه باسليق ببندند، باد گيرد ،  و نشان بر وي آن باشد كه بر                  . ببايد داشت و رگي ديگر بايد جست      
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 پديد آيد، پس ببايد گشادن و به آهستگي ماليدن تا ناهمواري بشود              رگ مانند عدس يا نخود يا بزرگتر ناهمواريها       
و ديگر ناهمواري ها پديد آيد، پس ببايد گشادن و به آهستگي ماليدن تا ناهمواري بشود، و ديگر باره                   ) از بين برود  (

 هر رگ ديگر كه     ،  و باسليق ابطي بايد زد و        ) ٣١) ببستن  ،  و اگر ديگر باره بادگيرد، دست از آن ببايد داشت                
زنند چنانكه نيش حجامت    ) ٣٢(و باسليق را اوليتر آنست كه به پشت، نيش          . همچنين باد گيرد، نبايد بست و نشايد      

و باسليق ابطي را بسيار ببايد ماليد و آب گرم برريختن بسيار، پس ببستن و بند بزرگ بايد                    . زنند، تا سلامت باشد   
انگشت ابهام، شست    (انكه زاويه بغل قائمه باشد، و رگ را به ابهام              زد، و دست مفصود راست بايد داشت، چن         

Thumb  (رو بايد گرفت و نيش از بالا برگ فرو بايد بردف. 
 

ا ببايد بست و مورب بايد زد يا از بالا، يعني از درازنا، و دست اندر آب                 ر )Forearm( فصد اسليم، ساعد       و 
 .دگرم بايد نهاد تا خون چندانكه خواهد برو

 
بايد بست و گامي چند ببايد      ب)  Astragaleشتالنگ ، استخوان پاشنه يا      (  رگ صافن، از بالا اشتالنگ       و 

و آن اصل رگ، دو شاخ برخاستست از دو         . از پنبه در زير پاي فرو فشارد تا رگ پديد آيد           ) ٣٣(زدن، و كروهه اي     
 .و اصل اندر ميان هر دو است اصل را ببايد زدن. جانب

 
بض را ساق ببايد بست، و ران نيز ببايد بست، و چندگام ببايد رفت، و چند بار فرو بايد نشست و                           ما و 

 .برخاست، تا رگ پديد آيد
 

را دستاري بگيرند دراز، يك سر آن در ران مفصود ببندند و باقي بر ران و ساق او مي                    ) ٣٤( عرق النسا    و 
  و چند فرو نشيند و برخيزد و پاي بر خشتي نهد و فصاد بر                و مي بندند سخت تا به نزديك شتالنگ  ،         ) ٣٥(پيچند  

اگر يافت از خطا ايمن شد ،  و اگر نيابد از پس شتالنگ از جانب                . رگ را بجويد  " بنصر" و  " خنصر" پشت پاي، ميان    
ايد زد از   عرق النسا آنست كه بر وي چند گره باشد و از درازا ب            ) نشان: ساير نسخه ها  (بجويد و نشايد    ) ٣٦(و خشتي   

و هرگه كه فصاد را خطائي افتد و سر نيش به غشا عصبي بازآيد، اگر دست                  . بهرآنكه از دو جانب او عصب است       
پس همه تن به روغن بنفشه چرب بايد كرد، يا روغن             . ولد كند ت) Tetanos"  (كزاز"باشد يا پاي، آماس گيرد و      

بر آماس ضماد كردن  ،  و        ) ٣٧(فيد و شياف ماميثا      صندل سرخ و س    و) Corianderگشنيز  (بادام و آب گشنيزتر     
اگر قوت بر جاي بود از دست ديگر رگ بايد زد ،  يا رگ صافن ببايد زدن  ،  و اگر اين خطا بر پاي افتد از دست                                

بايد كرد ،    ) فراخ: ساير نسخه ها  (ند، جراحت فراغ    ك) Pus(رگ بايد زد، هم از آن جانب، و اگر جراحت، ريم چرك               
گشاده باشد و   ) نيك: ساير نسخه ها  (و اگر خطا از آنگونه افتد كه تنگ         . رفادهايي بايد نهاد، چنانكه ريم دفع كند      و  

خون اندر پوست گرد آيد و جايگاه رگ كبود شود، يا اثر آن زايل نشود، بدان دست هيچ كار نشايد كرد ،  وهرگاه                          
مي شود و يا سياه شود از دست ديگر رگ بايد زد، يا رگ              كه كبودي، كمتر مي شود و سلامت باشد و اگر كبود تر             

و هرگه كه نشتر به شريان باز آيد، در حال ، سر            . صافن بايد زد ،  وآن ضماد كه بيشتر باد كرده آمدست بر نهادن              
 خوانند، برنهادن و زير آن رفاده بر نهادن و نيش محكم و دست بر              ) ٣٨(رگ ببايد گرفت و دارويي كه آنرا لازوق         

بالشي بزرگ نهادن و بازوي و دست ديگر و پائي كه برابر اين دست مجروحست ببستن، تا خون بدين دست                          
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 ).٣٩(مجروح، ميل نكند و اگر از بستن رنج رسد، ببايد گشادن و بازببستن 
 

و شب يماني   )  ٤٠( انزروت   و) Dragon's Bloodخــون سياوشان   (دم الاخوين   : فت لازوق، بگيرند  ص 
   ، Commun Locst- Treeريانپورآ) Falce Acacia< و اقاقيا     ) معرب گلنار (و جلنار   ) زاگ زرد (قلقطار  و  ) ٤١(

 از هريكي يك درمسنگ، صمغ عربي دو درمسنگ،         و) Aloesصبرزرد    صبرالاصفر،      (و كندر و صبر     ) حييم<  
" پخته يا   ) ٤٤" (قز" خرگوش يا با    ) ٤٣" (وبر" اين همه را بكوبند و بپزند و به سفيده خايه مرغ بسرشند و آنرا با                  

بعد از ده روز برفق      . اكيزه بر جراحت و گرداگرد آن نهند و به بندند و ده روز باز نگشايند                 پ )٤٥" (خانه عنكبوت 
بگشايند، اگر خون ساكن نشده باشد باز ببندند و هر چند روزي ميگشايند و باز مي بندند، تا معلوم شود كه جراحت                      

و نشان رسيدن   . و اندرين ميان طبع مفصود نگاه بايد داشت، تا نرم شود و به اعتدال باشد                 . حكم شده بسته و م  
نيش به شريان آنست كه حركت خون بيرون آمدن حركت با نظام باشد همچون حركت نبض  ،  و در حال، نبض                        

 .ند آواز خون بتوان شنيدباشد و اگر گوش بدو بر) ٤٦) ضعيف شدن گيرد، و خون شريان رقيق تر باشد و اشقر
 

و بر هر عضوي كه حجامت كنند آن عضو پاك          . ، كودكان و پيران را به جاي فصد باشد        )٤٧(ما حجامت   ا 
شود و با خون حجامت از گوهر روح چيزي خرج نشود، و با خون فصد، بسيار خرج شود ،  و كودكان را تا از شير                             

پس آن تا ضرورت نباشد نشايد از بهر آنكه ضعيف شوند، و بر آن              باز نكنند بي ضرورتي سخت حجامت نكنند، و از          
 .ضعف بمانند ،  و بزرگان را از پس شصت سال، حجامت نشايد كرد از بهر آنكه خشكي بر پوست ايشان غلبه دارد

 
، توقف كنند تا    )٤٨( اوليتر آن بود كه روز چهاردهم ماه و پانزدهم ماه بايد فصد نكنند و حجامت نكنند                   و 

و اين روز شانزدهم و هفدهم باشد از بهر آنكه روز چهاردهم، ممتلي باشد از نور و اخلاط                      . نور ماه، نقصان گيرد   
و اندر  . همه پر شده  ) شاخه رگها (اندر تن حركت كرده باشد و ميل بجانب ظاهر كرده و رگها باريك و شاخ رگها                   

د كمتر ،  و هرگاه كه نور ماه نقصان گيرد، خون صافي             وقت زيادتي نور ماه، خون نيك و صافي بيشتراند و خلط  ب            
) واپس تر و عقب تر(باز گرديدن گيرد و اخلاط  كه با خون حركت كرده باشد، به سبب آنكه، غليظ تر باشد بازپس                 

ماند و بدان زودي كه خون صافي باز گيرد، اخلاط  باز نتواند گرديد، بدين سبب با خون حجامت اندر نقصان نور                        
 . خلط  بد بيشتر آيدماه
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است" اندر استفراغ هاي ديگر" ، " مر"   در ـ ١
 
  در حاشيه نسخه اساس كار، در اين باب، يادداشتهايي آمده كه به نظر مي رسد از كاتبي است كه به احتمال                        ـ ٢

 .قوي طبيب بوده وقريب نه ونيم سطر در مورد شرائين مي باشد
 
  ٠" قدري:"" مر"   در ـ ٣
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 .به معناي مهلت و فرصت، اطمينان و ايمني آمده است: امان. كلمه، اماني را اضافه دارد" كا"   در ـ ٤
 
  ٠" دانست" :"مر"   در ـ ٥
 
اختلاج و جهــــندگي رگ    . و ورم دروني پهلو   .   شوصه    درد شكم و بادي كه در پهلوي مردم پديد آيد                  ـ ٦
، ) مهذب الاسماء ( باد كه در پهلو افتد       ٠) منتهي الارب ( باد كه در پهلو نشيند مردم را         :،  شوصه  ) ] ناظم الاطباء (
ورمي است كه در حجاب اضلاع زير         ) ادداشت مولف ي) ( Pleuresie قسمي ذات الجنب         ٠) اقرب الموارد (

ورم در حجاب   . ل باشد  ذات الجنب كه ورم از داخ      ٠) منتهي الارب ( ورم دروني پهلو     ٠) از اقرب الموارد  (ديافراگم  
 شوصه و ذات الجنب در بيماري شبيه يكديگر و از نظر علاج نيز يكي هستند و                 ٠) يادداشت مولف (اضلاع از درون    

شوصه، آماسي دردناك و    ) . ١٧٩از تذكره داود ضريرانطاكي، ص       (٠٠٠هر كدام داراي علامت هاي خاصي است        
در بحرالجواهر شوصه را ورمي     ) تمام از لغت نامه دهخدا    ) (رزمشاهياز ذخيره خوا  (گرم اندر عضلها اندرونين سينه      

برسام . است" برسام" خلاصه آنكه شوصه همان      .  آورده است  ٠٠٠) دنده هـــا (اضلاع  ) پرده هــــا (در حجاب   
Inflammation of the diaphragm   ذات الجنب ،    (،  برسام،    )   شليمر(رم حجاب  ديافراگم     وPleurisy, 

Diaphragmatis  ٠) ريانپورآ  
 

 Pleurisy -ذات الجنب ، پلورزي 

 
  ٠" بگردد" :"مر"   در ـ ٧
 
  ٠) ناظم الاطباء(به فارسي ـ  داروئي كه از به و شراب ترتيب دهند " مي" ماخوذ از :   ميبهـ ٨
 
بيب، بيمار را بدان درمان كند      ادويه عطريه طيبه بابويي كه ط     : افاويه. آمده است " افاويه"   در ساير نسخه ها،       ـ ٩

 خاصه كلام عطريات    ٠) ناظم الاطباء (ادويه حاد و معطر مانند ميخك و دارچين         : ،  افاويه  )  ترجمه الجواهر  (٠٠٠
 .است



 ٨٥ 

 
باصطلاح اطباء آبي باشد كه بعضي      : ماءاللحم. آمده است " گوشت آب " ،  )١و در مج    " ماءاللحم" ،  " مر"   در    ـ ١٠

تحفه ( عرقي است كه از گوشت ها گيرند           ٠) آنندراج(يوان در آن انداخته بطريق عرق كشند         داروها و گوشت ح   
آبي كه با قرع و انبيق از گوشت حاصل كنند نه آبي كه از جوشانيدن گوشت در آب حاصل شود                        ) حكيم مومن 

  ٠) تمام از لغت نامه دهخدا) (يادداشت به خط  مرحوم دهخدا(
 

ناظم ( و جلد و تخمدان       ٠٠ و كيف    ٠٠٠ بغچه   ٠٠٠كيسه و جوال كوچك      (گ  خريطه مش :   نافه مشك   ـ ١١
 اين ماده خوشبو را عموما از ناف آهو مي گيرند و بهترين              ٠) ريانپورآ  Bag of Musk(مشگدان  :  نافه ٠) الاطباء

 .مي باشد" ختن" مشگها، مشگ نافه آهوي 
 

 .قبل از جمله بعدي آمده است "٠٠٠ندر شراب حل كنند و دواءالمسك اندر جلاب يا ا" ، )١و مج " مر"   در ـ ١٢
 

وده كه مركب از افسنتين و صبر و ريوند چيني و زعفران و               ب   Antidote  دواءالمسك يك نوع فادزهر          ـ ١٣
 ).٦٩٢ ، صفحه ٢فهرست تاريخ طب در ايران، ج . (برزك و مشك و چند بيدستر و عسل مي باشد

 
و چيزي  . از روز آنروز كه رگ زنند و ديگر روز طعام كمتر و لطيفتر خورند               " ،  " يننخست" پس از   " كا"   در    ـ ١٤

 .آمده است" خورند كه صفرا بنشاند
 

و چيزهاي صفراوي نشايد خوردن و از پس قي و اسهال و جماع و                " ،  " چيزي" ، پس از كلمه     " مر"   در    ـ ١٥
 از پس هيچ كاري كه تن را گرم كند يا به سبب آن                بيخوابي و رنج و از پس ناگواريدن طعام و از پس هيضه و              

 .آمده است" تحليل افتد بسيار و مسام گشاده شود، رگ نشايد زدن
 

،  اسهال شديد توام با استفراغ در اثر سوءتغذيه بطور              )  اقرب الموارد ( اسهال و قي با هم        ٠٠٠  هيضه    ـ ١٦
باي پائيزي، ثقل   و) Sporadic Cholerai(ي آيد     انفرادي در اشخاص عارض ميشود و به صورت همه گير در نم           

  ٠) معين(سرد 
 

مقدمه الادب زمخشري، دانشگاه تهران، صفحه      (بويهاي آميخته، خميره خوش بوي، خميره بوي         :   لخلخه  ـ ١٧
 .رجوع شود" بحرالجواهر" ايضا به ). ٣٠٧

 
 و عنبر و كافور و لادن و عود         بر وزن دغدغه، تركيبي است از مواد خوشبو و عطرها مانند مشك           : خلخهل 

خلاصه اي از برهان قاطع و ناظم الاطباء و معين            (كه قدما براي تقويت دماغ و بخور دادن آنرا نافع ميدانستند              
  ٠) معين(ثقل روغن و زعفران را گويند :  لخلخه سليماني٠) وعميد

 
ظن قوي از كاتب يا دستور دهنده         در حاشيه نسخه اساس، هفت سطر دستورهاي طبي آورده شده كه به                 ـ ١٨



 ٨٦ 

 .كتاب اضافه شده و مربوط  به متن نمي باشد
 

مورد استعمال داشته،   ) خون گرفتن (بيشتر از ساير وريدها در طب ديروزي جهت رگ زدن           " وريد"   اين سه     ـ ١٩
 : تا آنجا كه به ادبيات كشور ما هم سرايت كرده است

 
    فريادرس كه خون رهي ريخت جاثليق     اي خواجه مبارك و بر بندگان شفيق
    هم بوي مشگ دارد و هم گونه عقيق       لختي زخون بچه تاكم فرست از آنكه

 خون تازه اكحل و قيفال و باسلــيق ز        ما بياد خواجه دگر باره پركنيــــم  تا
 

ان باسليق است و اندر بعضي       دو رگ ديگر حبل الذراع است واين رگ اندر بيشتري مردم             :   حبل الذراع   ـ ٢٠
باسليق با اكحل آميخته ميگردد و حبل الذراع آن است و بر زير زندالاعلي نهاده است، نزديك خرده دست است                       

و اگر چه ميگويند كه آن باسليق است واندر كتب چنين ياد كرده اند كه منفعت فصد آن همچون                       ] مچ دست   [
ذخيره ( واجب كند، مگر اين اخلاف از خطاي ناسخ افتاده است              منفعت فصد قيفال است و قياس بر خلاف اين          

دستوراللغه (رگيست در دست    . رگيست در ظاهر ساعد و آن از شاخه هاي قيفال است            : حبل الذراع ) خوارزمشاهي
ساعد به سوي ] بحرالجواهر  <  ٠٠٠طرف چپ هر چيز     [وريدي است كه ممتد است از جانب انسي         ) اديب نطنزي 
تمام از لغت   ) (معجم البلدان . (عرق في اليد  . آن امتداد يابد  ] بحرالجواهر<  بيروني    [از طرف وحشي    بالا وسپس   
  ٠) نامه دهخدا

 
نگشت ا[ ينصر   و  Little Finger]نگشت كوچك دست  ا[نام وريد كوچكي است مابين خنصر         :   اسيلم  ـ ٢١

  ٠) ه اي از بحرالجواهرلاصخ Ring Finger]چهارم دست    انگشتي كه انگشتري بدان گذارند
 

والاكحل والباسليق وحبل   ] قيفال  [و اما عروق اليدين فسته، القيال        " يكي از عروق سته دست       : سيلما 
 ـ  خلاصه و ترجمه      ) ـ  نقل از لغت نامه دهخدا       ١٠٤ و   ١٦٢معالم القربه، ص    " (الذراع الوحشي والاسيلم والابطي   

قيفال : اما رگهاي دو دست شش عدد ميباشند      : اي شش گانه دست است    اسيلم يكي از رگه   : سطور بالا آن است كه    
در بحرالجواهر  ) ز دهخدا ا   Vena  Salvatella)  اسيلم ٠( واكحل و باسليق و حبل الذراع وحشي و اسيلم و ابطي          

 .است" باسليق بغلي" آمده كه توضيح داده " اسلم" 
 

زيربغل كه گاه   ]    به كسر الف و سكون باء و طاء       [بط    ا ٠   Axillary Veinوريد زير بغل    :   باسليق ابطي   ـ ٢٢
  ٠) ناظم الاطباء(ازآن فصد كنند 

 
:  مابض ٠) شليمر  (ـ  Short External -   Saphenous Vein] وريد زانو ] مابض الركبه     " :"كا"   در    ـ ٢٣

خلاصه اي  ] (ركبه  [وايضا باطن زانو     ] بين مفصل آرنج و مفصل مچ          [به ساعد    ] بازو[محل اتصال عضد     
 .مابض ابطي، وريد زير بغل است) :ناظم الاطباء (٠٠٠باطن زانوي مردم :  مابض٠) ازبحرالجواهر

ر فارسي و اصطلاحات خارجي عموما به       د) Sciatic(لمه عرق النسا    ك ٠   Sciatic Vein  وريد عرق النسا      ـ ٢٤



 ٨٧ 

ر صفحه مربوط  به رگهايي كه بايد فصد بعمل           در حاشيه نسخه اساس د    . آمده است " سياتيك" عصب و بيماري    
 .آورده است) كه احتمالاطبيب بوده(آيد وذكر انواع وريدها مطالبي اضافي دارد كه معلوم ميشود كاتب 

 
 .اضافه دارد" و  سينه را" ، اين كلمات را " كا"   نسخه ـ ٢٥

 
 . آمده است٠" اكحل است) جانشين و بدل(وابطي خليفه " ، " خارش" ، پس از " كا"   در ـ ٢٦

 
  معلوم شد كه كتاب و نساخ در نوشتن كتاب سهو و خطاهايي و نظراتي شخصي داشته اند كه بسيار روشن                       ـ ٢٧
اما گاهي بر حسب ذوق افرادي كه به كتاب و نساخ كتابي براي استنساخ سفارش مي دادند، خودشان                        . است

در حاشيه  . تاب بر حسب ذوق خود، كم يا رياد، روا مي داشتند           نيز دخالت هايي ناروا در متن ك      ) سفارش دهندگان (
 .كتاب چند سطر كوچك در باره حركت عضلات و حس اعصاب و عمل آنها آمده است كه از كاتب مي باشد

 
 .آمده است" مابض الركبه"   در بعضي نسخه ها، ـ ٢٨

 
د استخوان وشتالنگ       هر بن  ] در پس كعب          : "آمده" عرق النساء  " ، پس از       " كا"   در       ـ ٢٩

Anklebone,Slinbone   عرق النسا " و فصد   ] بيروني  [راست بود يعني كعب وحشي      )  [ شليمر(ظم كعب،   ع  "  ،
شتالنگ و  . آمده است ]" دروني  [و صافن در پس كعب چپ بود يعني كعب انسي             " ،  " نزديك است " و پس از    

 )حدوتا  Astragalus( ،  استخوان تاپ، استخوان شتالنگ        ) ناظم الاطباء  (٠٠٠استخوان كعب و پاشنه و كف پا        
بند استخوان بندگاه پا و ساق، پاشنه پا،          : ،  كعب  )  ريانپورآ   (Cube rootبجول، طاس، ته، قوزك      :   كعب  ،

  ٠) ناظم الاطباء(ماخوذ از تازي، آن طرف از چيزي كه نزديكتر به شخص باشد :   انسي،  )عميد (٠٠٠شتالنگ 
 

  ٠) ناظم الاطباء(اريب كج و معوج و منحرف : وريب. ، به وريب آمده است" كا" و " مر"  در  ـ ٣٠
 

يادداشتهايي آورده  ) يا به اشاره دستور دهنده    (  در حاشيه اين دو سه صفحه، از باب دوازدهم، كاتب از خود                ـ ٣١
يا محتملا از روي نسخه اي      (آمده است   چند جا اضافاتي دارد كه معلوم مي شود بعدا در چاپ             " كا" ايضا در   . است

  ٠) استنساخ شده است
 

يانشتر  ( در اينجا بيشتر مقصود نيشتر       ٠) معين (٠٠٠) مانند سوزن، نشتر، خنجر   (نوك هر چيز سر تيز      :   نيش  ـ ٣٢
Trocar, Lancet (ستا. 

 
مقدمه (ان، كروهه   سنگ كم : جروحق معرب گروهه بندقه   . گروهه درزي، گلوله ريسمان درزگر     :   جروهق  ـ ٣٣

گلوله گلين يا سنگي يا     : ،  بندق  ) ٣٢٣ و   ٣٠٤ ، صفحات    ٨٤٨الادب زمخشري انتشارات دانشگاه تهران شماره        
گلوله : ،  بندقه  )  معين)(٠٠٠گلين، سنگين   (واحد بندق يك گلوله     : بندقه.  جمع آن بنادق   ٠٠٠سربي و ياغير آن     
  ٠) ناظم الاطباء(خرد و سنگ مدور 



 ٨٨ 

و فصد آن درد عرق     ] بيروني  [و عرق النساء و او پس كعب راست بود يعني كعب وحشي              : "آمده" كا"   در    ـ ٣٤
  ٠ "٠٠٠النساء را سود دارد و زايل كند، طريق فصد وي آنست كه دستاري 

 
  ٠" و سخت مي بندند" :"مر"   در ـ ٣٥

 
 .آمده است" جانب وحشي يعني جانب بيروني"   در ساير نسخه ها، ـ ٣٦

 
نام رستني كه در آب بهم رسد و از داروهاي           : ،  ماميثا  ( ليمرش  Common Field -Scabious:)   ماميثا  ـ ٣٧

  ٠) ناظم الاطباء(قابض است و عصاره آنرا شياف ماميثا نامند 
 

 Scabious -ماميثا 

 
منتهي (سبان باشد   مرهمي كه تا به شدن جراحت چ       : ،  لازوق  )  لغت نامه دهخدا   (٠٠٠چسبنده  :   لازق  ـ ٣٨

  ٠) ترجمه از بحرالجواهر(سريش و بر داروئي اطلاق شود كه بر روي جراحت گذارند تا بهبود يابد : ،  لازق)  الارب
 

 .آمده است" و دست بر بالش بزرگ نهادن" ، " مر"   در حاشيه نسخه ـ ٣٩
 

زروت، صمغ است سقزي برنگ       انزروت    كنجيده، كجول كرماني، كحول فارسي انجروت معرب آن عن                 ـ ٤٠
سرخ، زرد يا سفيد، طعم آن تلخ است و از درختي خاردار كه برگهائي شبيه مورد دارد استخراج شود، عنزروت،                         

 در  ٠) ليمرش  Sarcolla Plant( ،  درخت انزروت     )  ريانپورآ   Sarcolla) (معين(انجروت، زنجير،  كنجده، كلك      
 .، عنزورت آمده است" مر" نسخه 

 
 وانواع و اقسام دارد كه يكي از آنها شب يماني            ٠٠٠زاج، زاج سفيد    )    به فتح شين و شدباء    (  شب يماني     ـ ٤١

  ٠) ترجمه سرالاسرار رازي (٠٠٠است 
 



 ٨٩  

  ٠) ليمرش   (Gum Tragocanthكتيرا . را اضافه دارد" كتيرا" ، كلمه " كا"   در ـ ٤٢
 

آمده " وير"  در بعضي نسخه ها      ٠) معين (٠٠٠ و خرگوش و مانند آن       ،  پشم شتر   )  به فتح واو و باء    (  وبر    ـ ٤٣
 .است

 
  ٠) ناظم الاطباء(كج و ابريشم خام و بد قماش ) :به فتح قاف(  قز ـ ٤٤

 
  ٠) معين(كارتنه، كارتنك . است) لعاب مترشح عنكبوت(  مقصود تارعنكبوت ـ ٤٥

 
بمانند كتف لاله و شنگرف و      : ،  الشقر  ) معين. (باشد هرچه داراي رنگ سرخ مايل به سفيدي          ٠٠٠  اشقر    ـ ٤٦

  ٠) ترجمه از بحرالجواهر(مفرد آن شقره است 
 

و ) عموما بين دو كتف   (به بدن آدمي    ) حجامت گر (  حجامت واژه تازي است و آن چسبانيدن شاخ حجام              ـ ٤٧
نام ديگر حجامت   .  مي شد  مكيدن هواي آن كه در نتيجه موضع بر آمده و باد كرده و خون بدان محل متمايل                   

) قسمتي كه باد كرده بود    (خون از بدن بيمار     ) چاقو(پس از آنكه عمل بالا انجام مي گرفت با نشتر            . بادكش است 
" يا آنكه بعضي اوقات فقط  بادكش ساده بعمل مي آوردند، بدون خون گرفتن كه اين عمل را                       . گرفته مي شد  

 بادكش كردن مترادف با كوزه انداختن        ٠) ريانپورآ   Dry Cupping, Cupping(بادكش  . مي گفتند " بادكش
  ٠) ليمرش   (Spring Scarificatorحجامت فرنگي . است

 

 Cuppingبادكش ، حجامت فرنگي 

 
  در باب خون گرفتن و حجامت قدما را عقايد مخصوص بوده كه در كدام روز و در چه فصل از سال و چه                           ـ ٤٨

مطلب مهم آنكه عموما اثر آفتاب و مهتاب و ايام ماه را در اين دو                . ا حجامت به عمل آيد    موقع خون گرفته شود، ي    
موضوع بسيار معتبر مي دانستند، چنانكه در متن كتاب آمده و اطباء نيز بدان عمل مي كردند، هنوز مردماني را در                      

اين عمل را بيشتردلاكها    . شودهمين زمان مي بينيم كه در پشت آنها بين كتفين جاي خراش تيغ دلاك ديده مي                 
 .انجام مي دادند

 
 



 )چهارمقسمت ( كتاب خُُفي عَِلائي مطالب فهرست
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 ٩٠  

 اندر تدبير استفراغ هاي ديگر/  اب سيزدهم  ب
 : و آن هفت نوع است

 ) Urineكميز، پيشاب، زهرآب، (بول ) ١(الف ـ  ادرار 
 
  )Sudation( ـ  عرق ب
 
 .كه از بيني آيد)  ترشحات و آب بيني، Mucus( ـ  مخاط ج
 
 .ه از بن دندان و دهان آيدك) Salivaبزاق ، (آب دهان )  ـ  لعابد
 
  )Coitusمجامعت ، مقاربت جنسي ( ـ  جماع ه
 
 ).٢( ـ  استفراغ به شياف و
 
 ).٣(نه  ـ  استفراغ به حقز
 
 :  اما ادرار بولو

هضم نخستين اندر معده است و هضم دوم        : ببايد دانستن كه هر طعام كه خورده شود آنرا سه هضم است           
و از هر هضمي چيزي بماند كه قوت مغيره، آنرا تمام هضم نكرده باشد، و اندر                 . اندر جگر و هضم سوم اندر اندامها      

اما دفع فضله دوم،    . فضله را طريق است كه بدان طريق دفع شود         و هر   . تدبير حفظ صحت دفع آن واجب است       
و هرگاه كه اندكي باشد به دارويي ادرار كننده دفع شود، و اگر             . ادرار بول باشد از بهرآنكه اين فضله در عروق باشد         

 ،  وتدبير    بسيار باشد به داروي ها كه آن فضله از عروق جدا كند و به اسهال دفع كند و به دفع كردن حاجت آيد                        
"  عسرالبول" و تدبير ادرار و داروها كه ادرار كنـــد، اندر بخش عملي، در باب علاج                . اسهال، در گذشته ياد كرديم    

)Dysuria (اد كرده آيدي. 
 
 : ما منفعت ادرار بولا

شتر درد پيوندها را و درد پشت را و گراني و كسلاني و استسقا و بي               . كه به اندازه حاجت بود، بزرگ است      
 Soreزخم و جراحت      (بيماري ها را كه از تري باشد زايل كند و افراط كردن اندر آن بيم باشد كه مثانه را ريش                      

Ulcer (ذيابيطش" ند و تشنگي و علت ك) "تولد كند) ٦" (گدازش" و " دق" و ) ٤. 
 
 : دبير ادرار عرقت

باريك است و ناپيدا كه آنرا مسام       ببايد دانستن كه عرق فضله هضم سوم است و طريق دفع آن گذرهاي              
و وسخ  ) ٧(بعضي از آن فضله بخارست، كه از همه تن به تحليل دفع شود و آنرا نتوان ديد و بعضي شوخ                       . گويند

و اندر  . و بعضي عرق است كه هم به تدطريق مسام بيرون آيد            . است كه بر پوست بماند اندر گرمابه پاك كنند          



 ٩١  

ي بيماريهابير عرق آوردن بايد كرد، و بدين سبب است كه هرگاه كه بيمار عرق               تدبير حفظ صحت واندر علاج بعض     
چون هواي گرمابه، و رياضت و رفتن اندر هواي تابستان، عرق آرد از بهر آنكه                 ) ٨(و هواي گرم    . كند، راحت يابد  

طيف كننده ، تن را     و هواي گرم، آن فضله بيرون كشد و داروهاي ل         . رياضت اندرون تن را گرم كند و فضله بگدازد        
گرم كند و عرق گند آرد، ليك اندر تدبير حفظ صحت عرق آوردن به داروها زيان دارد، و حركت رياضت كفايت                        
بود از بهرآنكه ايمن نشايد بود، كه داروها تب و عرق بسيار آرد و تن را خشك و لاغر كند، و پوست را درشت كند                          

 .ولد كندت)  Thinnesلاغري، پژمردگي  " (ذبول" و "  دق"و رطوبت هاي اصلي بگدازد و تحليل كند و 

 
 : دبير مخاطت

براه بيني فرود آيد، و از آمدن آن، دماغ پاك           " سر" ببايد دانست كه مخاط را رطوبت غليظ گويند كه از            
ر حفظ   و از به  . و مانند آن  " سكته" و  " صرع" شود و بيماري هاي  دماغي كه از خلط غليظ خيزد، زايل كند، چون                

و تدبير آن   . صحت ، مرطوب را و كساني را كه اندر دماغ ايشان رطوبت ها شود، تدبير فرود آوردن آن ببايد كرد                      
ست وعطسه و سر به بخار و سركه و شراب كه بر سنگ هاي گرم بپزند و مانند آن                        ا) Gargarism(غرغره    

بسايند نرم  ) ١١(سفيد و فلفل و عرطنيثا      ) ١٠(خربق  و  . پودنه تلخ كوهي و بابونه سودمندست     ) ٩(داشتن  ،  و بخار       
و اين تدبير، پس از استفراغ به داروي مسهل يا به داروي قي بايد                . و ببويند، عطسه آرد و مخاط بسيار فرود آرد         

 .كرد كه دماغ را و تن را لختي پاك كرده باشد تا باقي بدين طريق دفع شود

 
 : دبير لعابت

و به وقت حاجت آمدن آن دماغ را        ) ١٢(آبي غليظست كه از كام و بن زبان فرايد          بايد دانست كه لعاب،     ب 
از بهر حفظ صحت گاه گاه تدبير لعاب رفتن بايد كرد،             . را سود دارد  ) ١٣(و چشم و گوش و حلق و فم و معده             

(ر آن به عاقرقرحا و تدبي . خاصه اندر زمستان و خاصه مرطوب را از بهر آنكه اندر زمستان رطوبت ها بيشتر گرد آيد                
و با سعتر و خردل و      ) ١٧(و آبكامه   ) ١٦(و مانند آن كه لختي بخايند و غرغره كردن به سركه            ) ١٥(و ميويزج   ) ١٤

 .اندر گرمابه غرغره بايد كرد يا اندر خانه گرم

 
 : دبير استفراغ به شيافت

زديك بود نشايد آورد، اگر چه      بايد دانست كه فعل شياف اندر استفراغ ضعيف است و جز ماده كه بدو ن                ب 
از بهر هر شخص، خردي و      . ومنفعت آن درد پشت و كمرگاه و سرين و حوالي آن باشد           . تركيب از داروها قوي باشد    

مثلا از بهر   . بزرگي شياف اندر خور او بايد و از بهر آنكه هر مقصودي از وي ببايد شناخت كه به مقصود لايق باشد                    
و از بهر مرطوب و دردهاي بلغمي از          .  از بنفشه و شكر و سقمونيا بايد ساخت          كسي كه تب دارد و محرورست      

  و.) Imdiam G(و زنجبيل     ) ٢٢) وشحم حنظل ) ٢١(و نمك   ) ٢٠(و اشق   ) ١٩(و جاوشير و مقل     ) ١٨(سكبينج  
اهي و قسط  و زرنباد و عنزروت و برگ سداب و م           ) ٢٤( جندبيداستر   و)   Celery(و تخم كرفس    ) ٢٣(سورنجان  

 .بايد ساخت) ٢٥(زهره 

 



 ٩٢ 

 : دبير حقنهت
و كسي را كه    . فعل حقنه قوي تر از فعل شيافست از بهر آنكه به مقدار بيشتر باشد و رونده تر و گرم باشد                   

مانعي باشد كه او را بدان سبب داروي مسهل نتوان داد، چون ضعيفي معده و تولد غثيان، و سبب دارو خوردن                          
 را دفع نكنند چنانكه بايد و مقصود وي از داروي مسهل تمام حاصل نشود، چنين                     )٢٦(خاصه اگر امعاي ثقل      

 كسي را كه بر سر زخمي افتاده باشد ويا اندر دماغ آماسي و آفتي                 ٠اشخاصي را هيچ علاجي چون حقنه نيست         
داروي قي و   باشد، حقنه سخت نافع باشد و ماده از دماغ فرود آورد و بخار بر سر بفرستد، چون داروي مسهل و                        

بدين سبب  . ر آيد ب) Small Intestineمعاء دقاق   (گاه باشد تا به معده برآيد و بيشتر تا به روده هاي باريك              . حقنه
 .حقنه نبايد كرد) ٢٧" (ريق" به هيچ حال بر 

 
رگاه و كم ) ٢٨(گــــر شربتي كه به معده قوت كند، ببايد داد و نگاه بايد كرد، اگر حقنه از بهر درد گرده                     ا 

بار خسبد و سر ببالش نهد، چنانكه سينه افراشته باشد و سرين او هم بر بالشي افراشته                 ) ٣٠(كند، بيمار به قفا     ) ٢٩(
و اگر ازبهر درد ناف كند، بيمار بر زانو خسبد، چنانكه شكم او آويخته                . بايد نهاد و ميان پشت بر زمين بايد نهاد         

سرفه  " (سعال" بود و بيمار خويشتن را نگاه دارد، تا در آن حال                  باشد وسر و سينه نيز بر بالشي افراشته             
Coughing, Cough (و ببايد دانست كه اگر داروي حقنه اندك باشد، به موضع           . نيفتد" فواقي"نكند و " عطسه " و

ل، دل پيچه    اسها" (زحير" ،  و اگر بسيار باشد، سستي و نفخ و بيقراري آورد، و بود كه                ] نرسد: ساير نسخه ها  [برسد  
Tenesm (اسهال خوني    ذوسنطاريا   ديسانتري           ") اسهال خون " ورد ،  و اگر سخت گرم باشد، غشي آورد و             آ

Dysentry (ورد ،  و اگر سخت سرد باشد، باد گيرد           آ) و طبع اجابت نكند ،  و اگر سخت غليظ بود، روده            ) گير كند
 پس معتدل بايد، و مقدار      ٠) اجابت نكند ( رقيق باشد، فعل نكند     را آلوده كند ومثانه را زحمت دهد ،  و اگر سخت              

) پاك كند و طبيخ جغندر    ) ٣٣(روده را از ثقل     ) ٣٢(آن پخته، و نظرون     ) ٣١(معتدل پنجاه مثقال باشد و سبوس        
" سده" و خداوند   ) ٣٤(و اندر حقنه خداوند درد معده و درد اندام ها            . با روغن زيت را همين فعل كند      ( چغندر پخته 

و تخم  ) ٣٧(و زيره و هزار اسفند       ) ٣٦(رقيق چاره نيست  ،  و حلبه          ) ٣٥(صعب را از قنطوريون     " قولنج" و) گير(
و ) ٣٨(سداب سخت نافع باشد ،  و اندر بعضي حقنها از آبكامه چاره نباشد ،  و بسيار كه سرگين كبوتر و فرفيون                          

درد " و  " درد چشم " و  " ماليخوليا" و  ) ٣٩" (ليثرغس" و  " دردسر" ر  جندبيداستر مقدار دو درمسنگ در افكنند و از به        
و در حقنه خداوند تب، نمك و بوره نشايد كرد ،  ولكن از لعاب بزرقطونا و از                    . از شحم حنظل چاره نيست    " گوش

زند و  وغن گل به آب نيم گرم بيامي      ر) Typhus"  (تب محرقه " شكر و طبيخ بنفشه و كشكاب بايد كرد و از بهر             
و اندر هيچ حقنه، افيون و آب       . و از بهر سوزش و ريش روده ها از طبيخ خشخاش و روغن گل كنند                . حقنه كنند 

 .وصبر در هيچ حقنه و هيچ شياف نشايد. گشنيز تر نشايد كرد
 

وغن زيت، و بيدانجير، و موم زرد، و         ر: كه بر شكم مالند تا طبع نرم گردد ،  بگيرند           ) ٤٠" (طلي" فت  ص
يا شير  ) ٤٢(مگس انگبين و قدري عصاره قثاءالحمار        ) ٤١(ي روغن زيت، و موم، روغن سازند و شوخ خايه             درد

يا سقمونيا با شحم حنظل يا زهره گاو و يكي از اين همه ، يا دو سه بدين موم روغن بسرشته و بر                           ) ٤٣(شبرم  
را باز از اندرون شكم،     ] كذا[ع خشك    و خداوند تب را و طبع خشك را و طب           ٠شكم طلي كنند، استفراغ تمام كند     

آماس باشد و بدان سبب شكم فرو نيايد، روغن تازه به آب نيم گرم بزنند و بسياري از آن بر پهلوها و تهي گاه و                           



 ٩٣ 

 .شكم مي مالند به آهستگي ، تا طبع نرم شود
 
 : دبير جماعت

است كه هرگه   ) علت ها ( هائي   بايد دانست كه جماع نوعي است از استفراغ هاي طبيعي و از جمله سبب             ب 
كه چنداني اتفاق افتد كه بايد، و چنانكه بايد، و آنوقت كه بايد، تندرستي باشد ،  و هرگاه كه خلاف اين بود، سبب                         

اگر كار كرده شود،    . پر شود، طبيعت محتاج شود به دفع آن       " مني) " ٤٤(بيماري شود از بهر آنكه هرگاه كه اوعيه          
و اگر اين   .  مردم سبكي و نشاط يابد و انديشه ها بدو وسواس و قوت عشق بدان زايل شود                  استفراغ طبيعي باشد،  

اندر جاي خويش گرم شود، و بخار       " مني" استفراغ، اتفاق نيفتد، اندر همه تن، اندكي گراني پديد آيد ،  و باشد كه                 
تيرگي " و  " ماليخوليا" و  " وسواس" شود،  آن بدل برآيد و بدان سبب تبها تولد كند ،  و باشد كه بخار آن به دماغ بر                    

 .پديدآيد" سرگشتن" و " خفقان" و " چشم
 

از خون تولد كند كه اندام هاي اصلي را شايد، و آن در بايسته ترين خوني باشد                 " مني"  ببايد دانستن كه     و
يف گردد، نبيني اگر    اندر تن، و بدين سبب است كه هرگاه كه مردم جماع كند افزوني عادت، تن او سرد شود و ضع                   

درمسنگ باشد تا نباشد ،  و اگر فصد         ) ٤٥(كه از وي جدا شود پنجاه       " مني" چه مردم اندر جماع اسراف كند جمله        
" و اين دليل است بر آنكه       . كند و دويست درمسنگ خون بيرون كند، در وي آن ضعف پديد نيايد، كه از جماع آيد                 

" و سبب آنكه جماع، ضعيف كننده است، آن است كه اوعيه              . ر تن مردم  خونبست اند ) ٤٦(در بايسته ترين    " مني
پر نشايد و تهي گردد، و اگر بيشتر الحاح كند بيرون آيد و آن خوني باشد كه  ) ٤٧) در جماع با سه يا پنج بيش      " مني

 باز آيد، و    و هرگاه كه آن غذا خرج شود، مدتي دراز ببايد، تا عوض آن بجاي               . غذاي اندام هاي اصلي خواهد شد     
 .بدين سبب است كه اثر جماع بيشتر است

 
و از پس گرمابه و از پس رياضت، تن را خشك كند و               " اسهال" و  " قي"  جماع بر گرسنگي و از پس         و

در جمله، از پس هر سببي كه تحليل بسيار كند،            . حرارت غريزي كم كند و چشم تاريك كند وپاي ضعيف كند            
" و  " درد بندها " بي به افراط و مانند آن سخت زيان دارد ،  و از پس امتلا از طعام،                   چون شادي به افراطي و بيخوا     

و اگر  . تولد كند " استسقاء" و  " رعشه" و  ) ٤٨" (دمادما " و)  Asthma" (ضيق النفس " و  " سده" و  " سستي عصب ها  
بوي ناخوش آيد، نشان آن باشد كه       در حال جماع سرما در پشت آيد يا با لذت جماع رنجي يابد، يا از اندام هاي او                    

 .در تن او خلطهاي بد است، از جماع دور بايد بودن و تن از خلط پاك كردن
 

اندر كار جماع قوي باشد و مضرت آن بر وي كمتر پديد             " تر" و  " گرم"  ببايد دانست كه خداوند مزاج        و
ر وي پديد آيد و لاغر شود و چشم بكو           هم قوي باشد، ليكن اثر خشكي د      " خشك" و  " گرم" و خداوند مزاج    . آيد

 .هر دو ضعيف باشند و مضرت آن برهر دو زود پديد آيد" خشك" و " سرد" و خداوند مزاج ). ٤٩(فرو شود 
 
 : وضيحاتت
 
در اصطلاح طب قديم، مطلق بيرون راندن مواد اضافي است چه طبيعي و چه غير طبيعي و در حقيقت                    :   ادرار  ـ ١



 ٩٤ 

 .معني كلي بوده استيك نوع استفراغ به 
 
از بدن است و آن به طرق چند به عمل          ) زياديها(  چنانكه آمد استفراغ بطوركلي عبارت از تخليه فضولات           ـ٣و   ٢

    Enemaاماله    دستور     (ا با حقنه    ي)  Suppositoryشاف    (در اين مورد منظور با شياف        . مي آمده است  
(Clyster   اب از قبيل ادرار بول و امثال آن در حاشيه نوشته شده است، عناوين اين ب)١در مج .   استـ. 

 

 

 
 Enema -اماله ، حقنه ، تنقيه  Suppository -شياف 

 
ـــــه عنوان  ب Diabetes٠بيماري دو لاب ، بيماري قند ، ديابت         ) ماخوذ از يوناني  (  ديابيطس ،  ذيابيطوس       ـ ٤
 .هم آمده است" سلسله البول" و" سلس البول" 
 
ماخوذ از تازي، دقيق و باريك و تب دق، تب متصلي كه شخص را ميكاهاند و باريك و                    ) :به كسر دال  (  دق    ـ ٥

يعني تبي  . گويند" تب بندي " ه در شيراز آن را      ك   Tuberculosisب لازم    سل         ت ٠) ناظم الاطباء (لاغر كند   
 .كه از آدمي دست بردار نيست

 
بسيار باشد كه خداوند گدازش و كاهش را كه به تازي ذبول             " ن، لاغري و    گداختن، ذوب، كاهش ت   :  گدازش ـ٦

  ٠) ييمح   Liquefaction, Fusion) (ذخيره خوارزمشاهي" (گويند، اجابت طبع صفراوي باشد
 
  ٠) معين(چرك، وسخ، ريم : وخش. آمده است" شوخسب" ، " مر" و در " سوخت" "كا"   در ـ ٧
 
 .آمده است"  گرمابهو هواي" ، " مر"   در ـ ٨
 
 .را اضافه دارد" طبيخ بابونه"   ساير نسخه ها، ـ ٩



 ٩٥ 

 Black،  خربق سياه       )  اظم الاطباء ن( ٠٠٠سپيد و سياه    .  رستني داروئي و بر دو قسم است       ٠٠٠:   خربق  ـ ١٠
Hellebore    ،     خربق سفيد  White Hellebore)  كشنده سگ  نوع سفيد و سياه دارد و آنرا        : ،  خربق  )  ليمرش

از داروهاي متروكه دراين    : آن كشنده با گريه است، چنانكه زعفران با خنده من ميگويم          : جالينوس گفته . مي گويند 
  ٠ )ترجمه از بحرالجواهر(زمان است 

 

 White Hellebore -خربق 

 
ر د ٠ )ليمرش  Cyclamen  Sowbread(نجه مريم   پ )ناظم الاطباء (بيخ درخت  بخور مريم       :   عرطنيثا  ـ ١١

اژه و   Bleedingnun(شجره مريم ، نگونسر ، سيكلاض        : خور مريم ب. آمده است " عرطنيسا" بعضي نسخه ها،    
  ٠) نامه گياهي

 

 
 Sowbread -عرطنيسا ، پنجه مريم 

 



 ٩٦ 

 .آمده است" فروذ" و " فروز"   در بعضي نسخه ها، ـ ١٢
 

 .آمده است" فم معده"   در ساير نسخه ها، ـ ١٣
 

  ٠) زرگري(تاغندت ، اصل الطرخون الجبلي .  عربي آن عاقرقرحا،   Pillotory of Spain  عاقرقرها ـ ١٤
 
 عاقرقرحا ماخوذ از فارسي ـ  ريشه طرخون         ٠) رح اسماءالعقار ش  Ache , Estragon( به زبان فرانسوي    : اقرقرحاع

ليمر واژه نامه   ش   Pyrethre) (اژه نامه گياهي  و(تاغندست  )    ناظم الاطباء (بري كه به فارسي كژ طرخون گويند        
 .ايضا به بحرالجواهر مرجعه شود) آريانپور(بابونه زرد :  عاقرقرحا٠) گياهي

 

 
 Estragon -عاقرقرحا ، كژترخون ، بابونه زرد 

 
معرب :  مويزج ٠) ليمرش Lousewort(،  مويزك    ) رح اسماءالعقار ش Staphisaigre(  ميوزج ، حب الراس       ـ ١٥

 .مويزك است
 از دانه هاي آن در طب عوام و در دامپزشكي براي از             ٠٠٠گياهي است دو ساله كه از تيره آلاله         : ويزكم

بين بردن حشرات طفيلي استفاده ميشود ،  حب الراس  زبيب الجبل، كشمش كولي، كشمش كاوليان، زبيب بري،                    
  ٠) بحرالجواهر(،  ميويزج )  عينم  Delphinium Staphysagria(ميويزك، ميويزج، 

 

 Lousewort -ميوزج ، حب الراس ، مويزك 

 



 ٩٧ 

 .اضافه دارند" ريزي" ، " كا" و ) ١(و نسخه مج  " زيزي" ،  " مر"   نسخه  ـ ١٦
ه ياره همان كلم  . ايارج فيقرا معرب ياره فيقراست    . آمده است " يا با يارج فيقرا   " ،  " آبكامه" ، قبل از    " كا"   در    ـ ١٧

و آن تركيبي باشد از ادويه كه اثر آن مسهل و مصلح است                . ايست كه در اصطلاح اطباء به ايارج معروف است          
در لغت يوناني به معني تلخ است، چه ايارج فيقرا ايارجي           " فيقرا" و  ). ٣٤٠ ، ص    ٣قانون ابن سينا، طبع بولاق، ج       (

تمام از دكتر معين ضمن حاشيه چهار       ) (٣٤١ و   ٣٤٠ايضا صفحه   (ست  ا) Aloes"  (صبر" است كه جزء عمده آن      
كه ايارج فيقرا داروئي كه با شحم حنظل و فيقرا            :  در بحرالجواهر آمده   ٠) مقاله عروضي به كوشش آن مرحوم      

  ٠) خلاصه(ميباشد ) مرنافع(
 

: نج،  سكبي  )  مخزن الادويه ( سكبينج معرب اسكبينه فارسي است        ٠) ليمرش   Sagapenum(  سكبينج    ـ ١٨
، ايضا به   ) ناظم الاطباء (صمغ گياهي دوائي از طايفه چتري         : سكبينه. ماخوذ از سكبينه فارسي و به معني آن         

 .بحرالجواهر مراجعه شود
 

 و انواع و اقسام     ٠٠٠يز گويند   ن) Doum(يكي از گونه هاي نخل كه آنرا نخل دوم             ] به ضم ميم    [  مقل    ـ ١٩
ناظم  (٠٠٠ماخوذ از صمغ درختي از جنس نخيلات        : ،  مقل  )  معين (٠٠٠هود  مقل مكي و مقل ازرق و مقل ي       : دارد

مقدمه الادب زمخشري، چاپ    (درخت  مغيلان، كندور، صمغ      :  مقل ٠) ليمرش   Bdellium(،  مقل ازرق     ) الاطباء
 ).٣٢٩ ، صفحه ٨٤٨دانشگاه تهران، شماره 

 

 
 Bdellium -مقل ازرق ، درخت مغيلان 

 
عبارت از يك قسم صمغ مغزي است از          . اشر كه اشترك نيز نامند     ] ضم الف و فتح شين        به  [  اشق     ـ ٢٠

معرب از اوشه فارسي است و آن صمغي        : ،  اشق  )  ناظم الاطباء (محصولات ايران و از يكي از نباتات طايفه چتري          
بيخ انگدان  [ و گويند صمغ نبات اشترغا          ٠٠٠نبات او شجري و كوچك و ساقش باريك           . است مايل به زردي   



 ٩٨ 

[Sweet Asa  صمغي زرد رنگ به طعم گس و تلخ و مهوع كه از              ) ٢درخت اشتر   ) ١: ،  اشق  )  تحفه(ست  ا
،  )  ليمرش   Persian Ammoniacum(،  اشق    )  معين(درخت اشق گرفته ميشود ـاشترك، و شق، اندران، بلشر          
واژه   (ـ   Gum Ammoniacum Plant    Doremaشجره الاشق    اشق، اشه، اندران، كندل، اوشك، كما             

  ٠) نامه گياهي
 

 Ammoniacum - اُشَق 

 
 نمك هندي سياه و تبرزدي است و جلاي          ٠٠٠آمده  ) ملح الهندي " (نمك هندي " ،  " كا" و  ) ١  در مج     ـ    ٢١



 ٩٩  

دي  نمك هن  ٠٠٠ا نمك سياه ميگويند     ي  Kala Namak در هندوستان به اين نمك كالانمك           ٠٠٠كمي دارد   
  ٠) ترجمه سرالاسرار رازي. (براي مسهل بكار مي رفته است

 

 Kala Namak = Blacksalt  -نمك سياه 

 
:  حنظل٠) ليمرش   Coloquinte(  حنظل   ٠) معين(حنظل    هندوانه ابوجهل       .   شحم حنظل    دانه حنظل        ـ ٢٢

به فتح  [ارسي خربوزه ابوجهل و كبست       ثمر گياهي به قدر خربزه خرد و در نهايت تلخ مسهلي است قوي و به پ                  
 حنظل آنچنان تلخ بوده كه به نمونه تلخي در ميان مردم اشتهار داشته                ٠) ناظم الاطباء ( گويند   ٠٠٠] كاف و باء  

 :    سعدي گويد. است
 

 اگرحنظل خوري از دست خوشخوي                        به از شيريني از دست ترشــــــــروي
 

 Coloquinte -ندوانه ابوجهل حنظل ، ه

 
،  )  شليمر(نبليد  ش   Hermodactylورنجان مصري    س  Persian meadow saffron  سورنجان     ـ ٢٣



 ١ ٠٠  

به كسر ثالث و سكون نون و جيم بالف كشيده و بنون ديگر زده بلغت اندلس دوائيست كه آنرا در عراق                      : سورنجان
،  )  برهان قاطع  (٠٠٠گويند" اصابع هرمس "  و گل آنرا به عربي        خوانند و فقاح آنرا يعني شكوفه      " لعبت بربري " 

، در زبان   ) ناظم الاطباء (و برگ آنرا اصابع هرمس گويند       ] به فتح ميم    [داروئي كه به تازي حافرالمهر      : سورنجان
الجواهر  ايضا به بحر   ٠) آريانپور، Colchium(،  سورنجان    )  شليمر(  گويند    ـ  Colchique   de Perseفرانسوي  

 .مراجعه شود كه به تفصيل در باره سورنجان بحث شده است
 

 Saffron  -سورنجان ، شنبليد 

 
گندبيدستر يعني كيسه غده مانندي كه در زير پوست شكم بيدستر در مابين ريشه و دم آن حيوان                   :   بيدستر  ـ ٢٤

ين حيوان هر دو موجود ميباشد و محتوي         و جزء خلفي رانش واقع است و اين كيسه كه زوج است در نر و ماده ا                  
،  )    آريانپور  ، Castoreum) (ناظم الاطباء  (٠٠٠ماده مترشحه ايست كه آنرا در دفع تشنج بسيار استعمال ميكنند            

  ٠) معين(جند بادستر هم آمده است 
 

 
 Castoreum -بيدستر 

 



 ١ ٠١  

رودخانه به كار مي برند و در طب نيز استعمال          بار گياهي سمي كه در مست كردن ماهي هاي          :   ماهي زهره   ـ ٢٥
پوست بيخ گياهي است بغايت سياه مانند جگر ماهي         : ،  ماهي زهره   )  معين(،  مرگ ماهي     )  ناظم الاطباء (ميگردد  

اگر قدري از آن در آب ريزند ماهياني كه         . خوانند" شبكران الحوت " و  ] سم ماهي   "  ] سم السمك " و آنرا به عربي     
 -Plantes،  فرانسوي آن )  برهان(اشند مست شوند و تمام بر روي آب آيند و معرب آن ماهي زهرج باشد در آب ب

  - a Lstex  ٠) شرح اسماءالعقار(ست ا  
 

( ليمرش) Surfeiteol Stomachامتلاء معده     : گران شدن، ظاهر شدن آبستني زن، سنگيني  ،  ثقل          :   ثقل  ـ ٢٦
 ) معين (٠٠٠كنجاره، تفاله : ،  ثقل)  آريانپور) ـ  تفالهدر ده : غلث   Gravityثقل  ،

 
:  ريغو ٠٠٠پليدي،  : ،  ريغ  )  ناظم الاطباء  (٠٠٠ و ناشتائي و خلاء معده        ٠٠٠ بقيه جان و رمق       ٠٠٠  ريق    ـ ٢٧

 ريق  ٠) ريانپور و حييم  آ  Liquide stool, Thin excrement(،  ريغ ، فضله       )  معين(آنكه خود را ملوث كند       
ريخو : ،  ريقو  )  دهخدا از مراجع مختلف   ( بقيه جان، رمق، اول چيزي در صبح شخص مي خورد و مي آشامد                ٠٠٠

شخصي كه شكمش خودبخود برود آنندراج      ) يادداشت مولف (، ريغو، ريخو، آنكه ماسكه سست دارد        ) ناظم الاطباء (
مقصود . ل در ميان مردم ازهمين ماده است      مستعم" ريقو"  خلاصه كلام آنكه كلمه      ٠) تمام از لغتنامه دهخدا    (٠٠٠

 .شخص كم رمق و ناتوان و ريقو است) ريق(از كلمه 
 

  ٠) معين(كلوه، كليه، قلبه : ،  قلوه)  ناظم الاطباء(ست و ايضا قلبه ا) Kidney (  كليه يا قلوه ـ ٢٨
 

ه و محلي كه كمربند يا تنك بر        كمرگ: ،  كمرگاه  )  ناظم الاطباء  (٠٠٠ميان و ميانه و وسط و منطقه        :   كمر  ـ ٢٩
  ٠)ييم و آريانپورح   Waist, Middle Part, Girdle, Belt) (معين(كمربست، ميان . آن قرار گيرد

 
ناظم  (٠٠٠ماخوذ از تازي، پس گردن و هيره و عقب و پس             :  قفا ٠) معين(پس گردن، پشت گردن     :   قفا  ـ ٣٠

  ٠) ييمح  Nape of the Neck, Cervix)   (ريانپورآ Back , Cervix) (الاطباء
 

نخاله و جزء آرد شده اي از دانه هاي آسياكرده و كوفته و نخاله و پوسته گندم و جو آرد كرده                         :   سبوس  ـ ٣١
 .سبوسات آمده است) ١ در مج ٠) ريانپورآ   Bran, Pollard) (معين(
 

نطرون . ه نطرون صحيح مي باشد    آمده كه صحيح نيست بلك    " نظرون" ،  " كا"   در نسخه اساس و نسخه         ـ ٣٢
  ٠) خلاصه اي از ترجمه سرالاسرار رازي(ماده شيميائي مركب از كربنات دو سديم و آب و ناخالصي هاست 

 
  ٠" ثقل" :"مر"   در ـ ٣٣

 
 .هم آمده است" سپرز" ، پس از اندام ها، " كا" و در ) ١  در مج ـ ٣٤

 



 ١ ٠٢ 

.   Commor (orlesser)ريون كبير و قنطوريون صغير        ه قنطو ك Greater Centaury  قنطوريون ،       ـ ٣٥
 قنطوريون    عنبر    ترنشان    گل               ٠) معين (٠٠٠ گل گندم    ٠٠٠ قنطوريون    قنطاريون    قنطريون            ٠) ليمرش

 ايضا به بحرالجواهر مراجعه     ٠) واژه نامه گياهي    (ـ   Cornflower    Bachelor button  Blue-bottleگندم  
 .شود

 

 Blue-bottle -گندم ، عنبر ، ترنشان ، قنطوريون گل 

 



 ١ ٠٣ 

حلبه  ،  نوعي از طعام كه از دانه شنبليد و            ) شليمر(نبليله  ش   Fenugreek)   به صنم حاء و كسر باء     (  حلبه    ـ ٣٦
تحفه  (٠٠٠حلبه به پارسي شمبليد   ) ناظم الاطباء  (٠٠٠گياه شنبليد   : حلبه. خرما و ديگر دانه ها پزند و گياه شنبليد         

  ٠) از دهخدا) (حكيم مومن
 

 ٠٠٠نوعي از سداب كوهيست     " فا" ي فارسي و در دويم با        " با" هزار اسفند در لغت اول با        :   هزار اسپند   ـ ٣٧
  ٠) ناظم الاطباء(نوعي از سداب كوهي : ،  هزار اسپند)  برهان قاطع(
 

 فرفيون، فربيـــــــــون   ٠) ناظم الاطباء (،  فرفيون،  فربيون      )  ليمرش   Gum Eupborbium(  فرفيون    ـ ٣٨
)Devil's milk, Euphorbia   ٠) ريانپورآ  
 

 
 Euphorbia -فربيون ، فرفيون 

 
 عارضه اي كه با خواب ممتد و بسيار عميق و           ٠٠٠،  ليثرغس    فراموشي        )  ليمرش   Lethargy(  ليثرغس    ـ ٣٩

(،  ليثرغس، سبات، لتارژي، بيحسي، بيحالي،         )  معين (٠٠٠فقد حركات عضلاني و هوش و حواس همراه است           
Lethargy, - Lassitude  ٠) ريانپورآ  

 
 فرق طلا و ضماد آنست كه طلا مايعي است كه بر بدن مي مالند و                 ٠) ريانپورآ   Plaster(  طلي    اندود        ـ ٤٠

  ٠ )خلاصه اي از بحرالجواهر(ضماد ماده اي غليظي است كه به بدن مي چسبانند 



 ١ ٠٤ 

،  گاه در معني مطلق      )  ناظم الاطباء (چرك و وسخي كه بر بدن و جامه نشيند و ريم و چرك زخم                :   شوخ  ـ ٤١
تمام از لغت نامه     ) (ذخيره خوارزمشاهي (چرك و پليدي  بكار رود و بدل اشق شوخ خانه مگس انگبين است                    

  ٠) دهخدا
 

اژه نامه  و   Spuirting Cucumber(ار خر، خرخيار      قثاءالحمار قثاء بري، خيار وحشي، خيار دشتي، خي           ـ ٤٢
  ٠) گياهي

 

 Squirting Cucumber - خيار وحشي ، خيار دشتي ، خرخيار 

 
، شبرم بكسر اول و     ) عينم) (Euphorbia -  Pityusa(نام فارسي گونه اي فرفيون، گاو كشك         :   شبرم  ـ ٤٣

ار و آن بيشتر در صحراها و كنارهاي جويها رويد، رنگ             گياهيست شيرد . سكون ثاني  و فتح ثالث  و ميم ساكن          
گاو " گويند اگر گاو آنرا بخورد بميرد و گوسفند را مضرت نرساند و آنرا به شيرازي                 . ساق آن به سرخي مايل است     

  ٠) برهان قاطع(خوانند " نيطونك
 

  ٠  Vesselوعاء    ظرف، مجاري ترشحي بدن   . است" وعاء"   اوعيه جمع ـ ٤٤
 

 .آمده است" پنج درم" ، " كا"   در ـ ٤٥
 

 .آمده است" در بايسته تر از خون" ، " مر"   در ـ ٤٦
 

" دو يا سه يا بر پنج جماع تهي گردد    " ،  " كا" و در   " يا دو يا سه يا چهار و يا پنج جماع تهي گردد           " ،  " مر"   در    ـ ٤٧
 .آمده است"  تهي گردددو يا سه يا چهار يا پنج بار بيش نيايد و" ، )١و در مج 



 ١ ٠٥ 

 
لغت نامه   (٠٠٠نفس نفس، تتابع نفس، ضيق النفس        : دمادما. نيامده است ) دمادما(  در بعضي نسخه ها        ـ ٤٨

  ٠) دهخدا
 

به نظر مي   .   كلا اين جمله نيامده است      ١(و در مج    " چشم او دور افتند   " ،  " كا" و در   " فرو شود " ،  " مر"   در    ـ ٤٩
  ٠" چشمهايشان گود مي شود" باشد چرا كه چنين مردم به اصطلاح عوام رسد نسخه مركزي صحيح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١ ٠٦ 

  )Symtomatic Diseases(در تدبير اعراض نفساني  /  اب چهاردهم  ب
عراض نفساني، شاديست و غم و خشم و لذت و ايمني و ترس و خجلت و انديشه كارهاي درهم و علم                      ا 

ريك و اميدي و نوميدي و هر يكي را اندر تن مردم اثريست ظاهر، فزون از اثر طعام و شراب و فزون از                       با) ١(هاي  
اثر خواب و بيداري و حركت و سكون و غير آن از بهر آنكه طعام و شراب و داروها كه مردم خورند هيچ قوي تر و                           

يرد و حرارت او در اندرون، اثر نكند، مضرت و           وبيشتر زهرها تا اندر تن مردم قرار نگ        . اثر كننده تر از زهر نيست      
 .فعل او پديد نيايد

 
نبيني كه انديشه اي كه بر خاطر كسي گذر كند و            .  اعراض نفساني در حال، بي هيچ مهلتي، اثر كند          و

خوش و ناخوش كه بشنود، در حال، اثر آن بر رنگ و روي او پديد آيد و حركات و سكنات او                      ) ٢(سخن ها و خبر     
و اعراض نفساني،   . پس معلوم شد كه اعراض نفساني را اثر، افزون تر از اثر ديگر سبب هاست                 . ون شود ديگرگ

آورد، چون خشم و شادي ولذت      ) ٣(ا در حركات    ر) Sprits, Souls(بعضي تن مردم را گرم كند و اخلاط و ارواح             
يدي  ،  و گرم كردن خشم، قوي تر از           و بعضي سرد كننده، چون ترس و غم و نوم         . و اميدها و انديشه كارهاي مهم     

،  و سرد كردن ترس، قوي تر از سرد كردن اندوه باشد ،  و خشم كه به اندازه باشد،                       ) ٤(گرم كردن شادي است     
جنباند و رنگ روي را     ب) ٥(وخشم، صفرا را عظيم     . خون را و قوت روح را و حرارت غريزي را اندر تن بگستراند              

و شادي به اندازه، روح را و حرارت         . ور را زيان دارد ،  و مبرود و مرطوب را سود دارد              بگرداند و زرد كند، و محر      
غريزي را اندر تن بگستراند و رنگ روي را برافروزد و فربه كندو بدين سبب است كه بر تن مردم شادكام اثر پيري                       

واهد كه بدان حال نزديك باشد      و هرگاه كاري شاد كننده پيش آيد، لختي دل گشاده شود و طبع خ             . كمتر پديد آيد  
و اگر شادي از حد بيرون شود، دل تمام گشاده شود و روح و حرارت غريزي را از بهر                        . و ادراك را بيشتر كند     

و باشد كه بدين    ) ٦(استقبال و طلب تمامي آن حال خويش را بيرون افكند، دل همچنان گشاده بماند و غشي كند                  
باز گرداند از بهر آنكه طبع       ) ٧( و ترس، خونرا و حرارت غريزي را به قعر             و اندوه . سبب به مفاجات هلاك شود    

و اگر اندوه و ترس از حد بگذرد،        . خواهد كه از آن حال دورتر باشد، و از بهر اين است كه رخساره غمگين زرد شود                
و .  و بميرد بمفاجات   شود) ١٠(آرد و حرارت اندر وي خبه       ) ٩(به اندرون دل باز گردد و دل فراهم         ) ٨(حرارت همه   

مردن مفاجات به سبب اندوه و ترس كمتر از آن باشد، كه به سبب شادي مفرط از بهر آنكه حركت روح، به سبب                        
شادي به سوي بيرون است و به سبب اندوه و ترس به سوي اندرون  ،  و حركت شادي ناگاه و به يكبار باشد ،  و                             

و از  . ون و حرارت را بگستراند و لختي رطوبت فرو گذارد و تحليل كند            و خجالت نيز خ   . حركت اندوه آهسته تر باشد    
كه در حال، روي سرخ شود و عرق روان گردد و به آخر روي زرد گرداند از بهر آنكه حرارت،                        ) ١١(بهر اينست   

) ١٢(و منفعت ايمني و اميدواري هم چون منفعت شادي معتدلست  ،  و مضرت نااميدي                     . لختي تحليل پذيرد  
كند و همه قوت ها را و حرارت غريزي را             ) ١٣(چون مضرت اندوه و خالي بودن از انديشه، خاطر پراكنده              هم

دردهاي بيماري ها   ) ١٤(ضعيف كند و رنگ روي بگرداند و بيماري ها زيادت كند، چنانكه مشغولي و انديشه                     
و شهرها  ) ١٦(بب است كه سفر كردن      و بدين س  . سبكتر شود ) ١٥(مشغولي دارد، تا كمتر دل در آن بندد و بديشان           

و اندر  . رهاندب) Temptationوسوسه  (عشق  " وسوسه" و از   " عسر) " ١٧(و كارهاي عجب ديدن از بيماري هاي         
علاج عشق، هيچ كاري سودمندتر از انديشه كارهاي مهم نيست و از خشم كسي كه از روي لختي حشمت دارند،                     

 .نيست) ١٨(ز بيكاري و اندوهي و هيچ چيز زيان كارتر ا. سودمندترست



 ١ ٠٧ 

 
و ) ١٩(ما علاج خشم ـ  به شربت هاي خنك كننده و به عذرها و سخن هاي خوش و بازي ها و خنده                        ا

قوي و به سماع و آواز بلند و به شراب و مفرح             ) ٢٠(حاضر كردن دوستان  ،  و علاج اندوه و ترس به اميدهاي                
 .گرم) ٢١(هاي 

 
گويند ،  و آنچنان باشد كه        ) ٢٢(يقي ديگر هست و آنرا علاج روحاني           در علاج اعراض نفساني طر      و

و غير آن هرچه پيش آيد، در آن به چشم حقارت             ) ٢٣(مردم، همت بلند دارند و از شادي و غم و لذت و ترس                
ن و از دوست و دشم     . و اگر تغيري پديد آيد ظاهر نكند       ). ٢٤(نگرند و قدر آن حادثه كمتر از آن نهند كه باشد              

 .والسلام) ٢٥(پوشيده دارد، تا بدين طريق نيك و بد روزگار كشيدن عادت كند 
 
 : وضيحاتت
 
" ،  " كا" و در   " كارهاي مهم و عمل هاي باريك     " ،)١و در مج    " كارهاي بزرگ و مهم و عمل ها      " ،  " مر"   در    ـ ١

 .آمده است" كارهاي مهم و الم هاي باريك
 
 .آمده است" سخن هاي چيزي ناخوش و خوش" ، )١ مج و در" خبرهاي" ، " مر"   در ـ ٢
 
 .آمده است" حركت"   در بعضي نسخه ها، ـ ٣
 
 .آمده است" شاديست" در دنباله " و ديگر اعراض"   در ساير نسخه ها، ـ ٤
 
  ٠" و خشم عظيم مغز را بجنباند" :"مر"   در ـ ٥
 
 .آمده است" افتد"   در ساير نسخه ها، ـ ٦
 
  ٠" به قعر تن: "سخه ها  ساير نـ ٧
 
 .آمده است" هميشه" ، )١و در مج " هم" ، " مر"   در ـ ٨
 
 .آمده است" دل فرازهم" ، " مر"   در ـ ٩
 

 .آمده است" خبه" ، " كا" و در " خفه" ، )١و در مج " خفگي" ، " مر"   در ـ ١٠
 
نوشته كه اشتباه   " حبه" ،  " خبه"  به جاي     قطعا كاتب نسخه اساس كار،     ٠) معين(خفه  )    به فتح خاء و باء    (به  خ

 .است



 ١ ٠٨ 

 .آمده است" كه در آن حال روح به ظاهر آيد و روي سرخ شود" ، " كا"   در ـ ١١
 

  ٠" نوميدي: "  در ساير نسخه هاـ ١٢
 

 .آمده است" خاطر را كند كند" ، " كا" و " مر"   در ـ ١٣
 

" ، انديشه كارها و مهم بزرگ از انديشه بيماري ها          " مر" و در   " انديشه كارهاي مهم  " ،  " كا" و  ) ١  در مج     ـ ١٤
 .آمده است

 
 .آمده است" پريشاني" ، )١، و در مج " بريشان" ، " كا" و " مر"   در ـ ١٥

 
  ٠) ناظم الاطباء (٠٠٠شب و افسانه شب و حديث ليل : سمر. آمده است" سمرها گفتن" ، " مر"   در ـ ١٦

 
 .مقصود بيماري هاي سخت است. آمده است" اردشو" ، )١  در مج ـ ١٧

 
 .آمده است" بي اندوهي"   در ساير نسخه ها، ـ ١٨

 
و در " بازي هاي خنده ناك و بازي هاي عجيب" ،)١و در مج   " و لعب هاي بازي هاي خنده ناك      " ،  " مر"   در    ـ ١٩

 .آمده است" و حكايت هاي خنده ناك و بازي هاي عجيب" ، " كا" 
 

 .آمده است" باميدواري قوي" ، " كا" و در " و نوميدي ها" ، " مر "   درـ ٢٠
 

 مفرح، فرح بخش،    ٠) ناظم الاطباء (ماخوذ از تازي، چيزهائي كه خشنودي آورد و اندوه زدايد             :   مفرحات  ـ ٢١
  ٠) ريانپورآ (   Refreshing  Exhilaratingدلگشا 

 
به زبان عربي كه بسيار مشروح و        " طب الروحاني " ست به نام    را كتابي ا  " رازي"   در باب علاج روحاني،        ـ ٢٢

پاول "  ميلادي توسط    ١٩٣٥در سال   " رازي" اين كتاب با ده رساله ديگر از          . مفصل مطلب را ايراد كرده است      
 .  در قاهره به چاپ رسيده استـ  - Paul Kraus"  كراوس

 
 .افه دارندرا اض" و اندوه" ، كلمه " مر" و " كا"   دو نسخه ـ ٢٣

 
  ٠" شايد: "  در ساير نسخه هاـ ٢٤

 
 .آمده است" تا حوادث و تغير احوال در وي ظاهر نكند"   در ساير نسخه ها، ـ ٢٥



 ١ ٠٩  

 در تدبير پيران/  اب پانزدهم  ب
مزاج پيري سردست و خشك، و هرگاه كه مردم به پيري رسند، همه تدبيرهاي وي بايد كه به گرمي و                      

 بايد كه به اعتدال باشد، به       و   Massage)ماساژ، مالش     (،  چون گرمابه رفتن  ،  و ماليدن           تري ميل داشته بود     
 ياسمن   و) Lily of the   - valley(روغن هــاي گرم و خوش بوي خود را چرب كردن  ،  چون روغن سوسن                  

)Jasmin (رياضت اندك و    عطرهاي معتدل و شراب صرف به مقدار معتدل  ،  و در بستر نرم غلطيدن و                         و
شادكامي و خوشدلي جستن ،  و از هرچه مزاج پيري دارد، چون اندوه و ترس و عطرهاي سرد، چون كافور و نيلوفر                      

 از طعام ترش، خويشتن دور بايد داشت  ،  و ببايد دانست كه هواي بد و بخارها                    و)   Nenupharنيلوپر، نيلوپل     (
از آنكه در ديگران خويشتن را از اين همه         ) ٢(ر پيران اثر زيادت كند      ناخوش و دود و غبارها همه د      ) ١(و تري هاي    

و اگر كسي را معده، احتمال كند كه به يكبار تمام           . و اندك اندك بايد خورد    ) ٣(نگاه بايد داشت  ،  و غذا به تفاريق           
م خورده اندر گرمابه نشايد     باشد ،  و طعا    ) ٤(بخورد، روا باشد ،  و طعام پس از آنكه از گرمابه بيرون آيد موفق تر                  

رفت  ،  و طعام هاي غليظ كه سودا فزايد نشايد خورد، مگر وقتي كه در معده رطوبت گرد آمده باشد، بر سبيل                            
علاج، روا بود ،  و چيزهاي تيز چون آبكامه و غير آن نشايد خورد ،  و شير سود دارد، اگر در معده ترش نشود و باد                            

و گرسنگي، سخت زيان دارد، و اندر معده و امعاي           . شير با عسل يا با شكر، سود دارد        بدين سبب برنج به     . نكنند
گاه گاه حاجت آيد به نرم داشتن طبع ،  و بعضي مردمان را در پيري، طبع خشك تر                     . پيران رطوبت بسيار گرداند   

اندر آب و   ) ٦(واما آب   . رم كند ، طبع را ن   )٥(شود و قليه گندنا با روغن زيت يا آيا آبكامه بيش از طعام ديگر بخورد                 
) ٨(با دسته برگ كبريت     ) ٧(نمك پزند و با آبكامه و روغن زيت بخورند، طبع را نرم كند،  و پنج درمسنگ بسفايح                   

و احشا را   ) ١٠(پاك كرده و كوفته در وي بجوشانند طبع را نرم كند              ) ٩(بپزند و بپالايند و مقداري تخم معصفر         
، با چند دانه انجير خشك و لختي تخم           ) ل گلاب گ (Cuscuta Epihymumفتيمون  پاك كند ،  چهار درم ا       

و هر  . معصفر بكوبند و بخورند اجابتي تمام كند ،  و انجير خشك در ماءالعسل پيش از طعام بخورند، طبع نرم كند                     
 ،  و طعام گوشت      وقت اين ملينات يكي بكار ميدارد، تا طبع با يك چيز خونكند ،  و تا ضرورت نباشد فصد نكند                     

آبه خورد و شورباهاي گندم و مانند آن با دارچيني و اندكي زنجبيل  ،  و در فصل سرما ترياق بزرگ و                                   
 .خورد، تا نافع آيد) ١١(مثروديطوس 

 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است" بوي ها" ، " بخارها" بعد از " مر" و ) ١  در مج ـ ١
 
 .آمده است" زياده از آنكه درجوانان" ، " كنداثر زيادت " ، پس از جمله " كا"   در ـ ٢
 
 يعني غذا را يك سره و يك مرتبه نبايد خورد، بلكه غذا كم كم و به فاصله ها بايد                    ٠) معين(جدا جدا   :   تفاريق  ـ ٣

 .خورده شود
 
  ٠" موافق تر: "  در ساير نسخه هاـ ٤



 ١ ١ ٠  

 .آمده است" و لبلاب" ، " مر" و " كا"   در ـ ٥
 
،  مراد از كلمه     )  ناظم الاطباء (گياه پيچك   : لبلاب. آمده است " و لبلاب اندر آب نمك    " ،  " كا" و  " مر"   در    ـ ٦

)   ريانــپورآ   Bindweed) (معين( است   ٠٠٠لبلاب انواع نيلوفر صحرائي و نيلوفرباغي است كه جزو تيره پيچكها           
)Ivy  ٠) ليمرش  
 

  
 Bindweed -نيفوفر 

 
،  بسبايج    اضراس الكلب    بسفايح               )  معين (٠٠٠٠ايك    سرخسي از نوع سرخسيان           بسفايح    بسپ       ـ ٧

Common  Golden locks  Polybody Wall Fern ) - Polypody  اژه نامه گياهيو (Polypody of the 
oak   است" بسباسه" ين كلمه معرب ا ٠ )ليمرش. 

 

 Common Polypody -بسفايح ، بسپايك ، بسباسه 

 



 ١ ١ ١  

" با دو سه برگ كرنب  " ،  " كا" و در   " باو پيوسته برگ گرم بپزند    " ،  )١و در مج    " با دسته برگ كرنب   " ،  " مر"   در    ـ ٨
يكي ازاقسام  ) ٢ ٠٠٠٠لمك) ١    )به فتح كاف و نون    : (كرنب. صحيح باشد " كرنب"آمده است، كه تصور ميشود    
  ٠) ييمح   Cabbage ()معين(كلم كه آنرا كلم پيچ گويند 

 
 Safflower,Saffron،  گل كافيشه      )  لغت نامه دهخدا   (٠٠٠ از اسپرغمها  ٠٠٠ گل كاجيره  ٠٠٠  معصفر  ـ ٩

Flower   خم كاجيره   ت ٠Saffron-seed Bastard)  زرد رنگ،  :  معصفر ٠) معين( زعفران كاذب    ٠٠٠،    ) ليمرش
  ٠)عميد(در آورند جامه زرد رنگ، هرچيزي كه آن را با گل كاجيره يا چيز ديگر به رنگ زرد 

 

  
 Safflower,  Saffron Flower -معصفر ، گل كاجيره 

 
ده درم علك البطم با شكر كوفته بخورند طبع را          : "  در ساير نسخه ها، اين عبارات، اضافه بر متن آمده است            ـ ١٠

  ٠) گل گلاب  (ـ  Cuscuta -    Epithymum ٠" نرم كند
 

 Cuscuta -علك البطم 

 



 ١ ١٢ 

اما در باب ترياق مشروديسطوس يا       .   در باب ترياقها به فصل دهم و زير نويسهاي فصل مراجعه شود                 ـ ١١
 ٠٠٠ز خاندان پارت ميباشد   ا) Pontus(مثروديطوس بايد دانست كه اين ترياق منسوب به مهرداد پادشاه پونتوس،              

  ٠)لاصه از معينخ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١ ١٣ 

 در تدبير مسافران  /  اب شانزدهم ب
ر كه عزم سفر دارد، پيش از آنكه به سفر بيرون شود، هرچه داندكه اندر سفر خواهد بود، از كم خوابي و                      ه 

تشنگي و گرسنگي و سرما و گرماو طعام هاي مسافران و پياده رفتن اندكي اندك اندك به آن خو بايد كرد، مثلا                        
 خويشتن باز داشتن، ببايدگذاشت، و اگر وقت سرما باشد، جايگاهي گشاده            اگر وقت گرما بود، عادت تنعم و گرما از        

به ) ١(نشيند، تا با هواي صحراخو كند، و رياضت و حركت فزون از عادت كند، و نخست فصد كند، يا به درازي                         
 .داروي مسهل تن را پاك كند

 
رود آمدن به منزل افكند، تا به        چون به سفر بيرون شود، ممتلي بر ستور ننشيند، طعام خوردن تاوقت ف              و 

و اگر در گرما تشنه شود، سه درم تخم خرفه           . نيفتد) ٢(وقت بر نشستن، معده از طعام خالي شود و به آب حاجت              
و هنگام بر نشستن    . كوفته با سركه و آب ممزوج بخورد، تشنگي زايل كند، و پيوسته سراز آفتاب، پوشيده دارد                   

و در هر منزلي روغن بنفشه، بناف و كف پاي و عضلها درمالد و ببيني بر                . باز خورد با آب سرد    ) ٣(شربتي پست جو    
آيد، بيني و دهان پوشيده دارد، و بر آن رنج، صبر كند، و پياز پاره پاره كرده،                 ) باد زهر آلود  " (باد سموم " و اگر   . كشد

، آب سرد بسيار بر دست و پاي او بايد          )٤(د  بزن" سموم" و اگر كسي را     . اندر دوغ آغشته بخورد، و آن دوغ را بياشامد        
و ) كاهو(ريخت و روغن گل و آب بيد و گلاب بر سر او نهادن و او را در آب سرد نشاندن وبرگ خرفه و كوك                             

خيار و مانند آن آنچه بدست آيد مقداري، بخورد، و به آب مضمضمه ميكند و ميريزد، و اگر چاره نباشد جرعه جرعه                   
 .نباشد، شير و دوغ، سخت موافق بود" تب"ميخورد، و اگر

 
 اگر كسي در راه، سرما يابد، چون به منزل برسد، زود پيش آتش نبايد شد، به تدريج خويشتن را به                          و 

ا روغن قسط گرم    ي) Euphorbium Gum(جامه گرم بايد كرد و دست و پاي به روغن زيت يا روغن فرفيون                   
، دو سه پياله شراب     )٥( گاو و سير بيشتر بايد كرد، و اگرروغن گاو نخورد            كرده، چرب بايد كرد، و اندر طعام، روغن       

خورد، موافق  )٨(شراب  ) ٧(و اگر به عوض     . خالي نبايد داشت  ) ٦(صرف بايد خورد، سرما باز داردو روز دمعه معده           
 .و سرمازده را يك درم انگژد خوش اندر شراب با ماءالعسل حل كنندو بدهند، نافع بود. بود
 

بمالند يا  ) ٩( هنگام بر نشستن پيش آتش نبايد رفت البته، و پاي را به روغن فرفيون يا به روغن بارزد                     و 
درپيچند و به   )١٢(بر انگشتان نهند، و به كاغذ در نپيچند و پاتابه            ) ١١" (بز" و لختي موي    ) ١٠(بسير ويا بقطران    

 .موزه فرو كنند، از سرما سلامت يابند
 

كه اندرون پاي جنبان بود و اگر كسي را پاي سرمايابد، شلغم بجوشاند به آب كرنب يا به                    بايد  " موزه " و 
آب شبت يا بابونه يا انجير خشك و پاي اندر آن نهند، و بهترين كاري آنست كه پاي در برف گيرند، تاسرما از وي                         

و اندر آب گرم نهادن، تا خون تمام        ) ١٣(بيرون آيد، و پيش آتش نبايد رفت البته، و اگر پاي رنگ بگرداند ببايد آژد                
برود، پس گل ارمني اندر سركه و آب حل كنند و طلي كنند، و اگر پاي سياه شود ياسبز، نشان پوشيده شدن و تباه                        

 .هيچ تدبيري ديگر نباشد) قطع كنند(گشتن، جز آنكه جدا كنند 
 



 ١ ١٤ 

و صمغ عربي بر وي طلي كردن، اثر باد  و كتيرا حل كنند   ) سفيده تخم مرغ  ( لعاب اسبغول با سفيده خايه       و 
و آفتاب از وي باز دارد، و پيازبه سركه و سير به سركه مضرت آن باز دارد، و كوك نيز سود دارد، و تدبيرآن در                              

 .جايگاهش گفته آمده است، و روغن بابونه اندر عضلها ماليدن سوددارد و ماندگي ببرد، و از ترشي ها پرهيز كردن
 

ا نخست كه در كشتي شوند، باشد كه ايشان را قي اوفتد، باز نبايد داشت تا خود بيارامد،                      مسافران دري  و 
پس اگر بسيار شود باز بايدداشت، به شراب بودنه و مانند آن و آبي و انار و عدس، بغوره پخته، فم معده را قوي                            

 ).١٤(تمام شد نصيب اين كتاب . و هواعلم. كند، خاصه اگر بابونه خورد
 
 : اتوضيحت
 
 .ديده نشد" به درازي"   در ساير نسخه ها، ـ ١
 
 .آمده است" و در راه حاجت نيايد" ، " كا" و در " و در راه به آب" ، )١و مج " مر"   در ـ ٢
 
 .آمده است" پست جو" ، " مر" و " كا" و در " پوست جو" ، )١  در مج ـ ٣
 
  ٠) ايضا ناظم الاطباء (٠٠٠م وجو و نخودبريان كرده، آرد عموما وآرد گند) ناظم الاطباء(ست جو آرد جو پ

 
 .آمده است" و اگر كسي را باد سموم بزند" ، " كا" و " مر"   در ـ ٤
 
  ٠" بخورد: "  در ساير نسخه هاـ ٥
 
 .آمده است" معده خالي نبايد داشتن" ، " كا"و در" و روز معده" ، )١(و در مج  " و روز در معده" ، " مر"   در ـ ٦
 
 .را اضافه دارند" به عوض آب"   ساير نسخه ها، ـ ٧
 
 .را اضافه دارند" ماءالعسل"   ساير نسخه ها، ـ ٨
 
 ٠٠٠امابيرزد، بارزد، بيزد، و بشيرازي پرز خوانند       . آمده است " روغن بيرزد " ،  )١و در مج    " برزد" ،  " مر"   در    ـ ٩
يرزد است و آن صمغي باشد مانند مصطكي وبه عربي قنه            ، ايضا بارزد به معني ب     ) خلاصه اي از لغت نامه دهخدا     (
، ) معين(نوعي صمغي است مانــــــــند مصطكي، بارزد، بيرزد        : ، قنه ) از لغت نامه دهخدا   (خوانند  ) به كسر قاف  (
)Galbanum  يكي از صموغ سقزي طايفه چتري كه انزروت و بارزد نيز گويند            : ، بيرزد ) ليمر و شرح اسماءالعقار   ش
  ٠) اظم الاطباءن(
 



 ١ ١٥ 

 Galbanum -بارزد ، بيرزد 

 
  ٠) رح اسماءالعقارش  Goudron(، قطران، روغن درخت سرو است ) ريانپورآ  Tar(  قطران و قير ـ ١٠

 
 .آمده است" قدري موي" ، )١و در مج " بز موي" ، " مر" و " كا"   در ـ ١١

 
اتيانه، پاتاوه، پاتياوه، پاپيچ، چارق، نواري كه به ساق پيچند، مچ پيچ           پاتانه، پ . آمده است " پاتيانه" ،  " مر"   در    ـ ١٢
  ٠) معين (٠٠٠

 
اگر پاي رنگ بگرداند ببايد     " فقط  ) ١دارد ودر مج    " رگ ببايد زد  " ،  " مر" و در   " ببايد رگ زدن  " ،  " كا"   در    ـ ١٣
  ٠) ناظم الاطباء(آژيدن خلانيدن . آمده است" زود
 

 .آمده است" وهو نعم المعين" ، )١قاله، در نسخه مج   در آخر اين مـ ١٤
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 ١١٦.............................................................از بخش نخستين/  مقاله دوم  

 ١١٦..................................................ختن بيمارياندر شنا /  باب نخستين  

 ١١٧...................................................................................:توضيحات

 ١١٩................................................"نضج " اندر تدبير شناختن /  باب دوم  

 ١٢٠...................................................................................:وضيحاتت

 ١٢٢.......................................................اندر شناختن بحران/  باب سوم  

 ١٢٥........................................................................................تشجير

 ١٢٧...................................................................................:توضيحات

 ١٣١..........................)١(در تدبير نشانهاي سلامت و اميدواري   /  باب چهارم  

 ١٣١...................................................................................:توضيحات

 ١٣٢.........................در شناختن علتها كه بديگر علت زائل شود  /  ب پنجم  با

 ١٣٢...................................................................................:توضيحات

ودكه اندر شناختن حالها كه در تن مردم پديد آيد و نشان بيماري ب              / باب ششم   
 ١٣٤....................................................................................خواهد بود

 ١٣٤...................................................................................:توضيحات

 ١٣٦...................................................در شناختن وقت مرگ  /  باب هفتم  

 ١٣٧...................................................................................:يحاتتوض

 
 
 
 



  از بخش نخستين/  قاله دوم  م
 

اين مقاله مشتمل است بر شناختن      " [ تقدمه المعرفه بيماري  : "ساير نسخه ها  [ندر مقدمه معرفه بيماري     ا 
 نوميدي  اميدواري و : در نسخه چاپي  [بيماري وشناختن نضج و بحران، وشناختن نشانهاي سلامت و اميدواري              

و شناختن علتها كه به علتي ديگر زايل شود، و شناختن حالهائي كه درتن مردم پديد آيد، و آن نشان                         ]بيماري  
 .بيماري باشد كه خواهد بودن، و اين هفت باب است

 
 اندر شناختن بيماري /  اب نخستين  ب

و عرض  ) ١(و فعل   طريق شناختن بيماري آنست كه نخست از علم منطق، طبيب، جنس و نوع وخاصه                
و جنس را قسمت كند و نوعها كه در زير آن باشد نيك               . بشناسد] مراتب شناخت و طبقه بندي اجناس مرض         [

) ٣(، و فعل هر نوعي اعني آنچه هر نوعي بدان از يكديگر جدا شود، بشناسد، و نوع بازپسين بدست آرد                      )٢(بجويد  
جنس و نوع و فصل وخاصه و عرض بيمار بتوان شناخت    . دين طريق ب. و نگاه كند تا هيچ نوعي از ميانه فرو نگذارد         

 .و برحقيقت بيمارئي كه باشد واقف توان شد) ٤(
 

كه در زير آن جنس هاي بسيار باشد، چون جسم           ) ٥(يكي جنس الاجناس    : ما جنس بر دو وجه گويند     ا
" واين جنس الاجناس را     .اع باشند اين هر سه به قياس با جنس انو        . كه در زير آن جماد و نبات و حيوان در آيد            

 .نيز گويند" جنس الاعلي
 

 دوم جنس خاص ترست، از نظر آنكه جماد و نبات و حيوان كه جنس الاجناس گويند، هر يك به قياس             و
. با انواعي ديگر كه در زير هر يكيست، چون حيوان كه در زير آن مردم است، و جز او ديگر جانوران اندر آيد                            

پس . و ديگر انواع جانوران هر يكي نوعي باشند اندر زير حيوان           ). ٦( خاصه باشد، و مردم واسب       اينجاحيوان جنس 
 .جنس، نامي است كه بر چيزها افتد كه به نوع و معني از يكديگر جدا شوند

 
از يكديگر جدا باشند، چون مردم      ) ٧( نوع، نامي است كلي و ذاتي كه بر اشخاص بسيار افتد كه بعدد                 و
 .د و عمر و اوفتد، و زيد وعمر و به نوع، يكي اند و به شخص و عدد از يكديگر جداكه به زي

 
كه بر نوع افتد وهر نوع بدان نام يكديگر جدا           ) ٨(نامي است كلي و ذاتي      .  فصل، خاصتر از نوع است     و

 .كه مردم از ديگرجانوران بدان جدا شود" ناطق" شوند، چون 
 

و ) خندان(كلي نه ذاتي، لكن عرضي است چون ضاحك         ) ٩( است    خاصه، خاصتر از فصل است و نامي       و
 .كاتب مردم را

 
موجـود باشد، چون سپيدي اندر       عرض عام، صفتي است ذاتي واندر بسيار چيزها كه بنوع، مخالف اند              و

 .و غير آن) ١٠(برف و پنبه 

 ١١٦



آيد و  " تب" مثلا  بيماري آنست، كه مردي     ) ١١( مثال، بازجستن جنس و نوع و فصل و خاصه و عرض             و
بيماري، " تب" بايد و   ) ١٢(است و بيماري را علاج      " جنس اعلي " ، بيماري است وبيماري     " تب" طبيب گويد اين    

و . گرم است، علاج بچيزي سرد بايد كرد و بيماري گرم، جنس خاصتراست از بهرآنكه بيماري سرد بود و گرم بود                    
اين همه انواع است كه همه بيماري       .  و دردسر گرم و غير آن در آيد        در زير بيماري گرم، تبهاي گرم و آماسي گرم        

تب غب  : چنانكه در زير تب گرم    . و در زير هر نوعي انواع ديگر درآيد        ) ١٣(گرم كه جنس خاصترست در آمدست       
) Thyphoidتب تيفوئيد ( تب مطبقه   و)  Tertian  - Feverتب غب تب يك روز در ميان        (خالصه و غير خالصه     

)  ١٤( تب دق    و fever) Quotidian( تب يك روزه     و ) Typhusتب تيفوس تيفوس اگزانتماتيك     (ب محرقه    ت و
)Tuberculosis (غيرخالصه" و  " خالصه" ،  " تب غب " ر آيد و در زير هر نوعي، انواع ديگر درآيد، چنانكه در زير              د "
درآيد، و هر نوعي را فصلي ذاتي       ) پيران(ايخي  راستيني و دق مش   " تب دق " و اندر زير    . در آيد ) ١٥" (شطرالغب" ،

و به فصل ذاتي از ديگرانواع جدا شود، چنانكه فصل ذاتي غب خالصه آنست كه يك روز تب                   . است و خاصه است   
 .آيد وديگر روز از تب اثري باشد

 
آن است كه يك روز تب، سخت قوي باشد وديگرروز تبي باشد ظاهر ولكن                " شطرالغب"  فصل ذاتي    و

و خاصه حالي باشد كه يك نوع باشد، وروا باشد كه گاهي باشد و گاهي نباشد، لكن هرگاه كه باشد جز آن                       . ستهآه
  ٠" تب صفراوي" نوع را نباشد، چون تلخي دهان اندر 

 
 ٠" تب صفراوي " اندر  " بيخوابي" و  ) ١٦" (صداع"  عرضي، حالي باشد كه به تبع بيماري پديد آيد، چون            و

از همه بيماريهاي گرم و از همه انواع تبهاي گرم جدا توان كرد، تا بتوان دانست كه                 " تب غير خالصه  " بدين طريق   
 .اين بيماري، تبي است كه به سبب عفونت ماده است و آن ماده، صفرا است

 
 علاج آن، استفراغ  صفرا است، و تسكين حرارت و هرگاه كه طبيب، جنس و نوع و فصل و خاصه و                         و

واگر از اين طريق    . بدين طريق و بدين ترتيب بازجويد، زود بر بيماري و بر طريق علاج واقف شود               عرض بيماري   
 .غافل شود، ممكن نيست كه بر بيماري واقف تواند گشت يا علاج صواب تواند كرد

 
 : وضيحاتت
 
  ٠" مرضتعريف ضروري بحث منطق براي شناخت اجناس : "آمده" كا" در حاشيه نسخه .   فصل صحيح استـ ١
 
 .آمده است كه صحيح مي باشد" يكايك بجويند" ، " كا" و در " بجويد" ، )١و در مج " نجوند" ، " مر"   در ـ ٢
 
آن بوده كه طبيب، قدم به قدم در مورد بيماريهابه ترتيب كلي و طبقه بندي شده اقدام نمايد، و                   " سيد"   منظور    ـ ٣

 .ه طبيب تشخيص آخري يا تشخيص افتراقي را بدهدمستفاد مي گردد ك" بتوان شناخت" از قسمت 
 
آن بوده كه طبيب، قدم به قدم در مورد بيماريهابه ترتيب كلي و طبقه بندي شده اقدام نمايد، و                   " سيد"   منظور    ـ ٤
 ١١٧



 .مستفاد مي گردد كه طبيب تشخيص آخري يا تشخيص افتراقي را بدهد" بتوان شناخت" از قسمت 
 
  ٠) غت نامه دهخدال( ٠٠٠باشد كه جنس اعم از آن نباشد چون جوهرآن :   جنس الاجناسـ ٥
 
 .آمده است" كه در زير آن مردم است" ، " مر" و در " اسب و گاو و خر" ، )١  در مج ـ ٦
 
 .آمده است" كه بعد" ، )١  در مج ـ ٧
 
 .ديده نشد) مر(  عبارات بين اين دو شماره در نسخه ي مركزي ـ ٨
 
 .ديده نشد) مر(اين دو شماره در نسخه ي مركزي   عبارات بين ـ ٩
 

 .را اضافه دارد" سياهي غراب" ، و " كا"   نسخه ـ ١٠
 

 .آمده است" عام" كلمه " عرض" ، پس از " كا"   در ـ ١١
 

 .آمده است" بضد" ، كلمه " علاج" ، پس از " كا"   در ـ ١٢
 

 موضوعات مربوط به تشخيص افتراقي را به طور            گرگاني در مطالب متن، طبقه بندي صحيح و جزء جزء            ـ ١٣
 .وضوح بيان داشته است

 
ناظم (تبي كه بدن را بكاهاند و بي نهايت لاغر كند، مانندتبي كه در مبتلايان به سل عارض شود                   :   تب دق   ـ ١٤

  ٠) الاطباء
 

  Double tertian Fever(قسمتي از تب و نوبه كه يك روز شديد باشد ويك روزخفيف                 :   شطرالغب  ـ ١٥
 .آمده كه صحيح بنظر نمي رسد" سطرالغب" ، " كا"  در ٠) ليمرش
 

، صداع عام   ) معين(، صداع شقي دردي كه در يك جانب سرحادث شود               ) بطور عام (دردسر  :   صداع  ـ ١٦
Headach  ، صداع شقي Hemicrania=Megrim)  ٠) ليمرش  

 
 
 
 
 

 ١١٨
 



 " نضج" اندر تدبير شناختن /  اب دوم  ب
، پخته شدن ماده بيماري است، هرگاه كه قوت مغيره بر ماده بيماري مستولي گردد، و آنرا بپزاند و                     ضجن 

به سرفه رطوبتي بر آيد بقوام معتدل       " ذات الجنب " ساخته آن گرداند كه طبيعت دفع نتواند كرد و چنانكه مثلا در              
(و اگر به قوام     .  بوي نباشد نشان نضج تمام باشد      و بويهائي زند و به آساني بر آيد وناخوش        ) ؟(و پخته   ) ؟(پر نكند   

و هر  . ، غليظ يارقيق باشد و برنگ سفيد يا كبود يا سبز باشد، و بوي ناخوش دهد، نشان تباهي و عفونت باشد                      )١
، پديد آيد، بيماري اندر نقصان افتد و از خطر بگذرد           )٢(خطري كه باشد، پيش از پديد آمدن نضج باشد، و چون اثر             

و اگر چه   . هر آنكه پس از نضج، اندر هيچ بيماري هرگز خطر نبوده است و نباشد، مگر كه خطائي كرده شود                    واز ب 
نضج نشان سلامتست پديد نابودن نضج هلاك نيست از بهر آنكه بسيار بيماريها بود كه دراز گردد و اثر نضج                         

 اگر قوت بر جاي بود اميدوار توان بود واگر          .ظاهر نباشد، و بيماري اندك اندك زايل شود، لكن اعتماد بر قوت باشد            
، همچون حال عضويست كه اندر وي آماسي بود          " تب" ، اندر   " تب" قوت ضعيف بود حال بد باشدو حال خداوند          

روزبروز قويتر باشد، كه پخته تر مي شود، تبها نيز آنروز كه ماده               " آماس" همچنان كه درد    . كه پخته خواهد شد   
 . تر باشد، چون پخته شد، تبها آهسته تر شودپخته مي شود، گرم

 
حال " و  " حال تب " و ازبهر آنكه    . دين سبب است، كه غايت بيماري تا وقت پديد آمدن نضج باشد              ب

اما در تبها   . فيد و هموار تولد كند، آماس پخته نباشد       س)  Pusچرك    " ( ريم" ، ماده است و تا اندر آماس        " آماس
و . پديد نيايد، ماده تب هنوز اندر رگها پخته نباشدو رسوب بايد كه سفيد و هموار باشد                  ) ٤" (دليل" تارسوب اندر   

در [هرگاه كه اثر نضج تمام پديد آيد، بيمار ازخطر بيماري          . ازپس نضج، ايمني از خطر بيماري به اندازه اثر نضج بود          
 زودي و ديري نضج بود و نشانهاي نضج          و درازي و كوتاهي بيماري به اندازه       . بيرون آيد ] بتمامي  " :كا" نسخه  
ورطوبتي رقيق و تيز و سوزنده      " زكام" و  " سرسام" چون  " سر" و نضج تمام آنست كه مثلا اندر ميان بيماري          . ناقص

گيرد، نشان آغاز نضج باشد، و اگر بر آن بماند نضج ناقص است، و اگر قوام آن معتدل شود و رنگ آن                       ) ٥(پالودن  
 .ود، نضج تمام باشدسفيد و زردفام ش

 
نضج ناقص  ) ٦( همچنين اندر درد چشم، اشك رقيق و گرم، نشان آغاز نضج است، واگر معتدل نشود                   و

و اندر بيماري سينه همچنين      . كند، نضج تمام باشد    ) ٧(باشد، و اگر به اندكي باز آيد و معتدل شود و رمص                 
نشان نضج ناقص و تمام از سه وجه بايد         " دليل" شد، واندر   رقيق، نشان نضج تمام با    ) ٨" (نفث" ،  " ذات الجنب "واندر
 .جست

 
 .ما نشان خامي آنست كه هرچند بول سفيد تر و رقيق تر باشد از نضج دورتر بودا

 
، غليظ شود و هم بر آن بماند        )٩(يكي آنست كه از پس سپيدي، زرد شود يا از پس رقيق             :  نشان نضج    و

 .بوداين نشان آغاز نضج . و رسوب نكند
 

يا درميان آب رسوبي هموار و سپيد همچون ابري         ) ١١(يا بر سر آب     ) ١٠( دوم آنست كه اندر بن قاروره        و
 ١١٩



 .پديد آيد، نشان نضج ناقص باشد
 

و هرگاه  .  سوم آنست كه رسوبي سفيد وهموار و پيوسته اندر بن قاروره پديدآيد، نشان نضج تمام باشد                  و
 .آيدكه نضج ناقص باشد، بحران هم ناقص 

 
 ببايد دانست كه رسوب ظاهر اندر قاروره بيماري باشد كه فربه وآبادان سالم باشد وطعام خورد و اندر                      و

، رسوب اندك باشد يا خود نباشد        ) كم خوراك (اندام و لاغر بود و اندك خورش         ) ١٢(قاروره آب خشك خشك     
 .ايدجست و هواعلمو نشاني نضج و قوت بيماري از رنگ آب و حالهاي ديگر ب. وظاهر نشود

 
 : وضيحاتت
 
 ٠٠٠، دوام، ثبات، استحكام   ) ناظم الاطباء (مايه زيست، اصل چيزي، وغلظت وبستگي شايسته در شربتها        :   قوام  ـ ١

Consistency Firmness,Existense=  ) ٠) ريانپورآ  
 
 .آمده است" نضج" ، كلمه " اثر" ، پس از " مر" و " كا"   در ـ ٢
 
و در نسخه هاي    " تب و حال ماده تب همچون حال ماده آماس         : "آمده است " حال"  پس از كلمه     ،" مر"   در    ـ ٣

 .ديگر مطالب تقدم و تاخر دارد
 
در اصطلاح طب، قاروره، واطباء بول را اختصاص به دليل داده اند به               : دليل. آمده است " بول" ،  )١  در مج      ـ ٤

تمام از لغت نامه     (٠٠٠، بول رنجور را گويند    ) منتهي الارب (رد  سبب اين است كه دخالت بسياري بر احوال بدن دا         
يعني اين كلمه به    .  خلاصه آنكه دليل همان بول و قاروره بول بيمار و ظرف محتوي بول بيمار است                  ٠) دهخدا

 .ظرف و مظروف، اطلاق مي گردد
 .تفسره نيز بول است

 
: پالودن. آمده است " بالودن" ،  " مر" و در   " نابودن گيرد " ،  )١، در مج    " سوزاننده و پالودن گيرد   " ،  " كا"   در    ـ ٥

   To Filterتصفيه كردن، پاك و صاف كردن 
 
 .آمده است" اگر معتدل تر باشد" ، " كا" و در " اگر بدان بماند" ، " مر"   در ـ ٦
 
و اگر  " ،  )١ و مج    "مر" آمده است، اما در     " مص كند " هم  " كا" ، در   ) معين(  رمص، چرك خشك كنج چشم        ـ ٧

 .آمده است" قوام آن معتدل شد و رنگ آن سفيدبود و زردفام گردد نضج تمام باشد
 
 .ف خونيت  Hemoptysisنفث الدم  . خلطي كه از سينه آيد:   نفثـ ٨
 
 ١٢٠



  ٠" رقيقي: "  در دو نسخه ديگرـ ٩
 

 .بول، شاش، تفسره ايضا شيشه اي كه در آن بول كنند:   قارورهـ ١٠
 

تاريخ طب در   (مي گفتند   " مائيين" ه افرادي كه ادرار بيماران را مي گرفتند،          ب  urineبول) عربي(  آب ماء     ـ ١١
 ).٢ايران، ج 

 
 .آمده است" بيماران خشك اندام"   در ساير نسخه ها، ـ ١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٢١



 اندر شناختن بحران /  اب سوم  ب
ظي است شكافته از چيره شدن خصمي برخصمي ديگر از بهر آنكه                 اندر لغت يوناني لف    ) ١(بحران  

يكي را خويش كار بكنند و       ) ٢(همچنانك مدتي دو خصم مي كوشند تا بر يكديگرچگونه دست يابند، هر وقت                 
همچنين ماده بيماري و طبيعت بر مثال دو خصم باشد كه با يكديگرمي كوشند، در آن مدت اگر                      . مهلت ندهند 

و اگر ماده   . د و طبيعت دست يابد در حال، نشان قوت طبيعت پيدا گردد و بحران نيك پديد آيد                    ماده پخته گرد  
پس معلوم شد كه بحران، تغير حال         . مستولي شود و طبيعت عاجز آيد، در حال نشان عاجزي طبيعت پيدا آيد                

 : و بحران شش گونه است. بيماري است از حالي به حالي بهتر يا بتر
 . بيماري را دفع كند بيكبار، اين را بحران نيك و تمام گوينديكي آنكه طبيعت،

 
وم آنكه طبيعت، بيكبار عاجز شود و بيمار هلاك گردد، و هر دو در بيماريهاي حاده باشد، و معني وي                      د

 .است) ٣(تيزي و زود گذاشتن 
 

 . آنرا تحليل گويند، ماده را اندك اندك مي پزاند و مدتي تمام بپزاند و دفع كند،)٤(وم آنكه طبيعت س
 

هارم آنكه طبيعت، بتدريج ضعيف مي شود و ماده خام مي ماند، تا پس از مدتي عجز طبيعت ظاهر                        چ
و اين سوم و چهارم اندر بيماري       . خوانند و كاهش گويند   ) پژمرده شدن " (ذبول" گردد و بيمار هلاك شود، اين را         

 .گويند) ٥" (مزمنه" دراز باشد كه طبيبان آنرا 
 

جم بحران مركب باشد و آخر سلامت بود، و اين چنان باشد كه نخست بحران باشد سيره، لكن ناقص                    نپ
 .باشد و باقي اندر مدت تمام بكند، اين هم از جمله بحرانهاي نيك بود

 
و . شم هم، مركب باشد، لكن نخست بحران كند بد و ناقص و قوت پس ازآن ساقط مي شود و بتدريج                    ش

 آنروز كه بحران    و. اشد و نه از جمله مزمنه     ب) Acute Diseases(شم نه از بيماريهاي حاده        اين بحران پنجم و ش    
 .تمام خواهد بود، در بيماري اضطرابي تمام باشد

 
كوشيدن، (و هرگاه كه بحران ناقص خواهد بود، اضطراب كمتر باشد، و سبب اضطراب، قوت كوشيدن                   

هرگاه كه طبيعت، بيماري بيكبار دفع نتواند كرد بسيار باشد كه             و  . طبيعت باشد با ماده بيماري    ) سعي و كوشش  
و مثال اين   . دفع كند و آن اعضاي ديگر دفع نتوان كرد، اين رابحران انتقال گويند                ) ٦(ماده رااعضاي رئيسه     

شد، و بحران انتقال بسيار كوته با     . بدشمن باز گذارد  ) ٧(پادشاهي باشد كه شهرنگاه دارد و ناحيت         : همچون باشد 
" و " آماسها"  و آنچه بد باشد ٠" بهق" و ) ٨" (كوبا" و " گر" است و   " يرقان" آنچه نيك باشد    .بعضي نيك و بعضي بد    

جذام  " (خوره" و  " آبله" و  ) ١١" (نارفارسي" و  ) ١٠" (نمله " و) Pest , Plague"  (طاعون"و) ٩" (دنبله" و  " جراحتها
Leprosy  (داءالفيل" و  " برص" و  " خناق " و ) "     پيل ياElephantiasis  (غدد " و) "و  ) ١٣" (دوالي" و  ) ١٢ "

  ٠" درد زانو" و " دردسرين" و " دردپشت" و)  Spasme, Convulsionلرزش، هيجان  " (تشنج"و) ١٤" (لقوه
 

 ١٢٢



ران از  و توقع بح  .  اگر چه بدين علتها بيماري زايل شود، مدتي درين علتها بماند، و باشد كه مزمن گردد                و
و ). ١٥(قوت قوي و خلط رقيق بايد كرد، اگر قوت، قوي نباشد و خلط، رقيق نباشد، بحران انتقال توقع بايد كرد                      

ادرار " ا ب   ي)  Epistaxisرعاف خون دماغ      " (رعافات" و بحران معتدل ب     . باشد" عرق" بحران ماده رقيق ب     
كه از گوش   )١٧" (صديد" يا ب   ) ١٦" (دمعه" به مخاط يا ب      و بحران بيماريها سر      ٠" قي"يا ب " اسهال" يا ب   " بول

، اندر بسيار بيماريها    " بواسير" و گشادن خون    . باشد)١٨" (نفثه" و بحران بيماريهاي آلتهاي دم زدن ب          . پالايد
، پس  " اسهال" و بهترين و تمامترين بحرانها رعافست، پس        .بحران نيك باشد، خاصه كسي را كه عادت بوده باشد         

  ٠" عرق" پس " ادرار بول" پس " قي" 
 

 ببايد دانست كه همه بيماريها را ابتدا است و زيادت شدن آنراوقت تزايد گويند، و بغايت تمامي رسيدن                    و
و مرگ  . و بحران تمام جز به وقت انتهانباشد      . است و آنرا وقت انتها گويند، و نقصان گرفتن و آنرا انحطاط گويند             

نه بحران و نه مرگ ونه بحران كه        . در انتها و هم در وقت تزايد وهرگز در وقت انحطاط نباشد            اندر ابتدا باشد و هم    
در ابتداي بيماري باشد هلاك كننده باشد و آنچه در وقت تزايد باشد، اگر نيك باشد، ناقص بود و اگر بد باشد بيمار                     

د، بيكبار طبيعت بر بيماري مستولي گردد و        وآنچه در وقت انتها باشد تمام بو      . بود) ١٩(در آن بحران سخت بد حال       
و بحراني كه در    . بيمار از خطر بيرون آيد، يا بيكبار طبيعت عاجز آيد و بيماري مستولي گردد و بيمار هلاك شود                   

روزهاي بحران باشد، اميدوار باشد و هر چه بيش از آن افتد نشان آن باشد كه ماده بيماري سخت بد است يا                            
 .بيعت از گران باري و بدي ماده مضطرب شدستسخت بسيارست، و ط

 
آن از بهر اينست كه هرگاه نشان آن يابند كه روز چهاردهم بحران خواهد بود، پس زودتر از آن بحران                     و

كند، اگر اين روز كه حركت بحران پديد آيد، جمله روزها بحران باشد، چون روز پانزدهم نشان آن باشد كه بحران                      
اشد ناقص باشد و سبب زودي حركت بحراني بي طاقتي و اضطراب طبيعت باشد، و هم بدين                 خواهد بود اگر نيك ب    

سبب است كه اندر بيماريها باسلامت بحران به وقت خويش ميباشد از بهر آنكه طبيعت بي طاقت و مضطرب                        
 .نشود

 
د يا به   لي الجمله، حركت بحران پيش از وقت انتها يا به سبب قوت بيماري و عاجز بي طبيعت باش                     ع

سببي بيروني كه طبيعت را بي هنگام بجنباند، چون عرضي از اعراض نفساني يا طعامي يا شرابي نه به وقت خوش              
 .و هرگاه كه روزي كه بحران نيك توقع كند علامتي پديد آيد، سخت بد باشد. و نه لايق حال) ٢٠(
 

گويند و بعضي روزها    ) ٢١" (م الباحوريه ايا" آنرا  .  ببايد دانست كه روزگار بيماري روزهاي بحران باشد         و
گويند و بعضي روزها از ميان ) ٢٢" (ايام الانذار " خبر دهنده باشد، كه بحران خواهدبود و كدام روز خواهد بود، و آنرا              
ي و بحرانها ). ٢٣(گويند في الوسط    " ايام الواقعه " اين روزها باشد، كه نه بحران باشد و نه خبر دهنده ازبحران، آنرا              

پس هر روزي كه پس تر باشد بتدريج،          . سخت قوي تا روز چهاردهم باشد، و تا روز بيستم بدان نزديكي باشد               
 .بحران، ضعيف تر باشد، تا تمام چهل روز

 
حصول اين سخن آنست كه بحرانهاي صعب قوي تا بيستم باشد، و آنچه از پس اين باشد، آهسته تر                      م

 ١٢٣



 .باشد
 

و روز صد   ) ٢٤(ز، هيچ روزي را بحران نشمرد مگر روزشصتم و هشتادم           ازپس چهل رو  " بقراط"  حكيم   و
 .وبيستم از بهرآنكه قوت بحرانها بيستگاني باشد، تا صد و بيست روز باشد، لكن اين نيز نادر باشد و پس ظاهرنباشد

 
و . زو بعضي هر بيست رو    ) ٢٥( ببايد دانست كه بعضي بحرانها هر چهار روز باشد و بعضي هر هفت روز                و

و ازپس بيست روز ضعيف تر باشد، لكن از اين بيرون نشود، كه             . قوت بحران چهارگاني تا بيست روز وتمامتر باشد       
پس قوت بحران،   . و قوت بحران هفت گاني تا چهل روزباشد، پس ضعيف تر شود           . از جمله روزها خبر دهنده باشد     

ا از پس هفت ماه يا از پس هفت سال يا ازپس هفت               بيستگاني باشد، تا صد و بيست روز، و بعد از اين بحران ي              
 .سال يا از پس چهارده سال يا از پس بيست و يكسال

 
روز " تب غب " طاق باشد، بدين سبب است كه بحران          ) ٢٦( بحران بيماريهاي حاده اندر روزهاي         و

، " غب" ثلا هفت روز دور      و اندر بيشتر بيماريها، دور تبها چون عده روزهاي بحران باشد، م              . باشد) ٢٧(يازدهم  
و اندر بيماريهاي مزمنه عدد ماه و سال همچون عدد روزهاي بيماريهاي             . باشد" محرقه" همچون هفت دور نوبت     

باشد و روزهاي خبر دهنده از      " غب" سودائي بلغمي، هفت ماه، همچون هفت نوبت        " تب ربع " مثلا اندر   . حاده باشد 
و بحران بيماريهاي   . ياس روزهاي خبر دهنده از روزهاي بيماريهاي حاده باشد        روزبحران بيماريهاي مزمنه هم بر ق     

 .مزمنه نيز تقديم و تاخيرافتد، همچنان كه اندر بحران هاي بيماريهاي حاده چنانكه ياد كرده آمد
 

 و آن روز سوم و     . گويند" ايام الواقعه في الوسط   " آيد، آنرا   ) غير موقع ( روزهائي كه بحرانها بي وقت        و
 .پنجم و نهم و سيزدهم است

 
 .ما بحران روز چهاردهم هرگاه كه از وقت خويش بگردد، روز هفتم آيد يا روز و ايام يازدهما

 
روز نهم قويترست، پس پنجم پس سوم، و روز سيزدهم ضعيف است، و روز              " ايام الواقعه في الوسط   "  از   و

 .ه روز نخست اثر نضج پديد آيد، بحران روز چهارم باشد هرگه كه اندر بيماريهاي حادو. ششم بحران كند، لكن بد
 

 اگر بيماري سخت گرم و سريع الحركه بود، روز سوم، واگر آهسته ترباشد، روز پنجم و اگر روز انذار،                       و
 .روز چهارم باشد و بيماري گرم باشد، بحران، روز هفتم بود

 
 .رم باشدو نشانها بد نمايد، بحران، روز ششم باشد اگر آهسته تر بود، روز نهم باشد، و اگر روز انذار، چهاو

 
 . اگر روز انذار، هفتم باشد، بحران اندر يازدهم يا در چهاردهم بودو

 
 . اگر روز يازدهم نوبت زودتر آيد و تب، گرم تر و اثر نضج پديدآيد، بحران اندر چهاردهم باشدو
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ا هجدهم يا بيستم يا بيست و يكم و بيشتر            اگر نضج اندر چهاردهم باشد، بحران اندر هفدهم باشد ي            و
اندر بيستم باشد، و همچنانكه روزچهارم انذار بروز هفتم كند، يازدهم انذار بروز چهاردهم كند، و هفدهم انذار به                      

 .بيست و يكم و بيستم
 

ه و بحران كه از بيست و يك اندر گذرد و ب           .پديدآيد، ضعيف باشد  ) ٢٨( باشد كه اثر نضج اندر هفدهم         و
 .چهل روز رسد در روز بيستم انذار به چهلم كند

 
هرگاه نشانهائي كه روز سوم پديدآيد، باشد بحران، روز ششم كند، و روز               " ايام الواقعه في الوسط   "  از   و

 .پنجم بروز نهم انذار كند
 

تمام يا  كن اگر نشانهاي بد باشد، بحران، روز هشتم كند، و روزهائي كه دروي بحرانها باشد نيك بايد،                    ل
روزست، سوم و چهارم همچنين به ترتيب تا روز هفدهم، پس روز نوزدهم و بيست                 ) ٢٩(ناقص، جمله آن بيست     

 .ويكم و بيست و چهارم و بيست و هفتم و بيست  و هشتم و سي و يكم و سي وچهارم و سي هفتم و چهلم
 

روز ) تب روزانه " (حمي يوم " نكه   گروهي روز اول و روز دوم از جمله روزهاي بحران شمرده اند ازبهرآ               و
 .نخست يا دوم بگذرد واز بهرآنكه گذشتن از تغير خالي باشد، آنرا بحران گفته اند

 
 گروهي ديگر گفته اند كه ازپس چهل روز بحران نباشد، لكن بيماري به تحليل گذرد، و از روز بيستم تا                     و

ست و دوم و بيست و سوم و بيست و پنجم و               تمامت چهل روز سيزده روزست كه دروي بحران نباشد، روز بي             
بيست و ششم و بيست و نهم و سي ام وسي دوم و سي و دوم وسي و سوم و سي وپنجم و سي و ششم و سي و                               

ساخته آمده است، و نام روزها كه در وي بحران          ) ٣٠(و از جمله جهت بيان اين روزهامشجري        . هشتم و سي و نهم    
 قلمي سطبر و روزهائي كه در وي بحران گاهي باشد وگاهي نباشد، به قلمي                 نيك باشد به شرحي نوشته آمد به       

و روزهائي كه در وي بحران بد باشد هم به سرخي نوشته آمد به قلمي باريك و                     . سطبر نوشته آمد به سياهي     
واالله .  شود روزهائي كه دروي بحران نباشد به قلمي ميانه نوشته آمد به سياهي، تا بر خواننده اين كتاب، زود ظاهر                   

 .اعلم واحكم
 
 شجيرت
 

 .بسيار باشد كه بيماريها و تبها كه بغايت گرم باشد اندرين روزها بحران كند)  ٣١(روز نخستين روز دوم 
 .وز سوم ـ  بسيار باشد بيماريها و تبها كه بغايت گرمي باشد كه اندرين روز بحران كندر
از بحران روز ششم و هفتم، پس اگر نشانهائي كه           وز چهارم ـ  روزهاي بحرانست كه خبر دهنده است            ر

در روز چهارم پديد آيد، بد باشد تمامي اين در روز ششم پديد آيد و اگر نشانهاي نيك باشد تمامي اين روز هفتم                          
 .باشد

 .وز پنجم ـ  اين روز بحرانهاي نيك بسيار باشدر
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) ٣٢" (نكس" نج و خطر باشد و بيمار را         وز ششم ـ  اندرين روز بحران نيك نادر باشد، و اگر باشد با ر                ر
 .افتد

 .وز هفتم ـ  هر بحران كه اندرين روز باشد بي رنج و خطر بود واين روز ضد ششم استر
 .وز هشتم ـ  روز بحران نيست و اگر بنا در بحران كند نيك نباشدر
ز يازدهم، چنانكه   وز نهم ـ  روز بحرانست و حكم اين همچون روز سوم و پنجم است وخبر دهنده از رو                   ر

 .خبر دهنده است از روز چهارم از روزششم و هفتم
 .وز دهم ـ  همچون روز هشتم استر
 .وز يازدهم ـ  همچون روز پنجم و نهم است و خبر دهنده است ازچهاردهمر
 .وز دوازدهم ـ  همچون روز هشتم استر
ان كند و نه از جمله روزهائي است        وز سيزدهم ـ  درجه او ميانه است نه از روزهائي كه طبيب توقع بحر              ر

 .كه در وي بحران نباشد
 .وز چهاردهم ـ  روز بحرانست و پس از روز هفتم هيچ روز قويتر ازاين روز نيستر
 .وز پانزدهم ـ  اندرين روز بحران، كم باشد و اگر باشد نيك بودر
 .وز شانزدهم ـ  همچون روز هشتم و دهم استر
 . است، خبر دهنده است از روز بيست ويكموز هفدهم ـ  همچون روز نهمر
 .وز هجدهم ـ  اندرين روز، بحران، كمتر از آن بود كه در هفدهم واگر باشد نيك بودر
 .وز نوزدهم ـ  اندرين روز، بحران، كمتر باشد واگر باشد بد باشدر
 .وز بيستم ـ  روز بحرانست و از چهاردهم گذشته هيچ روز قويتر ازاين روز نيستر
 .بيست و يكم ـ  روز بحرانست، لكن اندر بيستم بيش از آن باشدكه اندرين روزوز ر
 .وز بيست و دوم ـ  بحران نيستر
 .وز بيست و سوم ـ  بحران نيستر
 .وز بيست و چهارم ـ  روز بحرانست و از پس بيستم هيچ روزي به قوت تر از اين روز نيستر
 .وز بيست و پنجم ـ  بحران نيستر
 شم ـ  بحران نيستوز بيست و شر
 .وز بيست و هفتم ـ  روز بحران است و ازپس بيست و چهارم هيچ روزي به قوت تر از اين روز نيستر
 . ـ  بحران نيست)٣٣(وز بيست و هشتم ر
 .يست و نهم ـ  بحران نيستب
 .ي ام ـ  بحران نيستس
 .ي و يكم ـ  بحرانستس
 .ي و دوم ـ  بحران نيستس
 .ن نيستي و سه ام ـ  روز بحراس
 .ي و چهارم ـ  روز بحرانست، و آنچه پس از اين روز باشد، ضعيفترباشدس
 .ي و پنجم ـ  روز بحران نيستس
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 .ي و ششم ـ  بحران نيستس
 .ي و هفتم ـ  روز بحرانستس
 .ي و هشتم ـ  روز بحران نيستس
 .ي و نهم ـ  روز بحران نيستس
 .و هواعلم. هلم ـ  روز بحرانستچ
 
س ازين باشد ضعيف بود، چون ياد كرده آمده است كه نامهاي روزهاي بحران و غير                   ر بحراني كه پ   ه

و قوت روزهاي بحراني وضعف آن بي هيچ انديشه معلوم گردد كه روزها كه در وي بحرانها                    . بحران كدام است  
ست و چهارم   و آن روز چهارم و هفتم و چهاردهم و بيستم و بيست و يكم و بي                . نيك وتمام باشد كدام و چند است      

و روزهائي كه در وي     . و بيست و هفتم و سي و يكم و سي و چهارم و سي و هفتم و چهلم، جمله يازده روز باشد                       
گاهي بحران باشد و گاهي نه، كدامست و چندست و آن روز سوم و پنجم و نهم ويازدهم و سيزدهم و هفدهم،                          

بد و با رنج و با خطر كدامست و چندست و آن             و روزهائي كه در وي بحران، ناقص است يا           . جمله شش روزست  
و روزهائي كه در    . روز ششم وهشتم و دهم و دوازدهم و پانزدهم و شانزدهم و هجدهم، و جمله هشت روزباشد                   

وي بحران نباشد بيست و دوم و بيست و سوم وبيست و پنجم و بيست و ششم و بيست و هشتم و بيست و نهم و                           
 و سي و پنجم و سي و ششم و سي و هشتم و سي و نهم، جمله سيزده روزست،                    سي ام و سي ودوم و سي و سوم        

 ).٣٤(تمام سي و هشت روز باشد، و با روز اول و دوم، تمامت چهل روز بود كه بيشتر ياد كرده آمد 
 
 : وضيحاتت
مشروحا شش  اماگرگاني در اين باب به تفصيل و         .   در باره بحران قبلا در مقاله اول كتاب توضيح داده شد              ـ ١

  ٠) ناظم الاطباء) (يوم بحران (٠٠٠بحران تغييري كه بيمار را پديد آيد. گونه بحران را شرح داده است
 
 .آمده است" هر يك در وقت، كار خويش بكنند"   در ساير نسخه ها ـ ٢
 .آمده است" زود در گذشت" ، )١و در مج " زود گذشتن" ، " مر" و " كا"   در ـ ٣
 
 .آمده است" اندك اندك" ، " طبيعت" ، پس از " كا" و در ) ١  در مج ـ ٤
 
 .  منظور آن است كه بحران طولاني و در نتيجه بيماري نيز طولاني گرددـ ٥
 
در اصطلاح اطباء قديم اعضا و قسمتهاي معتبر ومهم بدن مانند مغز و كبد و قلب و معده و                     :   اعضاء رئيسه   ـ ٦

 .امثال آن را مي گفتند
 
 .آمده است" نواحي" ، " كا" و در " حوالي" ، " مر "   درـ ٧
 
 .  همان قوباست كه در مقاله اول توضيح داده شدـ ٨
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آماسي در بدن انسان كه پس      ] به ضم دال    : [بيلهد. آمده است " دمل" ،  )١و در مج    " دبيله" ،  " كا" و  " مر"   در    ـ ٩

  ٠) ناظم الاطباء(از وي بيماري ديگري بروز كند 
 

  ٠) ناظم الاطباء( ريش پهلو ويژه و دميدگي كه بر اندام بر آيد ٠٠٠:   نملهـ ١٠
 
در بحرالجواهر آمده كه    .گرفته شده كه به معناي مورچه است      ) به فتح نون و سكون ميم و لام       (ين كلمه از نمل     ا

 .دانه هاي نمله بمانند دانه هاي ارزن است
 

غير از كوفت   ) آنندراج( جلد بدن پيدا شود پر آب رقيق شديدالحرقت           دانه اي باشد كه بر     ٠٠٠٠:   نار فارسي   ـ ١١
برهان "  در   ٠) لغت نامه دهخدا   (٠٠٠ دانه ايست كه از جنس نمله      ٠٠٠) مجمع الجوامع (است كه سيفيليس باشد     

سي در  ازهم در باره نارفار   ب. نوعي از زهر باشد مركب از چيزهاي تلخ و اندكي از آن كشنده است             : آمده است " قاطع
 .مقاله چهارم، مطالبي به نظر خوانندگان خواهد رسيد

 
 .امثال آنهاستو) Lipome(  غدد منظور غده هايي بمانند ليپوم  ـ ١٢

 
 علتي كه در آن وريدهاي ساق       ٠٠٠،) ريانپورآ  (Varix]  مفرد[،  داليه    ) ليمرش  Varicose veins(  دوالي    ـ ١٣

  ٠) ناظم الاطباء(و قدم فراخ گردد 
 

 
 Varicose veinsواريس ، دوالي ، داليه ، 

 
) ريانپورآ  Paralysis of the Face(لج صورت   ف=  Facial Palsyكجي دهان فالج عصب صورت        :   لقوه  ـ ١٤

 .، كجي دهان براثر فالج عصب باصره
 

 .آمده است" نبايد كرد" ، )١  در مج ـ ١٥
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 Watering(يلان دمعه س  Tear)معين(ايضا اشك و سرشك  :"دمعه" اشك، سرشك و ] به فتح دال [  دمع ـ ١٦

of the eyes  ليمرش (Lacrimation)  =اشك ريزي) ريانپورآ ،. 
 

" ،  )١در مج   ) ريانپورآ  Serum(، سروم، خونابه    ) معين (٠٠٠زردآب، چرك آميخته به خون، خونابه     :   صديد  ـ ١٧
 .آمده است" بصدئه

 
" شرح  . آمده است " نفث" ،  " كا" و  " مر" ، در   ) ناظم الاطباء (فسونگر و دم دهنده     دميدگي و دميدگي ا   :   نفثه  ـ ١٨
 .قبلا ياد كرده شد" نفث

 
 .آمده است" عاجز باشد" ، قبل از بد حال، " كا"   در ـ ١٩

 
"  لايق نه به قوت و   " ،  )١و در مج    " نه وقت و نه لايق    " ،  " مر" و در   " در وقت و نه لايق حال     " ،  " كا"   در    ـ ٢٠

 .آمده است
 

ايام . آمده است " ايام الباحوري " ،  " كا" ر  د. در مقاله اول كتاب به تفصيل آمده است        " باحور"   در باره ايام      ـ ٢١
  ٠) بحرالجواهر (٠٠٠٠روزها باشدكه در آن بحران واقع شود: باحوريه

 
است كه طبيب در اين روزها به حال بيمار         يعني روزهاي آگاهي و آگاهانيدن و تنبه، مقصودآن         :   ايام الانذار   ـ ٢٢

روزها باشد كه خبر دهد به آمدن بحران در روز ديگر مثلا روز               " انذار" ايام  : دربحرالجواهر آمده . بسيار توجه كند  
  "٠٠٠چهارم خبر ميدهد به آمدن بحران در روز هفتم

 
 .آمده است" لوسطايام واقعه في ا" ، " كا" در .   مقصود روزهاي وسط بيماري باشدـ ٢٣

 
 .هم آمده است" و روز صدم" ، " هشتادم" ، پس از " كا"   در ـ ٢٤

 
 .آمده است" هر چهار روز" ، " مر"   در ـ ٢٥

 
  اينكه در بيماريهاي حاد، بحران در روزهاي فرد باشد ازعقايد پزشكان سلف است و دليل علمي بر آن نمي                      ـ ٢٦

 .توان قائل بود
 

 .آمده است"  پانزدهم"، " مر"   در ـ ٢٧
 

 .آمده است" هفتم" ، )١  در مج ـ ٢٨
 

 ١٢٩



  ٠" بيست و پنج: "  در ساير نسخه هاـ ٢٩
 

  Genealogy) شجره وشجره نامه نسب نامه     . آمده است " فهرست" ،  " كا" و در   " شجره" ،  )١  در مج      ـ ٣٠
، در باره اين مشجر  كه         ) معين(، نسب نامه، فهرست اسامي اجداد كسي، شجره نامه، شجره النسب               ( ريانپورآ

دركتاب بابت طرز و روش آن به قلمهاي مختلف است ـ  در ساير نسخه ها بااختلافهايي و تقدم و تاخر مطالب                         
 .آمده است، اما شرحي كه در نسخه اساس كار آمده، از همه كاملتر است

 
، از روز   )١آمده است و در مج      " ن ودوم و سوم   روز نخستي " ،  " كا" ، در   " روز اول و دوم و سوم     " ،  " مر"   در    ـ ٣١

ايضادر ساير نسخه ها عبارات با نسخه اساس كار كمي متفاوت است اما مفهوم آنها يكي                 . سوم شروع كرده است   
 و نام روزهائي كه در وي بحران نيك باشد نشان كرده شده و روزهايي كه در وي                  ٠٠٠٠آمده) ١است، مثلا در مج     

گاهي نه بسبزي و روزهائي كه در وي بحران بد باشد يا ناقص به سياهي و درروزهائي كه در                   بحران گاهي باشد و     
 .وي بحران نباشد بكبودي نوشته است تا بر خواننده اين كتاب زود ظاهر شود انشاءاالله تعالي

 
عودبيماري، برگشت بيماري    . باز گشتن بيماري   ] به ضم نون و سكون كاف و سين                [  نكس      ـ ٣٢

Reapparition of disease  ٠  
 

 . را ندارد٣٣ و ٣٢ و ٣٠ و ٢٨، روزهاي )١نسخه مج :   تذكرـ ٣٣
 

  در باب بحران و روزهاي آن چنانكه در اين باب آمد، قطعي است كه خوانندگان كتاب متوجه شده اند كه                        ـ ٣٤
ياج به شرح و يا حاشيه بر       پزشكان سلف تا چه حد به بحران دردوران بيماري و روزهاي آن توجه داشته اند و احت                  

 .آن نيست و متن كتاب بهترين شاهد موضوع است
 

ينكه پيشينيان در باره روزهاي بحران و محاسبه خوب و بد بحراني وغير بحراني آن مطالبي نگاشته اند،                   ا
 ازاين  در كشور ما برقرار بوده و همينكه در يكي          ) تقريباپنجاه تا صد سال قبل     (موضوعي است كه تا اين اواخر        

ميراثي كه سيد بزرگوار    . روزهاي تعيين شده ايام بحران محسوب آمده، ترتيب تداوي بيمار هم تغييرمي كرده است             
شيخ " و  " علي بن عباس اهوازي   " و  " محمد زكرياي رازي  " در اين باب در كتاب خود آورده متاثر از كتابهاي              

سي ودو يا سي و سه حكايت طبي از بيماران          ) چنانكه آمد " (حاوي" در ابتداي كتاب    " رازي" چرا كه   . است" رئيس
خود برشته تحرير درآورده كه يكي از اين حكايات شرح بيماري است كه او را روز بروز تحت نظر مي داشته است                       

 )  ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم٩٤٠، شماره " ترجمه حكايات طبي رازي" براي اطلاع بيشتر رجوع شود به (
 
 
 
 
 
 

 ١٣٠



 )١(در تدبير نشانهاي سلامت و اميدواري /  اب چهارم  ب
هرگاه كه بيمار بر پشت باز نيوفتد و در پهلو بتواند خفت و اندربستر به نشيب فرو نرود و خود از پهلو،                          

وبر آن شكل خسبد كه اندر تن درستي عادت داشته، اين نشان قوت طبيعت باشد و                  ) ٢(بديگر پهلو، تواند گشت     
كند و بيماري زيادت نشود،      ) ٣(ي، خاصه كه دم زدن بيمار طبيعي باشد و نبض قوي، و اگربيمار پرهيز                  اميدوار

باشد، ازقوت طبيعت و اميدواري و خواب يافتن به شب و بامداد كه از خواب بيدارشود، آسوده تر                    ) ٤(نشان درست   
نشان " سرسام" از پس   " عطسه" و  . ودبودن و حاستها درست و نظر همچون نظر تن درستان، نشان سلامت دماغ ب             

پاك شدن دماغ بود وبرهيات و رنگ خويش بودن، نشان سهولت بيماري باشد، خاصه اگر ديگرنشانهان سلامت                    
احشا آماسي  ) ٥(بود، و همواري حرارت تب اندر همه تن، نشان سلامت بود واز بهر آنكه معلوم گردد كه از در                        

" تب صفراوي "بروز بحران، نشان پاك شدن عروق باشد از عفونت، و اندر              ناقص  " تب مطبقه " نيست، و اندر     
" و  " اسهال" و  " قي" و  " رعاف" گويند، نشان خير باشد، و اندر تب هاي گرم           ) ٧" (تب خاله " كه آنرا   ) ٦(بثرهائي  
ان قوت معده باشد و     بيماريها شهوت طعام نش   ) ٩(اندر روز بحران، نشان سلامت بود، و اندر         ) ٨" (عرق" و  " ادراربول

 .سلامت جگر و ديگر احشاء
 
 : وضيحاتت
 
 .آمده است "٠٠٠در تدبير شناختن نشانهاي" ، " كا"   در ـ ١
 
 .آمده است" خفت" ، " مر"   در ـ ٢
 
 .آمده است" پرهيز نكند" ، )١و در مج " ناپرهيزي" ، " كا"   در ـ ٣
 
 .آمده است" تندرستي" ، " مر"   در ـ ٤
 
  ٠) طبق ساير نسخه ها(صحيح است " اندر  " ـ ٥
 
واحد آن بثره جمع آن بثور       . جوش و دانه ريز كه روي پوست پيدا شود         ] به فتح باء و سكون ثاء وراء       [  بثر    ـ ٦
  ٠) ريانپورآ=  (Eruption, Pustule) معين(
 
 .آمده است" تپخال" ، " كا" ر د ٠  Herpes  تب خال، تبخاله ـ ٧
 
 .نيامده است" عرق" آمده و" رسوب نيك" ، " پس از ادراربول " ،" كا"   در ـ ٨
 
اندر : "را ندارد و بدين صورت آمده است      " واندر بيماريها شهوت طعام نشان قوت معده       " ، جمله   " كا"   نسخه    ـ ٩

  ٠" تب ها و بيماريهاي احشاء وآماسها نشان سلامت باشد

 ١٣١



 ائل شوددر شناختن علتها كه بديگر علت ز/  اب پنجم  ب
. اتفاق افتد، كري زايل شود     " اسهال صفرائي " شود، پس   " كر" را گوش،   " تب گرم " هرگاه كه خداوند    

شود " كر" را گوش، " اسهال صفرائي " وممكن باشد كه خداوند     . زايل شود " اسهال صفرائي " وهمچنين درد چشم ب     
اسهال " وهمچنين درد چشم ب      . الا كند باز ايستد از بهر آنكه صفرا و ماده صفرائي روي سوي ب               " اسهال" و

و . افتد يا رطوبت آبي ناك رود، علت او زايل شود          " اسهال بلغمي "را" استسقاء" و اگر خداوند    . زايل  شود  " صفرائي
" تب ربع " به  " صرع" زايل كند و    " تشنج"آيد، حرارت تب، آن ماده را بگذازد و        " تب" را  " تشنج بلغمي " اگرخداوند  

ذات " اگرخداوند  . زايل شود " تب" وسوءالمزاج سرد كه از معده و احشا باشد هم به             . ا سهل تر گردد   زايل شود، ي  
علامت آن باشد كه ماده انتقال      . برآورد نشان نضج دارد   " سرفه" پديد آيد وآنچه ب     ) ١(را بر پاي، جراحتي     " الريه

وش يا اندر حوالي سر وسينه و پهلوها ريشها          اندربن گ " ذات الريه " همچنين اگر خداوند    . كرده است بدفع طبيعت   
و اگر خداوند   . شود) ٣(، ليكن آن ريشها به سبب بدي ماده ناصور          )٢(برآيد، دليل بحران انتقال باشد واميد سلامت        

و من  . ديد آيد، بحران انتقال باشدو علت بدان زايل شود          پ) Hemorrhoids"  (بواسير" را  " سرسام" و  " خناق" 
" ذبحه"و" خفقان" و اگر خداوند    . بدان زايل شد  " ماليخوليا" بر آمد بر پاي و      )٤" (را رشته " ماليخوليا" اوند  ديدم كه خد  

و همچنين اگر به    . را بر سينه آماس و سرخي پديد آيد، بحران انتقال باشد وطبيعت ماده را به ظاهر دفع ميكند                 ) ٥(
" را درخايه آماسي پديد آيد،      ) ٦" (سرفه كهن "  اگر خداوند    و. ظاهر حلق و زبان آماس پديد آيد، نشان سلامت بود         

) ٧" (داءالثعلب" و اگر خداوند    . زايل شود از بهر آنكه اندامهاي دم زدن را با اندامهاي تناسل مشاركت است              " سرفه
" درد گرده " داوند  و همچنين اگر خ   . زايل شود از بهر آنكه ماده بد انتقال كرده باشد         " داءالثعلب" پديد آيد،   " دوالي"را

" عطسه" را  " فواق امتلائي "و اگر خداوند  . پديد آيد، ماده انتقال كرده باشد     " دوالي" را  " نقرس"را و " درد اندامها " را و   
 .زايل گردد" فواق" پديد آيد، 

 
 : وضيحاتت
 خراج جيد،   نده طاول گ  Benign Antraxكفگيرك    ] به ضم خاء  [خراج  . آمده است " خراجي" ،  " مر"   در    ـ ١

  ٠) ليمرش=  (Malignant Anthraxحراج ردي 
 .آمده است" و علت بدان زايل شود" ، جمله " پس از سلامه" ، " مر"   در ـ ٢
  ٠  Fistula  ناصور ناسور، جمع آن نواصير ـ ٣
  Guinea Worm= Hair- Worm -پيوك عِرق المدني عِرق المديني عِرق مدني:   رشتهـ ٤
 

 Guinea Worm -ته ، عرق المدني پيوك ، رش

 

 ١٣٢



ورمي : ، ذبحه ) ناظم الاطباء (و ريشي كه در حلق بر آيد        . درد گلو و خوني كه خناق پيدا كند و بكشد          : بحهذ  ـ ٥
  ٠) معين(حلقوم، درد گلو . باشد بهر دو جانب

 
 .مزمن است" برنشيت"   منظور ـ ٦
 
 .، بمانند ريختن موي روباه) ريختگي مو(، بيماري روباه ) ليمرش  Baldness  Fox - Evil(  داءالثعلب ـ ٧
 

 Baldness -بيماري روباه ، داءالثعلب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٣



 اندر شناختن حالها كه در تن مردم پديد آيد و نشان بيماري بودكه خواهد                /اب ششم   ب
 بود

 
 واگر در عضوي ديگر باشد، بيم باشد كه         بود" لقوه" افتد، بسيار بيم    ) ١(هرگاه كه در چشم و روي اختلاج        

ترس (و هرگه كه چشم و روي سرخ ميشود و از چشم آب بسيار آيد و روشنائي نخواهد                  .افتد" تشنج" اندر آن عضو    
" بود،  " سرسام" يا بد، بيم     ) ٢" (خذوكي"كه بيند و از ديدن آن         ) ليمرش  Lightshunning< از روشنائي      

باشد، " ماليخوليا"بود، اندوهناكي و ناخوشدلي پيوسته بي سببي مقدمه         " صرع"  ، مقدمه    "كابوس" بسيار و   " سرگشتن
و پيوسته بيم   " صداع" و  " درد شقيقه صعب  " بود،  ) ٣(پيش چشم يا چون دودي مقدمه آب        " پشه" ديدن خيال چون    

همه اندامها  " اختلاج"و" استهاكندي ح " و  " كسلاني " ،) Glaucoma(كننده بود، به علت انتشار يا به آب ســــياه          
، و عرق   " سل" و  " ذات الريه " بيم كننده باشد، بعلت     " نزله" و  " زكام" بود، بسياري   " سكته" كه پيوسته باشد، مقدمه     

باشد يا نشان رقيق شدن اخلاط و بيم كننده باشدبه سقوط قوت عرق آمدن               " امتلا" آمدن بسياراز همه تن نشان      
يا بدانچه خون از گلو بر      " سكته" ده بود، به تبهاي عفونتي، امتلاي مفرط، بيم كننده بود ب             ناخوش بوي، بيم كنن   

، " تبهاي عفونتي " باشد، بول ناخوش بوي، بيم كننده باشد به         ) ٥" (تخمه" ناخوش بوي نشان    ) ٤(آمدن گيرد، ثقل    
و تولد بادها در شكم     ) ٧(،  " گشتنمنش  " باشد و مقدمه بيماري     " امتلا"ماندگي، نشان   ) ٦(سقوط شهوت و الم      

باشد اندر معده تا ماده سقوط شهوت        " سوءالمزاج سرد " باشد، شهوت طعام فزون از عادت، نشان         " قولنج" مقدمه  
طعام بي تولد بادها اندر معده، نشان گرمي فم معده بود، آرزوهاي ترشيها، نشان تولد صفرا باشد اندرمعده، آرزوي                     

و مانند آن، نشان مانند ماده غليظ بود اندر معده، سرخي چشم و تيرگي و رنگ روي و تنگي                    " خردل" تيزيها چون   
" باشد، بسياري دملها نشان جراحتي بزرگ باشد، بسياري غده ها، مقدمه             " جذام" آواز، مقدمه   )٨(نفس و كوفتگي    

ه مردم تندرست بيم كننده باشد، به       پيوست" خفقان" باشد،  " برص"بسيار، مقدمه   " بهق سفيد " عظيم باشد،   ) ٩" (دنبله
باشد و ميل به سوي پهلوها و پشت دارد، نشان علتي باشد كه اندر                 " جگر" كه اندر   " تمدد" ،  )١٠" (مفاجا"مرگ  
، آماس پشت چشم و دست      " يرقان" باشد و مقدمه    " سده" جگر بود، سپيدي ثقل و اندكي آن، نشان          ) ١١(جذبه  

، نشان آفتي باشد اندر گرده،      )١٢(تهي گاه   " تمدد" و  " گراني" باشد،" استسقاء" قدمه  و م " جگر" وپاي نشان ضعيفي    
، بيم كننده باشد    )١٤(امعا سوزانيدن آب تاختن      ) ١٣" (سحج. " را بسوزاند بيم كننده باشد     " مقعد" كه  " اسهالي" 
 .شدبا" بواسير" خرد، مقدمه " كرم" ، نه به سبب " مقعد" ، خاريدن " ريش مثانه"ب
 
 : وضيحاتت
 
) ريانپورآ  Convulsion) (معين (٠٠٠ پريدن، جستن، پريدن رگها و چشم يا اندامي ديگر ازتن           ٠٠٠  اختلاج  ـ ١

Subsultus  ،پريدن چشم  (To Winckle  ٠) ليمرش  
 
  ٠ )معين( ٠٠٠آشفته، پريشان، آزرده، پراكنده: خدوك. آمده است" خيرگي"  " كا" و در " خدوكي" ، " مر"   در ـ ٢
 
 .ا آبشار يا آب سفيدي) (Cataract  مقصود آب مرواريد است ـ ٣

 ١٣٤



 

 Cataract -آب مرواريد 

 
 .آمده است" ثفل" ، " مر"   در ـ ٤
 
  ٠  =Inoligetionگويند" تخامه" سوءهاضمه، سوءهضم و عموما :   تخمهـ ٥
 
 .را اضافه دارد" وتكسر" ، " مر"   نسخه ـ ٦
 
 .قبلا توضيح در باره اين واژه آمده است. يعت، بر هم زدگي طبيعت، قي و غثيان  برگشتن طبـ ٧
 
 .آمده است" گرفتگي" ، " مر" و " كا"   در ـ ٨
 
  ٠) بحرالجواهر (٠٠٠مصغر ورم ميباشد: دبيله. آمده است" دبيله عظيم" ، " مر" و " كا"   در ـ ٩
 

 .ستآمده ا" مفاجاه مردن" ، " كا" و " مر"   در ـ ١٠
 

 .آمده كه صحيح مي باشد" حدب جگر" ، " كا" و در " حدبه جگر" ، " مر"   در ـ ١١
 

 .گويند" پهلو"   طرف راست و چپ شكم كه در عرف عامه ـ ١٢
 Flank  ا يHypochonolrium  ٠  
 

يدگي  خراش ٠) ليمرش  Alight Scratch(خراش  : ، سحج ) ناظم الاطباء ( نوعي از بيماري روده      ٠٠٠  سحج  ـ ١٣
 .روده

 
 .آمده است" بول" ، )١نيامده و در مج " آب تاختن" ، " مر"   در ـ ١٤

 .منظور سوزش در موقع دفع آن است
 
 
 
 
 ١٣٥



 در شناختن وقت مرگ /  اب هفتم  ب
سليم بحران،  ) ١(تبها اندر بيماريهاي حاده صعب و كشنده، آنروز ميرند كه اندر بيماريها             . اندر تبها و نوبتها   

و نشان مرگ آن باشد كه عقل،        .ميرند" تب" محرقه و آنچه بدان ماند، اندر نوبت         ) ٢(و اندربيماريهاي   نيك باشد   
پس دردسر و تاريك شدن چشم تولد كند و دل           . صعب خيزد يا ضعيف و غنودن پديد آيد        " تاسه" شوريده شود و    

 .ميرد" نوبت" ل واندر بيماريهاي بلغمي اندر او.درد خيزد و بيماربيقرار گردد و هلاك شود
 

" و نشان مرگ آن باشد كه مدت سرما، دراز گردد و گرم نشود و نبض، ضعيف و متفاوت بماند و                             
" در بيمار، مرگ آن ساعت باشد از روز و اندر وقت             . پديد آيد، و درين ميان هلاك شود      ) ٣" (سبات" و  " كسلاني

كمتر باشد و در " تب" لكن اندر ابتداءنوبت،    .دني باشد و بيماري پديد آيد و صعب ترين پديد آم        " تب"كه اعراض   " تب
و نيزبيماري كه در    . و اگر علامتهاي بد درچنين وقتها، پديد آيد كه ياد كرده آمد، كمتر بايد ترسيد              . تزايد يا در انتها   

اندروني، و  يا اندر وقت تزايد بميرد و بيشتر اندرتبهائي ميرد كه سبب، آماسي باشد اندر اندامهاي                     " تب"ابتداي  
، يا اندر   )٤(اندرين وقت ماده در حركت آيد و روي بدان موضع نهد و الم زيادت گردد و آسيب آن بدل بار دهد                          

بيماريي كه ماده آن سخت بد باشد، وبسيار باشد، و طبيعت از حركت آن هزيمت مي شود و حال طبيعت با آن                          
واينچنين . يا همچون حال كسي كه او را گلو بفشارند        ) ٥(همچون آتش اندك باشد كه در زير هيزم بسيار فرو ميرد          

" نوبت"ميرد، به سبب آن كه طبيعت از ماده هزيمت شود و بنا در اندر وقت انحطاط                  " تب" بيمار در وقت انتهاي     
يا غمي عظيم وشادي عظيم و آنچه بدين ماند، يا به سببي از               ) ٦(بميرند، ليكن اندرين وقت جز به سببي قوي          

و حقيقت آنست كه اين انحطاط بي       . گر چون طعامي ياشرابي ناموافق و نخست عرق لزج كند، پس ميرد            نوعي دي 
و آسيبي نباشد، ليكن قوتهاي ضعيف شده باشد و حرارت غريزي تحليل يافته و نبض، ضعيف و                 ) ٨(باشد  ) ٧(ضرر  

ر انحطاط راستي قوتها باز آيد و حرارت        اندر انحطاط است، و نباشد، از بهر آنكه اند        " تب" آهسته شده، بدان ماندكه     
  ٠) منظم شود(غريزي برافروزد و نبض قوي گردد و بنظام شود

 
ميرند و سبب آن بسياري ماده بود و تباه          " اسهال" ما در آبله در وقت انحطاط بسيار ميرند و بيشتر ب              ا

" بباطن باز گرددو    ) ٩(د و بعضي    به ظاهر تن بيرون آي     " آبله" و اين، چنان باشد كه بعضي        . شدگي همه اخلاط  
اندر بيماريهاي ديگر اندر    ) ١٠(وعلامتهاي ديگر   . تولد كند و احشا را ميرنجاند و مي گذازاند، تا هلاك شود           " اسهال

چشم و بيني و گوش وپيشاني و صداع پديدآيد چشم دور درافتد و بيني باريك شود و سرد گردد، و باشد كه سر                          
سرد، و ناخنهاكبود و پوست پيشاني كشيده شود، چنانكه كسي پوست تر             ) ١١(، و همچنين    بيني كبود شود يا سياه    

اين همه، نشان سرد شدن خونست      .بگيرد و چيزي پوشد، تا خشك شود، پوست پيشاني بر استخوان همچنان شود             
 .ديد آيدو فرو مردن حرارت غريزي و نارسيدن به اطراف، و به آخر، سياهي چشم سوي بالا شود و سپيدي پ

 
 از جمله علامتهاي بد آنست كه بيمار به پشت باز افتد و دستهافرو گذارد و به نشيب فرودآيد، اندر بستر                     و

) ١٣(كند، وبعضي باشد كه لب زيرين بر جهد و دندانها كه پوشيده بودني برهم               ) ١٢" (صرير" و دندان برهم سايد و      
پيش چشم  ) ١٤( حركت كردن گيرد، چنانكه كسي مگسي         شود و چشمها گشاده بماند، و بعضي باشد كه بدست          

از ديوار بيرون كند، و بعضي انگشت برجامه مي         " كاه" همي بيند و بعضي انگشت به ديوارهمي مالد چنانكه كسي           
 ١٣٦



اين همه نشانها و علامتهاي بدست و نشان          . از جامه برچيند  ) ١٥" (پرز" از ديوار و     " كاه" مالد، چنانكه كسي     
 .ت مرگ واالله اعلم واحكمنزديكي وق

 
مام شد بخش نخستين از خف علائي بتوفيق االله تعالي وعونه والصلوه والسلام علي رسوله محمد و آله                   ت 
 .واصحابه

 
 : وضيحاتت
 
  ٠" در بيماريها و سليم: "آمده است" سليم" و كلمه " بيماريها" ، بين كلمه " كا"   در نسخه ـ ١
 
 : آمده است" تپ هاي" ، " ماريهابي" ، بجاي " كا"   در ـ ٢
 
  ٠) ليمرش  Lethargy(موت كاذب، ليثرغس ]: به ضم سين [  سبات ـ ٣

  ٠) معين(خواب، اول خواب، خواب سبك : سبات
 
 .آمده است" بدل باز گردد" ، )١و مج " كا" در " بدل رسد" ، " مر"   در ـ ٤
 
 .آمده است" ميرود" ، " مر"   در ـ ٥
 
 .را اضافه دارند" چون اسهالي قوي" خه ها، عبارت   ساير نسـ ٦
 
 : آمده است" مزور كاذب" ، " كا"   در ـ ٧
 
 .آمده است" نباشد" ، " كا" و " مر"   در ـ ٨
 
 .آمده است" باقي" ، " كا"و در" كه باقي ماند: "آمده است" بعضي" ، پس از كلمه " مر"   در ـ ٩
 

 .آمده است" بد" لمه ك" ديگر" ، به جاي " مر"   در ـ ١٠
 

 .آمده است" و گوش همچنين" ، " مر"   در ـ ١١
 

. و ضرير كور، نابيناست   ) معين (٠٠٠فرياد كردن، بانگ سخت برآوردن    : صرير. آمده است " ضرير" ،  " كا"   در    ـ ١٢
 .در اينجا صرير صحيح بنظرمي رسد

 
 .آمده است" برهنه" ، )١  در مج ـ ١٣

 ١٣٧



 
  ٠) ريانپورآ  (Muscae Volitantes در برابر چشم است   مقصود مگس پرانيـ ١٤

 
 .آمده است" زبير از جامه برچيند" ، )١ودر مج " شپش از جامه برچيند" ، " مر"   در ـ ١٥
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